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  [1] سازمهایی میفرضیه

ها از طریق اند. آنمونادها، دختران لایبنیتس، راهی طولانی را از زمان تولدشان طی کرده
به قلب علم معاصر راه پیدا می نبودهدانشمندان هم  توجه مورد مسیرهای مستقل گوناگونی که

در این فرضیه طور ضمنیکه بههای ثانوی ی فرضیهاست که همه ایملاحظهکنند. واقعیت قابل
نحوی اش، حالا بهکم در الزاماتش اگر نه به صورت اکیداً لایبنیتسی، دستوجود دارند ی بزرگ

تقلیل دو موجودیت ماده و روح به  حاکی ازاند. در عمل، این فرضیه هم علمی احراز شده
انگیز عاملتکثیر شگفت حاکی ازر آن است، و هم توأمان شان دآمیزیموجودیتی واحد و هم

گیرد و هم عـناصر را فـرض می. به عبارت دیگر، هم ناپیوستگی دنیای در انهای کاملاً روح
 ینگاه خیرهتواند برای اساس این دو شرط میفقط بر  جهانعلاوه، . بهوجودشان را تجانس

حرکت و آگاهی، ابژه و سوژه، امر ی که مغاکِاز یک طرف، هوش کاملاً شفاف باشد. حال، 
سنجی شده و پیمایشکه هزاران بار ژرفمغاکی ، کندرا از هم تفکیک می منطقیمکانیکی و امر 

وکناری طنینهایی که از هر گوشهترین جانبار دیگر توسط شجاع، یکاست ناپذیر داوری شده
اند مفصلاً به پرسش کشیده شده، به صورتی ظاهری حواله یافته، و در نهایت کاملًا انداز شده

شود که اتم را تایید کنیم و در عوض پیشرفت شیمی باعث میانکار شده است. از طرف دیگر، 
ی ی و زندهی تجلیات فیزیکرسد ویژگی پیوستهای را انکار کنیم که به نظر میآن پیوستگی مادی

راستی هیچ چیز شگفت. بهدهندطور سطحی نشان میآن را به ش، حرکت و رشدماده، گستر
های معین با هم ترکیب کرد مواد شیمیایی را در نسبتتوان میانگیزتر از  این نکته نیست که 

در کار  گذاریجا هیچ فرگشت و هیچ حال هرگونه نسبت واسط را هم کنار گذاشت. اینو درعین
ها مواج و واجد یک چه در پدیدهحال هرآن؛ و باایناندملاً مشخصکاها فاصلنیست: خط

های جزئی بدون آید، تقریباً انگار پیوستگی اختلافجا میباشد از همین بندی هماهنگدرجه
رسد در ها محال باشد. مسیر شیمی یگانه مسیری نیست که به نظر میناپیوستگی رنگ

د؛ بلکه فیزیک، علوم طبیعی، تاریخ، و حتی ریاضیات نیز برما را به سوی مونادها می پیشرفتش
 یروین گرانش یک جرم سماوی صرفاً سرجمعنیروی فرض نیوتن که »طورند. به قول لانگ همین

اش است نه فقط برای این اثبات بلکه خصوصاً برای پیامدهای پردامنهی اجرام سازندهگرانش همه
درنگ استنباط شد که اجرام زمینی تحت تأثیر گرانش بی نکته اش اهمیت زیادی داشت. از این
های این اجرام نیز یکدیگر ترین مولکولکه حتی کوچکعلاوه اینمتقابل همدیگر قرار دارند؛ و به

تر رسد بسیار اصیلچه امروز به نظر می[ نیوتن با این نظرگاه، که از آن2« ]کنند.را جذب می
 تا آن موقعکه کرد درحالی اشریز و غباریواقع  و دربین برد بود، فردیت هر جرم سماوی را از 

 بیگانهاش هیچ شباهتی به روابطش با اجرام های درونیشد که نسبتوحدتی برتر تلقی می
را در کثرتی از عناصر متمایز حل کند،  آشکارذهنی زیادی لازم بود تا این وحدت  تواناییندارند. 

د. دیگر پیوند دارن هایمجموعهپیوند با همدیگرند که با عناصر عناصری که به همان طریقی در 
داوری جانشین پیش چنین دیدگاهیتوان روزی دانست که فیزیک و نجوم را می پیشرفتسرآغاز 

 مغایرش شد.
عنوان وارثان راستین نیوتن نشان دادهی سلولی خودشان را به، بنیانگذاران نظریهنظراز این 

اند و آن را در شمار فراوانی از ها وحدت جسم زنده را از هم گسستهآن اند. به همین طریق



بسیار مشتاق  ند وشان خودمداردر تنهایی که هاییاند، ارگانیزمهای بنیادی حل کردهارگانیزم
شامل  این فضای بیرونیجا که دهند؛ آن گسترشو  رشد شدنخارجکه خودشان را به بهای آن

. شودمواد دیگر را شامل میی مجاورشان و نیز ذرات غیرآلی هوا، آب، و همهقطار های همسلول
ی ی این نکته به قدر موضع نیوتن پربار بوده است. به لطف نظریه[  درباره3موضع شوون ]
متمایز از ماده  یاصلصورت وجود ندارد که به ایهیچ نیروی حیاتی»دانیم که سلولی او، می

گیاهی یا حیوانی  حیاتهای میت ارگانیزم، چه در هر سلول. تمام پدیده؛ چه در تمارفتار کند
ها[، ی اتمعناصر غایی سازنده با خاصیتها تبیین کرد ]اجازه دهید بگوییم اتمخاصیت را باید 
« از این ناشناخته. طبیعتی ایستا باشند چه نیروهایی تا پیشی شدهها نیروهایی شناختهچه آن

گراتر یا سازگارتر با یک علم ای اصل حیاتی اثبات[ قطعاً هیچ چیز بیش از این نفی ریشه4]
ن. باایدوست دارد که با این اصل مخالفت کندگرایی مبتذل سالم و جدی نیست و تنها معنویت

کجا خواهد برد:  اش برده شود ما را بهی منطقیهمه، روشن است که این گرایش اگر به نتیجه
کنند. مرض نیز که باوری لایبنیتسی را برآورده میهای روحترین وعدهبه مونادها، که جسورانه

ی اصل حیاتی به تعداد زیادی منزلهکردند بهپزشکان قدیم با آن همچون یک شخص برخورد می
علاوه، شده است، و، بهشناختی تجزیه نهایت کوچک در عناصر بافتهای بیاز اختلال

های بسیار ریز های درونی ارگانیزمها را از طریق تعارضشناسی امراض، که این اختلالانگل
و راستش  کند،هر روز کاربرد فراگیرتری پیدا میکند، عمدتاً به لطف اکتشافات پاستور تبیین می

هایشان را دارند. و ها نیز انگل. اما انگلبرانگیز خواهد شدازه حتما واکنشاندبه خاطر کاربرد بی
 نهایت کوچک!الی آخر. باز هم امر بی

این »اند. به قول وورتز: نظریات جدید در شیمی در راستای خطوط مشابهی شکل گرفته
ها . این خاصیتشودمیها به خود عناصر ارجاع داده بنیان خاصیتست. نکته تازه و اساسی ا

وانند با تها درمقام یک کل میشد که بنیانتصور میقبلاً یکپارچه در نظر گرفته شده بودند. 
ی انواع گرهارد بود. نظریهاین دیدگاه بنیادی  ها بیایند.اجرام بسیط ترکیب شوند یا به جای آن

هـایی برمـیهـا، به اتمبنیـان خاصیترویم. بـرای کـشـف و تـعــریـف ما اکـنـون جـلوتر مـی
ی ایـن شیمیدان برجسته از [ اندیـشه5« ]هسـتنـد. هاصیتاین خای گردیـم کـه سـازنـده

دهند که بین اتماش نشان میهای مورد اشاره. مثالرودی ما فراتر میگفتهملاحظات پیش
ن ابسته است به اتمیت آوجود دارد که ترکیب حاصله نهایتاً وخصوصاً یک اتم های یک بنیان 

تری ها دوام بیشی دیگر اتمی ترکیب که از اشباع همهبرا اشارضانشدهوافرِ هنوز  و به کششِ
 دارد.

ها نیز چیزی های شیمیایی، ملتها، مثل افراد زنده، مثل امراض، مثل بنیانمثل ستاره
اصطلاح به اندانطلبانه و عقیم تاریخهایی که دیرزمانی در نظریات جاهنیستند مگر موجودیت

قدر کافی تکرار نشده که اند. آیا برای مثال بهگرفته شدهفلسفی موجوداتی راستین در نظر 
یا  ،سیاستمدارانوجوی علت یک انقلاب سیاسی یا اجتماعی در اثرگذاری نویسندگان، جست

نحوی خودجوش از نبوغ یک نژاد، هر نوع عامل تحریکی ابلهانه است و آن انقلاب در عوض به
توان این کند؟ اما تنها موقتاً میفوران می ــناشناس و فراانسانی  عـاملآن  ــ مردماز دل 

داند می ایغلط در پدیده، نظرگاهی که خلق یک موجود تازه را بهرا تأیید کردنظرگاه راهگشا 
 واقعاً نو و غیرمنتظرهای که پدیدهولو این گیرد،که از برخورد موجودات واقعی سرچشمه می

 های نوشتاری سریعاً تحلیل رفتهسؤاستفاده های ناشی ازآسیبه بر اثر باشد. این نظرگاه، ک
جور یککند که تر هدایت میتر و مثبت، ما را به بازگشتی جدی به نوعی تبیین روشناست



های دهد، خصوصاً با کنش انسانهای فردی شرح میرا فقط با کنش ی تاریخی مفروضواقعه
های یک پیکر اجتماعی هزاران دیگران بدل شدند و مثل مادرسلولمبدعی که به الگویی برای 

 نمونه از خودشان را زادآوری کردند.
دهـند ی هـر علم شـکل مـیکه به واپسین مرحله آخری ماجرا این نیست: این عناصر همه

فقط از منظر علم خاص خودشان  ــفـرد اجـتـمـاعی، سـلول زنده، اتم شـیـمـیـایـی  ــ
اتم »ی اند، حتی خود اتم که بر اسـاس فـرضیهمـرکـبکه خودشان دانیم می .اندنهایی

ای که از بین تر است، فرضیهی در حال چرخش از عناصر بسیطاتامسون انبوهه« گـردابی
اند بیشتر از همه موجه یا کمتر از همه نامقبول هایی که در این زمینه انجام گرفتهوگمانحدس
به  زیادای او را با احتمال های خورشیدی و ستارهی طیف[ درباره7لاکیر ] هایپژوهش است.

شوند تلقی می ناپذیر و مرکبتجزیهمان اند که مواد مشخصی که در سیارهاین فرض سوق داده
 اش هستند.مورد مشاهده انرژیکمشوند که علت برخی خطوط از عناصری تشکیل می

شان ندارند. تردیدی در پیچیدگیپردازند میاصطلاح عناصر بهه این دانشمندانی که روزانه ب
دهد، بارتلت به سهم خودش میی تامسون را نشان میاش به فرضیهکه وورتز علاقهدرحالی
اند هر روز ی اجسام بسیطکه بنا بر فهم فعلی ما سازنده تر  اجرام بنیادیی عمیقمطالعه»گوید: 

ناپذیرند و نه همگن، و صرفاً های تقسیمها نه اتمبرد که آنیبه این فهم راه مبیش از پیش 
اند که به یک بسیار پیچیدههایی صورت یک کل نیز پذیرای حرکت نیستند، بلکه ساختبه

[ از طرف 8] آیند.به حرکت درمیهای داخلی بسیار متنوع جنبشمعماری ویژه مجهزند و با 
 ، و در نتیجه صرفاً بخش سفته پروتوپلاسم همگن باشدکنند کتصور نمیها دیگر، فیزیولوژیست

 مخزنی، چیزی جز تمامیتشپذیر، تقریباً در کنند. بخش حلزنده برآورد می واقعاًسلول را فعال و 
علاوه، شناخت بهتر خود بخش سفت بیی پسماند( نیست. بهبرای سوخت و تغذیه )یا توده

 ودشحذف تمام میکه تقریباً همه چیز را از آن بزداییم. و کجا این فرایند  شودباعث میتردید 
، این نقطه آتیکه طبق توضیحات ای هندسی، یعنی در نیستی محض؟ مگر ایناگر نه در نقطه

برایش غلط شناختی راستین )که بهی اساسی برای شرح عنصر بافتواقع نکتهمرکز باشد. و در 
ست که مرکزی ا برند( حد یا پوش آن نیست، بلکه در عوض کانونیار میبه ک ی سلول راکلمه

طور نامعین تا وقتی تشعشع داشته به کهکشش وافری دارد برای اینجا رسد از آنبه نظر می
 صیانت از وجودشرحم موانع بیرونی مجبورش کنند خودش را برای ی بیباشد که تجربه

 زنیم.جلو می فروببندد؛ اما داریم از روند بحث
ترین شکل به کلید فهم نهایت کوچک را که به غیرمنتظرهامر بی نزول بهتوان این نمی

نهایت ی حساب بیتواند اهمیت فزایندهمینکته شود متوقف کرد. این بدل می جهانسرتاسر 
ی فرگشت را توضیح دهد. در کننده و زودگذر نظریهکوچک و به همین دلیل موفقیت مبهوت

 تغیّرهایشمار دیفرانسیل است که انتگرال بی ویژه شکلیک ها، داناین نظریه، به قول هندسه
 شان از یکی اصلیشوند که مادهکه خودشان از تغیّرهایی سلولی ناشی میفردی نام دارند، 

ی امر متناهی و مجزا در شود. سرچشمه، دلیل وجودی، و زمینهبنیادی تشکیل می عالم تغییر
لایبنیتس بود و بخش : همین اعتقاد راسخ الهامنامحسوسنهایت کوچک است، در امر بیامر 

 سازد.ما را نیز ملهم می یانهمچنان تطورگرا
ناپذیر های معین و متمایز ارائه شود فهمصورت سرجمع تفاوتکه اگر به این دگرگونیاما 

نهایت کوچک در های بیسرجمع تفاوتآسانی فهمیده شود اگر آن را درمقام باید به ، چرااست
ست. فرض کنید که از سر معجزهنظر بگیریم؟ اول از همه باید نشان دهیم که تضاد بالا واقعی ا



شود و سپس از نو در شود و در مکان الف که در آن قرار داشت نابود میای جسمی ناپدید می
که ، بدون اینآیده به وجود میدوبارشود و پدیدار میمکان ی یک متر دورتر از مکان الف 

باشد: درک این جابجایی ورای توان فکری ماست، هرچند از  طی کردهبینابینی را  هایمکان
همجوار هرگز متحیر نمی طول مسیری از مواضعی الف به ی در این جسم از نقطه جابجایی

دیدیم کردیم اگر میهمه، توجه کنید که در مورد اول به همین میزان حیرت میشویم. بااین
متری، سانتی 2، یا 1۰، 2۰، 3۰متری، یا ای نیمکه آن ناپدیدی و بازپدیداری ناگهانی در فاصله

افتد. عقل ما، اگر نه تخیل ما، در مورد آخر دقیقاً به درکی اتفاق میمتری قابلیا هر کسر میلی
ی متمایز داشته باشیم، زنده یقدر مثال اصلی مبهوت خواهد شد. به همین طریق، اگر دو گونه

ک باشند، فرضاً یک قارچ و ی در پیوند تنگاتنگ با همدیگرهر قدر هم از یکدیگر بسیار دور یا 
فهم نخواهد بود که یکی از گیاه نعناع، یا دو گیاه از یک جنس، در هیچ کدام از دو مورد قابل

 هیچ مشکلی برای قبول ایند. اما به دیگری بدل شو گذاریها بتواند ناگهان و بدون هرگونه آن
گیری دلیل دورگهها به به ما گفته شود که تخمک بارور یکی از آن مسئله نخواهیم داشت اگر
است  بسیار کمدر ابتدا  که این انحرافاست طوریاش شده سیر عادیدستخوش انحراف از خط

گاه هیچ مشکلی برای پذیرش این مسأله نخواهیم داشت. استدلال آند، شوزیاد میو تدریجاً 
رهگذر تداعی داوری است که از ی اول به خاطر یک پیشناپذیری فرضیهخواهد شد که فهم

کند که واقعیت یا اثبات میهمین ها در ما شکل گرفته است. کاملاً درست است و دقیقاً ایده
به بار آورد، با تبیین امـر متـنـاهی از طـریق امـر را داوری ای که این پیشی تجربهسرچشمه

 توانست بهنمینهـایت کوچک تطابق دارد. زیرا عقل محض، و بیش از آن عقل تنها، هرگز بی
ی امر که سرچشمه بیش از این حتی مایل خواهد بود؛ احتـمالاً این عـقل بو ببرداین فرضیه 

ی امر بزرگ را در امر کوچک، و شادمانه به رچشمهکه سکوچک را در امر بزرگ ببیند تا این
توانند یک کلوخ خاک را اند و میهای الوهی باور خواهد داشت که از همان آغاز کاملهیئت

[ 9و از بیرون به درونش رخنه کنند. این عقل حتی مشتاقانه با آگاسیز ] دربربگیرندجا یک
ها هم از ابتدا جنگل، زنبورها از اول کندو و آدمها از همان آغاز موافق خواهد بود که درخت

توانسته این نظرگاه را کنار بگذارد.  مغایرهای اند. علم فقط از رهگذر شورش واقعیتملت بوده
همتای کران نور در فضاست که به خاطر ارتعاش بییک سپهر بی پخشآشکارترین نمونه هم 
یابد و به این ترتیب تکثیر ن ارتعاش انتشار میکه ایدهد طوریرخ می[ 1۰یک اتم مرکزی اتر ]

همتا ی بیانگیز یک سلول تخمک اولیهاز تکثیر حیرت نوعکه کل جمعیت یک این ــ شودمی
شـناختـی درسـتـی در ی سـتـارهکه وجود نظریهاین ــشود در نوعی تشعشع زایا ناشی می

یک ایده است که روزی در سلول مغزی مغز ی ها مغز انسانی به خاطر تکرار تکثیرشدهمیلیـون
نهایت گیریم؟ اگر امر بیها میای از این حرفنیوتن ظاهر شد. اما یک بار دیگر چه نتیجه

که در سطح کوچک تنها در درجه با امر متناهی تفاوت داشته باشد، اگر در مبنای چیزها چنان
جابجایی که در قلمرو متناهی ها وجود دارد، چرا تنها مواضع، فواصل، و جابجایی شاندرکقابل
نهایت کوچک دهد؟ پس امر بیشدن تغییر میکوچکنهایتماهیتش را با بی ناپذیر استفهم

 هاکل وجود به پدیدهطور کیفی با امر متناهی فرق دارد؛ حرکت علتی غیر از خودش دارد؛ به
گردد؛ در  آید و همه چیز به آن برمینهایت کوچک می. همه چیز از امر بیشودخلاصه نمی

هیچ  ــشود زده نمیانگیز که کسی از آن شگفتواقعیتی شگفت ــسپهر امر متناهی و پیچیده 
ای باید بگیریم اگر نه از این مسأله چه نتیجهرود. شود، نه از بین میچیز نه ناگهان ظاهر می

، مقصودهمان سرچشمه و  ی عنصری ــذرهیا به عبارت دیگر  ــ نهایت کوچککه امر بیاین



سنجی یا ها را به کمیتفیزیک فیزیکدان پیشرفتکه درحالی ــاست؟  چیز همهجوهر و دلیل 
ریاضیات  پیشرفتتوجه است که دهد، قابلطبیعت برای فهم طبیعت سوق می گیریاندازه

ون عناصری سوق میها را به جهت فهم کمیت یا مقدار به سمت انحلال کمیت درریاضیدان
 [11رو کمیّ نیستند. ]هیچدهد که به

ازپـیـش مـایهبیـشدهد نهایت کوچک میها به امر بیای که رشد دانشاین اهمیت فزاینده
معمولش )با کنارگذاشتن موقت نهـایت کـوچک، در شـکـل سـت زیـرا امر بـیی کـنـجکـاوی

ها را به رنوویه ی یادآوری آنها نیست. وظیفهی مونادی(، چیزی جز انبوهی از تناقضفرضیه
تواند کلید جهان را در اختیار ذهن انسان بگذارد؟ . امر پوچ با چه قدرتی میکنممحول می [12]

تر نظر ای بسیار مثبتی کاملاً منفی به انگارهآیا به این خاطر نیست که از طریق این انگاره
که در اختیارش  مفهومی بینیم،کنیم اما آن را نمیمیرسیم، یا نگاهش داریم اما به آن نمی

شود؟ این  ثبتمان های فکریی داشتهنداریم، اما در هر حال باید درمقام یک یادآور در سیاهه
هایمان بیگانه است، ی دانستهلفاف واقعیتی باشد که با همه صرفاً تواند خوبی میپوچی به

طور باشد، این اگر ذهن؟ بیرون …زمان، ماده و ذهن واقعیتی بیرون همه چیز، بیرون مکان و
هم مستلزم وارسی بیشتر است. هرطور این مسأله را این اما …ی مونادی را باید رد کردفرضیه

های واقعی خواهند خوانیم عاملنهایت کوچک میحل کنیم، این موجودات بسیار ریز که بی
 های واقعی خواهند بود.خوانیم کنشکوچک مینهایت بود، و این تغیرّهای بسیار ریز که بی

ها خودمختارند، و این تغیرّها همانشود نتیجه گرفت که این عاملها مینظر از این گفتهبه
نیز دارند. اگر رقابت  هماوردی وشوند با یکدیگر کنند و مانع هم میقدر که با هم برخورد می

علتش این است که یک عنصر، عنصری بیشود، نهایت کوچک ناشی میهمه چیز از امر بی
 دازد.انرا به راه میجور تغییر، حرکت، فرگشت حیاتی، یا دگرگشت ذهنی یا اجتماعی همتا، یک
دهد که اند، این خود نشان میپیوسته طور مشخصبهی این تغییرات تدریجی و اگر همه

هایی هم مواجه شده است. ، حتی اگر پشتیبانی داشته باشد، با مقاومتصرابتکارعمل آن عن
ای برای ی شهروندان یک دولت، بدون استثنا، طرفدار برنامهکه همه در نظر بگیریمبیایید 

سرچشمه ها و خصوصاً از یک نقطه از این مغز اند که از مغز یکی از آنبازسازماندهی سیاسی
ذره باشد، و ذره امگبهگامکه دولت بر طبق این طرح، عوض آن در کامل تجدید نظر؛ گیردمی

 تحولات سرعت کندوتمام خواهد بود، حال هر قدر هم که این پروژه رادیکال باشد. ناگهانی و تام
دولت  انواعهای اصلاحی، یا دیگر شود که دیگر طرحاجتماعی فقط با این واقعیت تبیین می

د، در مغایرت با شان هستنیک ملت دانسته یا نادانسته مشغول ی دیگر اعضایهمهکه  آرمانی
فهمم چرا باشد، نمی ساکنمنفعل و  بر تصوری رایجاند. به همین منوال، اگر ماده بنا این طرح

گیری فهمم چرا شکلجایی تدریجی باید وجود داشته باشد، نمیحرکت یا به عبارت دیگر جابه
بی که خود مانعی بر ضد تحقق اش باشدمراحل رویانی کردنطییک ارگانیزم باید مقید به 

 ی نطفه بود.که در هر حال از همان آغاز آماج رانهاست بالغش  یمرحلهی واسطه
مستقیمی خط راست فقط منحصر به هندسه نیست. یک که ایده اجازه دهید اشاره کنیم

منطقی وجود دارد. به همان ترتیبی  بودنالخطمستقیمو نیز یک  شناختیزیست بودنالخط
هب تواندنمیای دیگر، اختصار یا کاهش تعداد نقاط میانی از یک نقطه به نقطه هنگام عبورکه 

به همین منوال خوانیم متوقف شود، و باید در حدی که خط راست می یابدطور نامعین ادامه 
ک رشته دیگر، ی حالتیمنفرد به  حالتدیگر، از یک  شکلیویژه به  شکلاز یک هم هنگام عبور 

وجود دارد که باید طی شود. این واقعیت  کمینهو  ناپذیرتحویلمیانی  هایحالتیا  هاشکلاز 



 اختصاربههای متوالی نیاکانش را دهد که چرا جنین برخی شکلتنهایی توضیح میاحتمالاً به
 وجود ندارد که بتوانای ، آیا شیوهمای از علومجموعهطور مشابه، در تشریح کند؛ و بهتکرار می

، و آیا این حرکت عبارت رفتای دیگر ای به فرضیهمستقیم از تزی به تزی دیگر، از فرضیه
منطقی که ضرورتاً  مواضعیا  هاگیریموضعای از زنجیرهشان با استفاده از پیوندزدننیست از 

الخط تشریح این نظم عقلانی و مستقیم انگیز.راستی شگفتدو قرار دارد؟ ضرورتی بهبینابین آن
ها سختکاری )و حد قرن علاقه دارند و به این شیوه به آنهای مقدماتی بسیار که کتاب ــ

بارها  ــکنند خلاصه می چنین مجلدهایی را چند صفحهبلندپروازی مجلدهای حاصل از آن( 
ظهور با نظم تاریخی  شودمقارن میجا،  همههمیشه و در نقاط بسیاری اما نه در  اما نه و بارها
 پیداییی مشهور بازکند. این نکته احتمالاً در نمونهشان میدرپی که علم ترکیبهایی پیکشف

انگیز تـسریع حیرت و نـه صـرفـاً ــ[ که اصلاح 13، ]مصداق دارد فردپیداییتوسط  پیدایینوع
اجدادی، یا همان ابداعات زیست هایطی آن شکلوخمی است که مسیر کمابیش پرپیچ ــ

اعصار قبل اند، در ای که جـمـعاً برای تخمک به ارث گـذاشـتـه شدهشـدهشناختی اندوخـتـه
 [14. ]اندبه دنبال همدیگر آمده

تری های مونادشناختی بداهت بیشی فـرگـشت از فرضیهپـشتـیبـانی واقـعی آمـوزه
زودی به خود خواهد ای تصور کنیم که بهتازه هایشکلبزرگ را در  نظامخواهد یافت اگر این 

گرایی فرگشت توان دید. چراکه خود فرگشتمی همین حالا همشان را کلی گرفت و خطوط
هـای اتـفـاقی وخـطاهـای کـورکـورانـه یـا انـطبـاقای از آزمـونیابد. این آموزه نه با رشتهمی

دگرگونی که این آموزه آن در تـطابق با رونـدهـای  ــه شدو غیـرارادی با واقعیات مـشـاهـده
وخطاها یا با هماوردی این آزمون ــ دهدمی طور کلی به طبیعت زنده نسبتاشـتـبـاه بـهبه را

پردازان کاملًا هشیاری به ی دانشمندان و نظریهشدههای اندوختهها، بلکه با تلاشیا انطباق
اند تا آن را ی بنیادیوتغییر این نظریهو ارادی مشغول جرح شود که دانستهفرگشت دچار می

های و نیز با ایدهشان شده برایشناختههای علمی حد ممکن با دادهبیشترین تا 
است که  عامشکل شان یک وجور کنند. این نظریه برایشان جفتمورد علاقه یاندیشیدهپیش

های متنوع جوش. اما از بین ثمرهمشخص کندجزئیات آن را خواهد ی خود میهر یک به شیوه
ای که داروین پدید آورد، تنها دو مورد وجود دارند که چیزی واقعاً سابقهوخروش تخمیری بی

ماع اجتی خود استاد افزودند یا جانشینش شدند. ابتدا به فرگشت از طریق نو و پربار را به ایده
ریه بندی ادموند پتر براساس فرمولی پیچیدههاهای بنیادین درون ارگانیزمارگانیزم همزی

های [ که نوشته16ها، ]یا بحران هافرگشت از طریق جهش[ و سپس به 15دهم، ]ارجاع می
جا خود در این[ و خودبه17اش کرد، ]ی کورنه چند سال قبل پیشنهاد و پیشبینیپیشگویانه

[  از دید یکی از این نظریه18. ]است هچندین دانشمند معاصر از نو جوانه زد جا در ذهنو آن
در ی یک انطباق نو باید موجود در آستانهازپیش دگرگونی نوعی یک شکل حیاتیپردازان، 

سیار طی مدتی بیعنی )به نظرم  جورهایی بلافاصله استای مفروض به اسلوبی که یکدقیقه
اما احتمالاً طی مدتی بسیار  شانگیریانواع به محض شکلانگیز کوتاه نسبت به دیرند حیرت

رخ دهد و نه از رهگذر  منظمعلاوه، با فرایندی مان( و، بهمدتبا نظر به وجود کوتاه طولانی
گیری از زمان شکل نوعدیگر،  خواهتحولطور مشابه، برای یک کورمال. بهجستجویی کورمال

ی حـدودی مـشـخص گسـترهی هـمان قـدر سـریعـش واقـعاً در نسبتاً سریعش تـا تـجـزیه
با هر تغییر توازن آلی پایدار است. ارگانیزم که  حالتماند، زیرا اساساً در یک ثابت باقی می

درونی به خاطر شورش مسری یک عنصر( به مشکلات  تحولدر محیطش )یا با هر جور  اضافی



شیبدار یک  سطحرود تا تنها به می نوع خودش، به فراسوی شودمیعمیقی در سرشتش دچار 
که برای ی زمانی برای یک بازهبه این ترتیب که خودش در توازن پایدار است و  نوع دیگر بغلتد

 در آن وضعیت باقی بماند.ما ابدیتی خواهد بود 
 اشاره شود ستجا به بحث بگذارم. کافیها را در اینوگمانقطعاً لازم نیست که این حدس

همچنان آهسته اما نافذ و هرچند روند، رشدی زیرزمینی پیش میشوند، یا با که دارند زیاد می
دهد و خودش را که انتخاب طبیعی هر روز بنیانش را از دست میدرحالی همباشد، آن فراگیر

که در چنان شانکردنکاملدهد تا در بهتر نشان می ی حیاتیهادر پالایش شکل
کنم که از اضافه می ها.در آن غییرات اساسیشود تا در ایجاد تشان بهتر دیده میکردنکامل

روحانی آکنده های روحانی یا شبههای زنده را با اتمالزاماً باید جسم مزبورطریق یکی از دو راه 
بیند، به چه باید اطلاق ریه درمقام جان جهان آلی میرا که پ نیاز به جامعهعیت کنیم. از جم

تواند ، و سریع چه میمنظم، مستقیم دگرگونیکوچک؟ و این بسیار  اشخاصکنیم اگر نه به 
ی بازسازماندهی ویژه ینقشهجور یکاگر نه دستاورد کارگرانی مخفی که در تحقق باشد 

 است؟ ای به خرج دادهقبلاً آن را طرح ریخته و برای آن ارادهها که یکی از آن همکاری دارند
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علم به چه نحوی مایل است که جهان را به به نظرم بحث بالا باید کافی باشد تا اثبات شود که 
طور که پیش. اما همان.طور نامعین تکثیر کندتبدیل کند و موجودات را به ریزذرات و ریزغبارات

تمایل دارد. پس  ذهنکردن دوگانگی دکارتی ماده و تر اشاره شد، علم با همین صراحت به یکی
گرایی را . وحدتگراییریختاگر نگوییم به انسان برد، تازهراه میگرایی ریختروانناگزیر به به

ام که این موضوع قبلًا بارها گفته شده(: یا با طور مؤثر به سه شیوه فهمید )البته آگاهتوان بهمی
درمقام  ــذهنی متناظرش  حالتبرای مثال ارتعاش سلول مغزی و  ــی حرکت و آگاهی مشاهده

ی ژانوس باستانی گول طرهاین صورت خودمان را با این خایک واقعیت، که در  یچهرهدو 
 ایسرچشمهاز  دوانداختن اینجریانبهبلکه با  ذهنطبیعت ناهمگن ماده و  نه با انکار؛ یا زنیممی

یک  ست که به چیزی جزموضعیکه این هم خود مخفی و نشناختنی،  ذهنمشترک، از یک 
؛ یا نهایتاً، با این اعتقاد راسخ که ماده روح رسدنمیبه جای و در عوض یک دوگانگی گانگی سه

برد. مطلوب راه می تحویلست که به فهم است و تنها تزیاست و بس. این تز آخر تنها تز قابل
مادی،  جهانها گفت که با ایدئالیستشود همراه اما دو راه وجود دارد که بتوان آن را فهمید. می

گفت که جهان مادی متشکل توان مینیز ، منحصراً مال من است، و مال من، از جمله سایر خودها
 است از حالات ذهنی من یا از امکان این حالات به شرطی که من تاییدشان کنم، یا به شرطی

این تفسیر، تنها گزینه این است که خود این امکان یکی از حالات ذهنی من باشد. در صورت رد 
هایی متمایز با نفس متشکل است ازبیرونی  جهانها تأیید شود که کل که همراه با مونادشناس

کرد ی اتکای رویغالبا بهترین نقطهنفس من اما اساساً مشابه با آن. با پذیرش این نظرگاه دوم، 
شود. از نظر منطقی هیچ پایه و اساسی ندارد که هم تصدیق کنیم که از اول از آن گرفته می

یا گیاه  نگدانیم و هم لجوجانه بگوییم که این سچیزی نمیی یک سنگ یا گیاه نفسهوجود فی
ی ما راجع به آن حالات ای ایدهتوان نشان داد که تنها محتو؛ راحت میدر هر صورت وجود دارد

با ماند، پس یا هیچ چیز باقی نمی مانحالات ذهن جداکردناست؛ و وقتی با  ذهنی خودمان
ا باید ، یکنیممین حالات ذهنی را تایید میتایید این مجهول اساسی و نشناختنی صرفا داریم ه



ا اگر مسأله این باشد که این کنیم. امپذیرفت که با تأیید چیزی دیگر هیچ چیز را تأیید نمی
تواند گاه دیگر نشناختنی نخواهد بود و میخودمان است، آن مثل وجودنفسه اساساً فی وجود

 تأیید شود.
 تاکنونهمه، بااینرساند. می جهانشمولگرایی ریختگرایی ما را به روانرو وحدتاز این

بینیم که وقتی می داردکه اثبات شده باشد. حقیقت تر تأیید شده است تا اینگرایی بیشوحدت
فلسفی و هنرمندانی  اندانخگراهایی همچون هکل، تاریتیندال، طبیعت مثلهایی ندافیزیک

[ این ظن یا یقین را دارند که شکاف بین داخل 91ی مکاتب]همه انپرداز، و نظریهتنهمچون 
هایشان متقاعدکننده حتی اگر استدلالگاه و خارج، بین حسیت و ارتعاش، یک وهم است، آن

بر  سعی کنندکه محض ایناهمیت دارد. ولی به هایشانآگاهیها و پیشتوافق یقیننباشد، 
نضوابط همنشی واضحنیز در برابر ناسازگاری  فرضهمانندی ادعاشده انگشت بگذارند، این 

ی ارزش خود را از هـمه  ــ حسیتو  حرکتیعنی  ــکنند  شناساییخواهند ای که میشده
 دهد.دست می

های . تقابل بین تغیرّمناسبی نیستکم یکی از این ضوابط انتخاب دلیلش این است که دست
مطلقاً کیفی حسیت،  هایست و تغیرّگیری ااندازههایشان هم قابلمطلقاً کمیّ حرکت که انحراف

دهنده است. ولی اگر میان ما بسیار تکانها یا صداها، برای ذهن ها، بوها، مزهدر رابطه با رنگ
کمّی  واجد تغییراتهایی یافت شوند که ی حسیت، حالتهای درونی ما، مجزا از فرضیهحالت
آنگـاه این خـصلت   ــ[ 2۰نـشـان دهم ]طور که جایی دیگر سعی کردم همان ــ باشند

استفاده  جهان سازیروحانیها برای که از آن حالتاحتمالاً به ما مجال خواهد داد  فردمنحصربه
نفس، یا در عوض این دو نیروی نفس که باور و میل خوانده می حالتکنیم. در نظرم، این دو 

طور گسترده و متمایز نشان میرا به خصلتشوند، این ها مشتق میاز آن ارادهو  ایجابشوند، و 
شان انسانی و حیوانی، همگنی طبیعتشناختی های رواندر تمام پدیده حضور فراگیرشاندهند. 

ورزیدن تا به باورکردن یا میل تمایلترین از کوچک، شان تا سر دیگراز یک سر طیف وسیع
دهنده از قدر تکانهایی همینو نشانه مدیگر،شان در هی متقابلقطعیت و شور، و نهایتاً رخنه

ها دقیقاً همان نقشی را نظر به حسیتشود که باور و میل با باعث میرفته همرویشان، شباهت
ی بیرونی. باید بررس دنیایخود بازی کنند که مکان و زمان با نظر به عناصر مادی در اگو یا در 

، و آیا مکان و زمان، عوض گذاردسرپوش نمییک همانندی  بر آخر در واقع تشابهکه آیا این  شود
انگارهاحتمالاً [ 21مان باشند، ]پذیریهای حسترین تحلیلگرشان صرفاً صورتکه به باور ژرفاین

ی هاها و حالتشان درجهوسیلهبهکه های پیوسته و اصیلی نیستند حسیتهای ابتدایی یا شبه
هم به لطف دو شوند، آنمان ترجمه میهای روانی دیگری جز خودمان برایباور و میلِ عامل

. بر اندی مفاهیمرو همهام و از اینی احکی مشترک همهمان که سرچشمهی باور و میلقوه
یا مقاصدی که مونادها  هاقضاوتها چیزی نخواهد بود مگر انواع مبنای این فرضیه، حرکت جسم

 [22اند. ]شان کردهبندیصورت
و تعارض بارز بین دو جریان  شدجهان کاملاً شفاف می ید که در این صورتخواهیم د

طرف ما را به سمت روانشناسی گیاهی،  از علم شد. چون اگرمی و فصل مخالف علم معاصر حل
، و خیلی زود به روانشناسی اتمی، و در یک کلام به سمت «روانشناسی سلولی»به سمت 
دهد، از طرف دیگر، گرایشی همانمکانیکی و مادی سوق می دنیایروحانی از  کاملاًتفسیری 

[ 23« ]روانشناسی سلولی»چیز، از جمله اندیشه، دارد. در مکانیکی همه توضیحقدر آشکار به 
این دو دیدگاه متناقض را بین یک خط و خطی دیگر  ایتغییر دورهاست که  جالبهکل، 



تواند ترتیب میشود و فقط بدیندر بالا حل می شدهطرحی ببینیم. اما این تناقض با فرضیه
 حل شود.

همتا را گرایانه نیست. باور و میل این امتیاز بیریختنرو انساهیچعلاوه، این فرضیه بهبه
وجود دارند؛ از ناآگاهانه  هایقضاوتها و دارند که حالات ناآگاهانه را شامل شوند. البته که میل

ی جای این هایمان دربارهقضاوتها و دردهای ما، و امیال مضمر در لذت جمله، برای مثال،
اند. برعکس، حسیتهایمان تجسد یافتهکه در حسیت احکام ها و دردها و از این دستلذت

بوده هامتفکران اندکی در پی طرح این نوع حسیتاند؛ و اگر نشده محالحسهای ناآگاهانه و 
هایی تأییدنشده اند تا به حسیتاشتباه استفاده کردهخاطر است که از این عبارت بهاند، یا بدین

که گرچه فهمیده بودند که واقعاً ضرورت دارد که وجود خاطر بدین زنیافته ارجاع دهند، یاو تمی
ها هستند که این حسیتاند که بر این تصور بوده غلطدر نفس را بپذیرند اما به حالات ناآگاهانه

افزون بر این، این واقعیات که برای پشتیبانی از فرضیه. لیت چنین حالاتی را در خود دارندقاب
تکان همین حالا هم به قدر کافی در خودشاناند، ناآگاهانه به کار گرفته شدهپذیری ی حس

ها نشان اند. آنعمیقاً ورای این فرضیه روندبه کار می اند، و برای اثبات نتایج عامی کهدهنده
شمار آگاهی دیگر را، که یا عناصر اصلی مغز( بی راهنمادهند که آگاهی ما )یعنی مونادهای می

و  صورت همکار همیشگیبهاند، ها حالات درونیو برای آن بیرونیشان در نسبت با ما تتغییرا
ها که به روانشناسی علاقه دارند اثبات فیزیولوژیستبرخی »گوید: ناگزیرش با خود دارد. بال می

های مغزیدر سلول های قدیمیانطباعتوانیم هیچ چیز را فراموش کنیم. رد اند که ما نمیکرده
که روزی یک تأثیرگذاری ماند، تا آنطور نامعین نهفته میجا بهشود و در آنمان اندوخته می

گفت طی وقتی …کندها را از قبری که در آن مدفون به خواب رفته بودند بیدار میقوی آن
 وجوشدهکنیم یک نام، یک تاریخ، یا یک واقعیت را به یاد آوریم، اطلاعات جستوگویی سعی می

کنیم، گریزد، و تنها چند ساعت بعد، وقتی داریم به چیز کاملاً دیگری فکر میغلب از ما میا
؟ توضیح بدهیمی غیرمنتظره را توانیم این مکاشفه. چطور میآیدمان میبه سراغخودجوش 

درحالی کرده استمان کار میبرایماشینی ماهر ، یک آدمرازآلود منشیعلتش این است که یک 
پاافتاده را نادیده می[ این جزئیات پیشراهنما، موناد ماگفت هوش خود ]باید می که هوش

 [24« ]گیرد.
را برای تبیـین پـدیده داخلیدار کتابخانهیـا  مـنشی استفاده از ها کـه روانپـزشـکایـن

نظریه. کندایجاد میی مونادی قـوی را بـه نـفع فرضیه فرضی اند،دیدههای حـافظه ضـروری 
ی های انگلیسی و آلمانی دربارههای روانشناستواند استدلالترتیب میی مونادشناختی بدین

برخی حالات نفس به در مواردی لازم است کهجا که این موضوع را از آن خود کند. اما از آن
نه فقط یک میل یا عمل ، پس باید خاطرنشان کرد که در حقیقت فهم شوندصورت ناآگاهانه 

توان یکه به آن بو برده شود بلکه در عمل هم نمتواند وجود داشته باشد بدون ایناعتقادی می
اکنون دو تواند برای خودش فعال باشد. میقدر که حسیت ، همانخود به آن بو بردخودیبه

مان یتوانند تا بالاترین درجه براتوجه مزبور مینیروی درونی مورد بحث با استفاده از ویژگی قابل
توان برای هر جور ها را میجا که آن. از آنشوندند، و به این ترتیب مشخص میعینیت پیدا کن

ها ممکن است عمیقاً با هم فرق داشته باشند، حسیتی به کار برد، هر قدر هم که این حسیت
را چفرضاً برای رنگ قرمز یا برای نت دو یا ر، برای بوی گل سرخ یا برای حس سرما یا گرما، 

ها که حسیتقدر کمابیش متمایز از حسیتها، اما همانای متفاوت از حسیتنتوانند، در فرضیه
های دهم، برای پدیده، و پیشنهاد میناشناختههای ها از همدیگر، به همین میزان برای پدیده



چرا  ، ونبینیم کیفیتاز جنس  یک گونهرا  حسیت سادگیبه نشناختنی به کار روند؟ چرا
های ما میوجود دارند که درست مثل حسیتعلائم معرف غیرحسی که خارج از ما  نپذیریم

ا که ، یعنی نیرویی ایستاندبه تمام معنا نیروهای روانی کاربرد نیروهایی باشند کهی توانند نقطه
 همینشود؟ احتمالاً از روی احساس غریزی و مغشوش باور و نیرویی پویا که میل خوانده می

ی نیرو از روی الگوی میل از کار درآورده شده است و در این ایده در حقیقت است که ایده
وقتی آن  برداشتاند. شوپنهاور نقاب از این انگاره بوده جهانشمولحل معمای وجوی راهجست

دان خواند، یعنی اراده. اما اراده ترکیبی از ایمان و میل است، و شاگراش را تقریباً با نام حقیقی
ها بهتر توانستند [ آن25کردند. ]شان، باید این ایده را به اراده اضافه میاستاد، هارتمن از بین

ی تعجب است که از بین واقعاً مایهدو عنصر را در آن تشخیص دهند. این و  اراده را تجزیه کنند
 نکرده طور واضح ـــ خطورهای فلسفی به ذهن هیچ کسی ـــ حداقل بهوگمانانبوه حدس
داقل ح. جستجو کندو نه میل  باور دادن بهعینیتحل مسائل فیزیک و زندگی را در است که راه

را  ــاین جوهر منسجم و مستحکم، راضی و آرام  ــ، ماده این فهمچراکه بدون ؛ طور واضحبه
نیرو طور که کنیم، همانمیشان درک بلکه در تصویر و شباهت یمانهایقینکمک  بهنه فقط 

با تکبر حکم کند که نگاهی به این حقیقت داشت، تا هایمان. فقط هگل نیمرا در تصویر تلاش
وهوای عظمت حال آیدجا میهمین. احتمالاً از ودشها تشکیل میای از تاییدها و نفیدنیا از رشته

نش سایه می، بر اثر ویراهای عجیبها و ظرافتبرخی کژراههرغم ای که بهمعمارانه و آمرانه
های جوهرگرایانه )از دموکریت تا دهد که در طول تاریخ نظامطور کلی نشان میبهاندازد و 

تآیا در زیر پرتو درخشان فرگش اند.آفرین برتری داشتههای پویشترین آموزهدکارت( بر سرزنده
راند و سرحدش میی لایبنیتسی نیرو را به ایم که ایدهگرایی را ندیدهباوری رایج فعلی، وحدت

نزدیک به قطعیت  اراده؟ چراکه، وقتی را نو کندمفهوم اسپینوزایی جوهر  خواهدمی
ی رود، ایدهشان پیش میها به سمت تراکم و تجمع حتمیها و اتم، وقتی حرکت ستارهشودمی

ماتریالیستی ی ایدئالیستی و که اندیشهجایی برای آن ،شودمنجر میی جوهر ایده به نیرو طبیعتاً 
شوند و در گرایی وهمی درمانده مینوبت در آن پناه بگیرند وقتی از بلواهای یک پدیدهبه

ه . اما از این دو استناد بآورندیبه چنگ م دستندانناپذیر میکه تحولهایی را اش واقعیتنتیجه
نداریم بگوییم  مان، کدام یک مشروع است؟ چرا جرأتدو کمیت درونیبیرونی های رازآلود نومن

 اند؟که هر دو مشروع
ست و به همین خاطر بیش حل بسیار آسانیراه گراییریختروانبسا اعتراض شود که این چه

به امکان تبیین پدیده توانتوهم است وانمود کنیم که میکه ست، و اینآلود ااز هر چیز وهم
، زیرا این توضیح دادشناختی با استفاده از واقعیات روان را های حیاتی، فیزیکی یا شیمیایی

ها و مشروعیت کامل ها هستند. اگرچه پیچیدگی حسیتتر از آن پدیدهواقعیات همواره پیچیده
 قبولتوانم همین را در مورد میل یا باور ، اما نمیپذیرممیشان با واقعیات فیزیولوژیک را تبیین

. تناقض ناگفتهبپردازدناپذیر های تقلیلانگاره با تمام وجود به اینواند تگمانم تحلیل نمیکنم. به
است که در تطابق با قوانین  ای در این موضع وجود دارد که از یک طرف ارگانیزم مکانیزمی

های حیات ذهنی، از جمله دو مورد ی پدیدهگیرد و از طرف دیگر همهمطلقاً مکانیکی شکل می
کند و پیش از آن وجود ای هستند که این زندگی خلق میی سازماندهیمذکور، مطلقاً ثمره

برانگیز طرزی تحسینشده صرفاً ماشینی باشد که بهسازماندهی موجودندارد. اگر، در واقع، 
که در آن احتمالاً حتی با طوریساخته شده است، پس باید مثل هر ماشین دیگری کار کند، 

ی عمیقاً ای بلکه حتی هیچ ثمرهنه فقط هیچ نیروی تازه ها نیزدندهچرخآورترین مونتاژ حیرت



مگر توزیع و هدایت خاص نیروهای  ماشین چیزی نیستخلق کرد.  توانهم نمیای را تازه
 بجزنیست  چیزینوردند. ماشین که بدون دگرگونی ماهیت ماشین آن را درمی یموجودازپیش

ماهیتش عوض نمی اما به این ترتیبکند دریافت می ونشبیرخامی که از تغییر شکل مواد 
اند، و طبیعت ذاتی آن بار دیگر باید گفت که اجسام زنده ماشینطور باشد، یک شود. اگر این

اند )حسیتشدهمان شناختهاساساً برای شوند وآن نیروهایی که از کارکردشان ناشی میها و ثمره
کنند )کربن، نیتروژن، اکسیژن، شان میکه موادی که تغذیه اندآن گواهها، اختیارها( ها، اندیشه

 محصولاتطور خاص، از بین این شوند. بههیدروژن، و الخ( عناصر روانی پنهانی را شامل می
توانند گرفتن از مغز، نمیحیاتی، دو مورد وجود دارند که نیرو هستند، و، با نشأت هاینقشبرتر 

توان انکار کرد که میل و باور نیرو های سلولی خلق شده باشند. آیا میشبا بازی مکانیکی ارتعا
، بادهای دائمی قصدهاشورها و  صورتبهشان، های متقابلهستند؟ آیا روشن نیست که با ترکیب

را پیش  دنیاچرخانند؟ چه چیز های سیاست را میاند، آن آبشارهایی که آسیابهای تاریختوفان
اگر نه ، مذهبییا غیر مذهبیدهد اگر نه باورهایی در جریانش به جلو سوق میبرد و آن را می

نهایی بتوانند تبه که هستند نیرو حد آن تا محصولاتاصطلاح ها یا این بهآمال و آزها؟ این ثمره
های کنند؛ جوامعی که همچنان به اعتقاد بسیاری از فیلسوفان معاصر ارگانیزمجوامع را تولید 

یک سازماندهی فرادست خواهد بود! از  عواملتر یک ارگانیزم فرودست پس تولیدات. اندحقیقی
در هر شود )هم دقیقتر میمان گیریپویای این دو حالت نفس، نتیجه ویژگی پذیرشرو، با این

دانیم . چون میطفره رفت( گیرینتیجهتوان از صورت محصول نمیبه تلقی این دوصورت با 
 شانتری نسبت به موادخامزدایی بسیار کمها همواره با طبیعتماشینی مورد استفاده نیروهای

گیریم که اگر میل و باور نیرو هستند، پس محتمل است که آیند. نتیجه میپدید می از آنها
شان به صورت کششورودزمان  با وضعیت آیند،می پدیدمان از جسم وقتی در تجلیات ذهنی

ر ما بجوهر مادی  ترتیب بنیان نهاییهای مولکولی فرق چندانی ندارند. بدینچسبندگیها یا 
ارزد که دردسر وارسی این موضوع را متقبل شویم که آیا با پیگیری ؛ و میشودآشکار می

جا امتیاز مانیم یا نه. و در اینی علم میبا واقعیات محرزشده هماهنگیپیامدهای این نظرگاه در 
م که به باورم شان اتکا کنی شوپنهاور، هارتمن، و مکتبم به آثار گردآمدهتوانم که میارآن را د
 را نشان دهند.نه اراده  جهانشمول میل وازلی و  ویژگیاند توانسته
پروتوپلاسم را در نظر بگیرید که در آن هیچ  ی کوچکتودهآورده شود،  یک مثال اگر فقط

او «. مرغی تخمای روشن مثل سفیدهژله»است، به قول پریه نشانی از سازماندهی کشف نشده 
بینی را به چنگ میذره جانوران، دهدانجام میها را در هر صورت حرکتکه این ژله افزاید می

باید  در نتیجهاین جرم کوچک میل دارد، و معلوم است که . غیره، و کندشان میهضم، آورد
 یثمرهداشته باشد. اگر میل و باور چیزی جز از مطلوب میل خود ادراکی کمابیش واضح 
 سامانهنوز بیو  نامتجانسی قطعاً یک توده میلگاه این ادراک و این سازماندهی نباشند، آن

 اغلبها رسد حرکات هاگبه نظر می»گوید: آید؟ آلمن، از انجمن سلطنتی لندن، میاز کجا می
با  کند ود؛ اگر هاگ به مانعی بربخورد، جهتش را عوض میواقعی تبعیت کن خواستیک از 

آهن بهتر از این هاگ [ یک مکانیک راه26] .«گردداش به عقب برمیتغییر حرکت پرزچه
 حرکت و نامحسوس استنیست. در هر صورت، این هاگ صرفاً سلولی جداشده از گیاهی بی

 ارادهحالا بیا و ببین، هوش و  وگیریم. و هوشی را برایش در نظر نمی ارادهکه هیچ  طوری
هم در سلول مادر  کامننحوی رو حتی بههیچشوند، گرچه بهمی نمایانناگهان در سلول دختر 

منابع پنهانش را آشکار  به شرطیوجود ندارند! اجازه دهید در عوض بگوییم که عنصر حیاتی 



 ،ار برای رسیدن به هدفش مفید باشدانجامش را لازم بداند و این کگستراند که کند و میمی
یک جرم روند. هایش از روی آن پیش میی حرکتش که همهخود ی کیهانی خاصبرای نقشه

ناپذیر پروتوپلاسم ی تقسیمکوچک دیگر در یک تکه جرمنهایت که در ابتدا با بی کوچک حیاتی
، خودش را همراه کندرا متوقف میناپذیرش تقسیم حالتای مطلوب در لحظه درآمیخته شده
کند، و استحکامات دفاعی کلسیم را بندد و منزوی میای از خدمتکاران فرومیبا گروه فشرده

هایش را دراز گشاید تاژکصورت مثل قایقرانی که پاروهایش را میافرازد؛ یا در غیر این برمی
تکی ات زندهرود. هر مقدار آب شمار زیادی از این موجودکند و به سمت شکارش میمی

مرکز به شفافیت های همگوی از …برای خودشان یک اسکلت»شود که را شامل می سلولی
تواند این مورد نظر آشکارا نمی سلول واحد« سازند.می …بلور، و از زیبایی و تقارن کامل

تنهایی انجام دهد، و در عوض باید نتیجه بگیریم که این سلول صرفاً نفس کل را به شاهکارها
ی زیادی برای عملکردهای مستلزم چه هزینهجمعیت کارگران بود. اما این سختکاری 

 ست!روانی
مان را در نظر بگیریم که های انسانی کوچکهایمان، و کشفاز یک طرف هنرهایمان، صنعت

های سلولی، شوند، و از طرف دیگر ابداعمان به نمایش گذاشته میهای ادواریدر نمایشگاه
حال  دهد؛مینشان صنایع سلولی، و هنرهای سلولی را در نظر بگیریم که یک روز بهاری از خود 

ی منزلهبهما،  یارادهتوان پرسید: آیا واقعاً این قطعیت وجود دارد که هوش و می ه این دوبا مقایس
، از اندکنار گذاشتهآسا را مغزی غول حالتهای وسیع یک بزرگی که سرچشمه یخودهاآن 

انی یا محبوس در شهر بسیار ریز یک سلول حیو بسیار کوچکآن خودهای  یارادههوش و 
داوری اگر با این پیش دردمان نخواهند خورد هایی بهچنین مقایسه برترند؟ مسلماً حتی گیاهی 

گیریم کور شده باشیم. در اصل همین پیشکه همواره خودمان را برتر از همه چیز در نظر می
که هر اینالعمرش برای گذارد مونادها را باور کنیم. ذهن ما، در تلاش مادامداوری است که نمی

حتی آن چیزهایی که باید از  ــ رون از خودمان را برحسب مکانیزم تفسیر کندچیزی بی
ی نورهای جهان همه ــ، یعنی موجودات زنده، فوران کنند ی نبوغشدههای اندوختهردونشان

 حق دارد[ 27کند. مسلماً اسپیناس ]خاموش می ی ناچیز خودشرا به خاطر منفعت تکی جرقه
ها کافی است. اما اگر این برای تبیین کار اجتماعی زنبورها و مورچه اندکی هوشگوید که ب

م، که در هر صورت لازم بدانیو آن را برای تشریح محصولات این حشرات  بگذاریمرا ارج  اندک
گاه باید تصدیق شود که برای تولید سازماندهیاند، آنمان بسیار سادهمثل محصولات صنایع

نهایت برتر است، ی کارهایشان بیهمه ازپذیری انطباقی غنا، و انعطافشان، که در پیچیدگی، 
ای طبیعتاً در این وهله مطرح مینکته ــضروری بودند.  هاهوشو بسیاری  هوش بسیار زیاد

ها که طی قرن اجتماعی کارکردترین پاافتادهترین و پیشکه تحقق ساده دانیموقتی میشود: 
انبوهی تمرین به  ی جمعیت یا هنگ(مثال، حرکت هماهنگ و منظم رژه)برای  تغییر ماندهبی

اش که تقریباً همه نیاز داردسازی، انبوهی واژه، انبوهی تلاش، و انبوهی نیروی ذهنی آماده
 یدهیچیپ یمانورها نیا دیتول یبراتوان متصور شد که میآنگاه  شود،یتلف م هودهیب

که  ییکند، مانورها دایضرورت پ دیبا یذهنشبه ای یذهن یاز انرژ یلیچه س یاتیح کارکردهای
شوند که به دلایل میبلکه میلیاردها بازیگر متفاوت انجام  و هزاران توسط طور همزمانبه

شان را الزااماً خودمدار و مثل شهروندان یک امپراتوری بزرگ توانیم همهمی ایکنندهقانع
 !بدانیممتفاوت از هم 



گیری را رد کنیم اگر اثبات شده باشد یا مختصری دارد که این نتیجه تردید ضرورتبی
با آن آشنا هستیم بلکه که احتمال وجود داشته باشد که هوش )منظورم نه هوش حسی چنان

از آن است( ورای  یک نوعشده برای ما صرفاً هر هوش شناخته ست، از آن جنس کهقوای دماغی
 متوانستیمی، بودشده  احراز. اگر این ناممکنی بودی مشخصی از کوچکی جسمانی محال درجه

شان هستند، شرایط باهای روانشناختی نتایجی عمیقاً متفاوت ی پدیدهاستنتاج کنیم که همه
ی موجوداتی همه ترکلیطور ، یا بهکنیممیی موجودات هوشمندی که مشاهده حتی اگر همه

که مثل خودشان روان دارند، حتی اگر  اندنشأت گرفتهکه روان دارند، از والدین یا نیاکانی 
ی زندگی خودانگیخته پیدایشاز  کمتر ای است که حتیی هوش فرضیهخودانگیخته پیدایش

 ، البته اگر چنین چیزی ممکن باشد. اما هر قدر هم که به اعماق میکروسکوپیقابل قبول است
های زنده و ارگانیزمیم، همواره نطفهشو واردنهایت کوچک میکروسکوپی امر بیو حتی زیاده

 هایویژگیما را به بازشناسی  ها مشاهده یا استقراهای کامل را کشف خواهیم کرد که در آن
 اند.با هم مخلوط شدهریزترین سطوح حیوانیت و نباتات سوق خواهد داد، زیرا این دو قلمرو در 

نمایی است که یک ترین واحد درشتتقریب کوچکمتر بهمیلی 3۰۰۰/1»به قول اسپاتیسوود: 
طور واضح و متمایز ببینیم. اما پرتوهای خورشیدی و نور دهد بهمیکروسکوپ به ما اجازه می

کنند. تیندال این این ابعاد را بر ما آشکار می تر ازپاییننهایت بیهایی الکتریکی حضور جسم
دهند... بهرنگی که بازتاب میو دقت در ته ای از آنهارویت توده با …ها راایده را داشت که آن

های گازی نهایت کوچک صرفاً مولکولبی اجرام این …صورت تابعی از امواج نور اندازه بگیرد
ای که اندکی ، و دانشمند پرآوازهشوندشامل میرا  های کاملارگانیزمها افزون بر این نیستند؛ آن

های بسیار ریز این ارگانیزم چشمگیر ی اثرگذاریوکمال را دربارهای تمامقبل اسم بردیم مطالعه
 [28« ]در اقتصاد زندگی انجام داده است.

دست یابیم،  قوای دماغیترتیب نتوانیم به حدود اما اعتراض خواهد شد که حتی اگر بدین
ترند از ما کوچکبسیار  ی کهموجوداترفته همرویکند که سلیم تأیید میدر هر صورت عقل

تری دارند؛ و با پیشبرد این روند، حتماً باید در مسیر کوچکی فزاینده به هوشمندی بسیار کم
گوید که هوش با سلیم همچنین به ما میچه عقل سلیمی! عقل ــغیاب مطلق هوش برسیم 

ا این ادعا ر درستیاندازه ناسازگار است و از این حیث باید تصدیق شود که تجربه ای بیاندازه
سلیمی را که یکی غیرموجه و دیگری محتمل است کنار کند. اما اگر این دو تأیید عقلاثبات می

شوند. در می ناشیگرایانه ریختانسانداوری ها از پیششود که آنهم بگذاریم، روشن می
انگاریم، و این خطا که تر میهوشها را کمفهمیم آنتر میکمواقعیت، هرچه موجودات را 

ها را نامتمایز، شود که ناشناختهناشناخته را غیرهوشمند بدانیم با این خطای دیگر همراه می
 [29اش خواهیم کرد. ]گیریم، خطایی که در زیر بررسی، و همگن در نظر مییکدست
دفاعی در لباس مبدل به نفع اصل غایتمندی دید که امروزه نباید  وجههیچها را بهگفتهپیش

روش بهتر باشد  یزاویهواقع شاید از درستی در شکل معمولش از اعتبار ساقط شده است. در به
که ها ادعا کنیم مثل خیلی که بخواهیمتا اینای برای طبیعت را رد کنیم هر هدف یا هر ایده

عجیبی واحد ربط داد. این روش  ایفکر و ارادهتوان به های طبیعت را میها و ایدهی هدفهمه
 هماهنگی جا کهبلعند، آنکه در آن موجودات دائماً همدیگر را می ستجهانی برای توضیح

باشد چیزی جز تبدیل منافع و  این هماهنگی در کارتا حدی که اصلاً  در هر موجودکارکردها 
های بیفرد، کارکردها و اندام ترینمتعادلعادی و در  حالتجا که، در دعاوی مغایر نیست، آن

 هایی دگراندیشفرقهتوان دید، به همان طـریقی که در دولتی با بهترین حکمرانی فایده را می



لی استمرار خواهند داد و های محشان به جزئیتظهور خواهند کرد، و شهروندان با مذهب
ها وحدتی را که حاکمان ، گرچه آنها احترام خواهند گذشتاین جزئیتحکمرانان ضرورتاً به 

الـوهی نامتناهی فرض شود، اگر  یارادهیا  فکرهر قدر هم شکنند! میرویایش را دارند درهم
ها ناکافی بـاشـد، به صرف هـمین واقـعیـت بـرای تـبیـین واقعیت یکسانهمیشه  قرار است که

گیرد، و وحدتش، که ها را فرض میاش، که همبودی تناقضشود. بین ماهیت نامتناهیمی
صورت باید به طریقی شگرف ، باید انتخاب کنیم؛ در غیر این داندلازم میکامل را  هماهنگی

نوبت از دیگری دو بهکه هر کدام از اینیجاد کنیم، طوریاشود یکی را که از دیگری ناشی می
. اما اجازه دهید ی از اولی و بعد همینطور الی آخرگیرد، یکی از دیگری و بعد دومسرچشمه می

های رازناکی نشویم. یا هیچ هوشی اصلاً در ماده نیست، یا ماده سرتاسر چنین آئینمشغول 
و در حقیقـت، به بیـانی علمی، نتیـجهی میانی وجود ندارد. اشباع از هوش است؛ هیچ نقطه

مان نه از بشریهای ای فرض کنیم که یکی از دولتدهـید برای لحظهاش یـکی است. اجازه 
که در آن طوری، شدتشکیل می انسان کوینتیلیونیا  کوادریلیونچند  چند هزار نفر بلکه از

)مثل چـیـن،  ماندندناپذیر میشدند و دسترسای بسته میروزنههیچ  شان درمقام افراد بیهمه
های داده و در نتیجه صرفاً از طریقتـر(، تـر، و بسـتـهاما هـمـچنان بـسـیار پرجمـعـیت

این آمارها از اعداد بسیار مان شناخـتـه شـده بود طوری که ارقـام هـایـش بـرایآمـاردان
شوند. افزایش یا کاهش ناگهانی ای کاملاً مشخص تکرار میشد که با قاعدهبزرگی ساخته می

برخی از این اعداد وقوع یک انقلاب سیاسی یا اجتماعی در این دولت را بر ما آشکار خواهد 
ها و شورهای که ایدهتوانیم مطمئن باشیم که شاهد واقعیتی هستیم خوبی میبهکه کرد طوری

های سرسری وگمانشدن در حدسی گمر مقابل وسوسه، اما داندآن را موجب شدهمنفرد 
که یگانه علل واقعی فهم مقاومت خواهیم کرد حتی با اینی طبیعت این علل غیرقابلدرباره
غیرعادی را با هوشمندانه اعداد ترین کار این باشد که عاقلانه اند، و در نتیجه به نظرمانبوده

شان را های زیرکانه در اعداد عادی مقایسه کنیم و به این ترتیب تغییرات استثنائیدستکاری
وسیله حداقل به نتایج روشن و حقایق . بدینتوانیم توضیح بدهیمای که مییوهبه بهترین ش

این نمادین خواهیم رسید. در هر صورت، هرازگاهی اهمیت دارد که خصلت مطلقاً نمادین 
در قبال علم تواند گویی به مونادها میحقایق را به یاد آوریم؛ و دقیقاً این خدمتی است که آری
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ـنر حاصله روحی دمیدجهان را به ذرات ریز تجزیه کرد و در گردوغبادیدیم که علم  حال، . باای
ـا اعـتـراض مـهمـی  ـادشناختی یا اتم نظامشـویـم. در هر مـی روبرواکـنـون ب باورانه، مـون

ـــحابیی پدیدههمه ـــتند ها س از هایی حل کرد که ها را در فعالیتتوان آنکه میهایی هس
ـــه ـــوهـ نامرئی و  گیرند که خودشان بس بسیار خدای کوچکنشئت میهایی ای از عاملانبـ

ــمارش ــا تقریباً بتوان گفت این چندخدایی، این چهناپذیرند. ش ــمارخداییبیبس  هماهنگی، ش
عیب بی هماهنگیگذارد، حال هرقدر هم که این توضـــیح باقی میها را بیپدیده جهانشـــمول

صر  شد. اگر عنا ستقل، و خودمختار  دنیا در حالتینبا ستبه وجود بیایندمجزا، م  ، آنگاه محال ا
سیاری از آن شباهت تعداد ب سیاری از گروهبتوان دلیل  ی )برای مثال همه شانهایبندیها و ب

را فهمید، شـــباهتی اگر نه کامل، که معمولاً بدون دلیل کافی های اکســـیژن یا هیدروژن( اتم



ای تقریباً مقرر؛ محال اســت بتوان فهمید چرا شــود، بلکه حداقل در گســترهمفروض گرفته می
ـــیر و مقید دیده مینه همه ها، اگربســـیاری از آن ـــان، اس ـــوند و اختیار مطلقی ش را که ش

اند؛ و نهایتاً، محال است بتوان فهمید چرا نتیجهشان متضمن آن است کنار گذاشتهسرمدیت
ی نظم است، یعنی تمرکز  فزاینده و نظمی بلکه نظم و در ابتدا شرط اولیهنه بی شانروابطی 

های جدید کمک گرفته شود. لایبنیتس ست که از فرضیهنظر ضرورینه پراکندگی فزاینده. به
ستهتا  بدل کرد تاریکخانههر موناد را به یک  شد اشمکملی برای مونادهای ب که در ، طوریبا

؛ آیددرمیبه تـصور  مختص خودای مونادها به صورتی فروکاسته و از زاویه سایر جهانآن کل 
ـه ــسـت یک هـمـاهـنگی پیشینعـلاوه، میو ب ـای وضع کند، به همان طریقی که  بنیاد راب

لی شان، باید به قوانین کلی یا فرموهای کور سرگردانها، به دنبال مکملی برای اتمماتریالیست
ــتناد کنند که ه ی جور فرمان عرفانی که همه، یکگنجاندی قوانین را در خود میمهواحد اس

یدش نکرده  ند کرد و هیچ موجودی تول عت خواه طا یکموجودات از آن ا مهبود،  ی جور کل
که هرگز کســی ادایش کرده باشــد در هر صــورت همه جا و برای آننگفتنی و نامعقول که بی

شان را که بنا ها عناصر اولباورها و مونادشناسهمیشه شنیده خواهد شد. وانگهی، هر دو اتم
وند شمتصور میدر فضا و زمان یکسانی  شناورهر واقعیتی هستند  یسرچشمهبر ادعایشان 

شبهکه  صری که عمیقاً در جزءاندواقعیت تکیندو واقعیت یا  هایی مادی که جزء واقعیت: عنا
رغم صمیمیت همه، بهکنند، و بااینمی رسوخناپذیر در نظر گرفته شده بودند و فهم نفوذناپذیر

ـــیار زیادی رازه هاویژگیی این های مادی متمایزند. همهاز واقعیتعمیقاً این رخنه،  ای بس
پردازی کنند. آیا با مفهومهســـتند که ســـراســـیمگی نامتعارفی را برای فیلســـوف ایجاد می

ـــوده ـــبت به کنند عوض آنای که متقابلاً به همدیگر رخنه میمونادهای گش که متقابلاً نس
 در اینوجود دارد؟ به باورم امیدی هست، و  حل آن رازهایکدیگر بیرونی باشند، امیدی برای 

طور مدرن به ، در حقیقت پیشــرفت علمعلم شــوم که پیشــرفتمورد یک بار دیگر یادآور می
سعهکلی و نه فقط تازه شده را مطلوب میترین تو سی نو شنا شکوفایی یک موناد داند. هایش، 

ای، عناصـر مادی بر همدیگر از راه دور و از هر فاصـله اثرگذاریکشـف نیوتنی جاذبه، کشـف 
سیار دشوار خواهد کرد. هر عنصر که ناپذیریرخنه دفاع از یک نقطه تلقی شده  قبلاًشان را ب

طور نامعین وســـعت یافته  شـــود که بهبدل می فعالیت و اثرگذاری یدامنهبه یک  بود، حالا
ــــروهای  رســاند که گرانش، همچون همه اســت )زیرا قیاس ما را به این باور می ی دیگر نیـ

ـه ـکی، ب ـزی ـتوالیفی ـی طور م ـشر م ـت ـود(؛ ]من ها، ها، محیطدامنهی این [ و همه3۰ش
سپهرها، و عوالمیقلمروها، حوزه سب  یحوزهشمار بی کنندکه در همدیگر رخنه می ها،  منا

غلط یک فضای یکتای واحد همه درآمیخته که بههر عنصرند، بس بسیار فضای متمایز و بااین
کدام از ایندر نظر می که تکینگی هاگوی گیریم. مرکز هر  طه اســــت،  اش در یک نق

جا که ی دیگر اسـت؛ وانگهی، از آنای مثل هر نقطهاسـت، اما در نهایت نقطه هایشخاصـیت
که در آن عمل می وجود دارد فعالیت ذات عناصر است، پس هر عنصر در تمامیتش در جایی

)و  ستاقانون نیوتن  ریزی طبیعیطرحاین نظرگاه که فحواهای کند. در حقیقت، با گسترش 
ــیدهمعدودی از متفکران گه ــار اتر تبیینش کنند(، میگاه بیهوده کوش بینیم که اتم اند با فش

چنین محیطی  که است آن است یا مشتاق شمولجهان محیطدیگر یک اتم نیست؛ اتم یک 
 خردکیهانطور که لایبنیتس دوست داشت استدلال کند یک ، نه آندر خودش جهانیشود، 

ــغیریا  ــر کیهان که موجودی واحد بر آن چیره  عالم ص ــرتاس ــودمیبلکه س و آن را جذب  ش
ـــبتاً فراطبیعی از که این پس از آن. کندمی های واقعی یا حیطه هایمکاندر  مکان رافهم نس



شیوه بتوانیم یک اگر حالا ، حل کردیم بنیادی واحد، آن موجودیت توخالی، را  زمانبه همین 
ــادهحل کنیم، آن های متکثر و امیال بنیادیدرون واقعیت ــازی باقیمانده تبیین گاه تنها س س

های های مشابه )امواج فیزیکی، سلولها، و تکثیر پدیدهقوانین طبیعی، شباهت و تکرار پدیده
ی مونادهای مشخصی است که این قوانین را اجتماعی( با استفاده از غلبه هایروبرداریزنده، 

ـــته ـــکلاین اند، خواس و  مطیع گونهاند، جمعیتی از مونادها را که اینرا تحمیل کرده هاش
شده صیل اند، و همهشان تراز کردهشان مقید و با داساند به یوغیکریخت  شان گرچه آزاد و ا

. مال خود کنندو آن را  جهان غلبهاند که بر شان مشتاق آنفاتحان یاندازه بهاما اند زاده شده
ریشه و های بیی موجودیتمنزلهطبیعی نیز بهو زمان، قوانین  مکانی درست به اندازه ــــــ

های شــناختهخود را بین واقعیت محل کاربرددرســت و  گاهســرانجام جایترتیب موهوم بدین
های ها و پروژهطرح صورتبهمان شان همچون قوانین شهری و سیاسی. همهکنندپیدا میشده 
ـــند. اهپدید آمد فردی ــــ باورانه یا مونادشناختی برای اتم تلاشبه هر  اساسیاعتراض  پس ـ

ستگی کردنحل ستگی بنیادی پیو ساده پدیداری در یک ناپیو سخ پ ترین روش ممکنرا به  ا
ر توضیح تپاییندهیم اگر نه پیوستگی را؟ را درون ناپیوستگی نهایی قرار میچه چیز دهیم. می

ستگی  دیگر موجودات خواهیم داد که کل دهیم. در بنیان هر چیزی جای می نهاییرا در ناپیو
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، که هر پدیده واقعیتی همه چیز یک جامعه استگیرد که ی قبل در ابتدا فرض میاما نکته
الا ح شوداش نتیجه میهای قبلیتمایل طور منطقی ازکه علم که بهجالب ایناجتماعی است. 

. علم به ما از جوامع حیوانی )در این مورد بنگرید ی جامعه را تعمیم بدهدکه انگارهمایل است 
گوید. تازه اگر جوامع اتمی میاز [(، جوامع سلولی، و، چراکه نه، 31به کتاب عالی اسپیناس ]

نظر به را هم اضافه کنیمای خورشیدی و ستارههای ها، منظومهبه جوامع ستاره یادمان نرود که
ام که برخی با شناسی تبدیل شوند. البته آگاههای جامعهی علوم به شاخهمقدر است که همه

اما حقیقت  است؛ اند که جامعه ارگانیزمسؤفهم در قبال معنا و جهت این جریان نتیجه گرفته
اند، از جوامع بدل شده خصوصیبهبه نوع  هاارگانیزم ی سلولیاین است که از زمان ابداع نظریه

 کسانی چون لایکرگس یا روسو، یا حتی بهتر براساس تحلیللگام به شهرهایی انحصاری و بی
آوری که با غرابت باشکوه و بیهایی مذهبی با سرسختی حیرت، به گردهماییاز این تصورات
ری که در هر صورت به ضرر گوناگونی فردی و شان برابر است، نوعی تغییرناپذیتغییر مناسک

 شود.نیروی ابداعی اعضایشان تمام نمی
اصلاً جای شگفتی ندارد و اساساً جدید هم نیست که فیلسوفی چون اسپنسر باید جوامع را 

انگیز تنها شاید صرَف انبوهی فضل تخیلی به نفع این منظر . شگفتهمگون کندها ارگانیزم با
دوراندیش  علوم طبیعی، دانشمندی بسیار توجه است که یک دانشمندقابل واقعاً باشد. اما 

 همگونیفرگشت را در  نهاییو فرمول  موجودات زندهتواند کلید اسرار همچون ادموند پریه می
توان حیوان یا گیاه را با شهری پرجمعیت می»جوامع ببیند. او گفته است که  باها ارگانیزم
های خون به تاجرانی ، و گلبولکنندپیدا میشماری رونق های بیشرکتآن  درکرد که  مقایسه

، «کنندبا خود حمل می داد و ستدای را برای ی پیچیدهمانند که در مایعی شناورند و بستهمی
خونی روابط بین حیوانات را مقایسه که با استفاده از درجات هم ترتیبیبه همان »افزاید: و می



به اند، خونو عملاً هم همبا  مرتبطها واقعاً آن که که فرض بگیریمپیش از آن ایمو بیان کرده
تکرار  تا همین امروز مدامها ها با جوامع و جوامع با ارگانیزمی ارگانیزممقایسههمین منوال 

ما، ساده ببیند.  پیوندهایها چیزی جز که هیچ کسی در این مقایسهشده است بدون این
 نشو و نمایملاحظه اگر نه انحصاری در نقشی قابل پیوندایم که... این نتیجه رسیدهبرعکس، به 

 [33. ]، و الخ«کندمی بازیها تدریجی ارگانیزم
می همگونها مکانیزم باها را وقفه ارگانیزمحال، اینک باید اشاره شود که علم نیز بیبااین

پس دهد. غیرآلی برافراشته شده بودند کاهش میزنده و دنیاهای بین  قبلاًکند، و موانعی را که 
قدر یک جامعه نباشد که گیاه یا حیوان یک جامعه است؟ اگر فرضاً مولکول درست همان چرا

ای بربری و شدن از مرحلههمراه با کورنو در نظر بگیریم که جوامع انسانی در فرایند متمدن
تقابل  در نسبی نظم و تداوموقت ند، آنرفت مکانیکیو  فیزیکیای به مرحله آلی شود گفتمی

هیچسلولی یا حیاتی به یمرتبههای یک مولکولی و پدیده یمرتبههای یک بین پدیده آشکار
 غریزی نبوغ رشدی اول، کل واقعیات عام رو نباید ما را به رد این گمانه سوق دهد. در وهله

و روندهای  هاویژگی یجالب طرزبهشان قوانینها، رسوم، و جوامع انسانی در شعر، هنرها، زبان
ای اداری، صنعتی، علمی، تدریجاً به مرحله این جوامع از این نقطهآورند؛ و زندگی را به یاد می

اعداد بزرگی  طوری که یک مرحله نیز به کمککنند عقلانی، و در یک کلام مکانیکی عبور می
 پیدایشدر مقادیر بزرگ برابر مرتب کرده است، به  ها راو آماردان آن جوامع استکه در اختیار 
های زیادی با قوانین فیزیکی و خصوصاً با که از جنبه بردراه میقوانین اقتصادی قوانین یا شبه

که انبوه واقعیات پشتیبانش هستند، و در موردش خواننده  همسانیارزند. از این قوانین آمار هم
شود [ اول از همه نتیجه می34دهم، ]کورنو ارجاع می بنیادی هایایدهنظم ای در رسالهرا به 

زنده عبورناپذیر نیست )برخلاف  اشییی بین طبیعت موجودات غیرآلی و طبیعت که ورطه
بینیم، فرگشت شود(، زیرا فرگشت یکسانی را میخطایی که خود کورنو در این مورد مرتکب می

چیزهای زنده و خصایص موجودات غیرآلی تأثیر مان، که یکی پس از دیگری از خصایص جوامع
طور زنده یک جامعه است، پس به موجودشود که اگر یک ی دوم نتیجه میپذیرند. در وهلهمی

پیشرفت جامعه با مطلقاً مکانیکی هم باید یک جامعه باشد، زیرا  موجودپیشینی یک 
، با یک ارگانیزم یا یک دولتگیرد. در نتیجه یک مولکول، در مقایسه کردن صورت میمکانیزه
رسیده است که  سکونی به دورهتر است که پرشمارتر و پیشرفتهنهایت جور ملت بییکصرفاً 

 [35. ]طرف آن استوجودش  تماماستوارت میل با 
این  در قبالاعتراضی برویم که تاکنون  ترینظاهرفریباجازه دهید فوراً به سراغ 

در جوامع کردن موجودات فیزیکی در مورد همگون طور پیشینیبهها و ارگانیزم کردنهمگون
های زنده زنده این است که جسم اجسامو  مللترین مغایرت بین دهندهاست. تکان انجام شده

ها یا دیوارهای شهرها با که مرزهای ملتدرحالی و متقارن دارند های بیرونی محدودکناره
مقرر را ی ازپیشاند که آشکارا غیاب هرگونه نقشهمتزلزلی روی زمین کشیده شده نظمیبی

[ اما 36اند، ]به این مشکل پاسخ داده مختلفی هایروشدهد. اسپنسر و اسپیناس به نشان می
 به باورم پاسخ ممکن دیگری وجود دارد.

ی جا نسخهاینتوان رد کرد، این مغایرت بسیار واقعی است، اما این مغایرت را نمی
تر شود. بیایید خاصیت متقارن و کنم تا فهم مسئله راحتای از این توضیح ارائه میشدهساده

ت ز شویم که به خاصیهای آلی را کنار بگذاریم و صرفاً بر خاصیت دیگری متمرکشکل محدود
ند. نیست هرگز آنقدرها با هم نامتناسبکه طول، عرض، و ارتفاع یک ارگانیزم ، ایناول ربط دارد



تر از ابعاد دیگر است؛ در پهنای بزرگملاحظهطرز قابلدر مارها و سپیدارها، ارتفاع یا طول به
قابل تناسب تر است؛ اما در هر مورد عدمماهی ضخامت در مقایسه با دیگر ابعاد بسیار کم

ی هر مجموعهتناسبی ربط داد که توان به عدمرا نمی خارج از اندازه هایشکلدر این  مشاهده
 3۰۰۰. چین را برای مثال در نظر بگیرید، که دهدی مفروض مدام از خود نشان میاجتماع

ا هقد چینیکیلومتر طول و عرض دارد، اما ارتفاع متوسطش صرفاً یک یا دو متر است، زیرا 
وسطایی قرون لتیدوهـایـشـان ارتـفاع کـمی دارد. حـتی و سـاختمـان واقعاً کوتاه است

اش محصور شده و ی واحدی که تنگ درون دیوارهای دفاعیشدهمتشکل از شهر سنگربندی
اش قیاند، هنوز در قیاس با گسترش افها سایه انداختهبر خیاباناش های چندطبقهخانه

 قرارحل مطلوب راه در مسیر رسیدن به. اما آیا این مثال آخر ما را ضخامت بسیار کمی دارد
ی خارجی است که یک شهر سنگربندی و متراکم دهد؟ برای مقاومت بهتر در برابر حملهنمی
لولیدگی های مدرن ناامنی روزگار این درهمآید؛ در پایتختای میای بر طبقهشود و طبقهمی

این هم دلیلی مغایر بلندتر شوند، اما  ها هنوز تمایل دارند که هرچهو خانه کندنمیرا تحمیل 
خواهند یکه م ستبیشتریهای هرچهآدم، به عبارت دیگر دلیلش تأمین نیاز با دلیل قبلی دارد

ترین فضای ممکن مشارکت کنند. ترین تجمع انسانی ممکن در کوچکدر فوائد اجتماعی بزرگ
گرد هم ها بخواهند انسانکه شود سبب میو معاشرت  پذیریی جامعهی سرزندهاین غریزه

که خودشان را که از خودشان بهتر دفاع کنند چه برای اینشوند، چه برای این و توده جمع
سریعاً با حدی عبورناپذیر مواجه نشده بود، محتمل است  اما اگر این غریزه تر رشد دهند،کامل

اند و زمین هایی که سر به فلک کشیدههای انسانمتشکل از خوشهدیدیم هایی را میکه ملت
 که چراشان است. اما ضرورتی ندارد اشاره شود گاهپخش شوند تکیه ها روی آنانسانکه آنبی

چشمگیر از منطقهای با فاصلهداشت ت. ملتی که به قدر ارتفاعش عرض محال اس این وضعیت
آسایی که های غولسازه برای کمک بهی زمین تنفس جو زمین رد خواهد شد، و پوستهی قابل

آورد. فراهم نمی ی چندان مستحکمی راهیچ ماده عمودی لازم داردی شهری این توسعه
 که این همکند، ها سنگینی میوانگهی، ورای ارتفاع چند متر، دردسرهای حاصله بر مزیت

یک  الزاماتها به ی اندامی حواس و همهکه در آن همه است فیزیکی انسان سرشتی نتیجه
کردن به زدن است و نه بالارفتن، نگاهت انسان قدمدهند. طبیعبسط منحصراً افقی پاسخ می

دشمنانی که انسان ازشان هراس دارد در آسمان  ه بالا یا پایین، و الخ. نهایتاًجلوست و نه ب
ای برای یک ملت ندارد که پلکند. از این منظر، هیچ فایدهزنند بلکه روی زمین میچرخ نمی

سلولی همچون حیوانات یا گیاهان فرق  هایجموعهمباشد. این موقعیت در مورد  خیلی بلندقد
از بالا مورد حمله قرار بگیرند که از کنار، و از قدر احتمال دارد که غیرمنتظره ها هماندارد. آن

عناصر کالبدشناختی  ترکیبعلاوه، خودشان در هر جهتی باشند. بهی دفاع از رو باید آمادهاین
افقی نیست. پس یک هماهنگی رو محدود به هیچبه سازندهای زنده را میجسمسرشت که 

 ها وجود ندارد.پذیری مشهود در آنهیچ مانعی برای ارضای نامحدود غرایز جامعه
در ارتفاعش به بهای دو بعد اجتماعی  یمجموعهبینیم که هرچه یک ها، آیا نمیبا این گفته

آلی  هایشکلملاحظه را که از قابلای ولو هنوز و از این حیث فاصلهرشد کند بیشتر دیگر 
اش در کم کند، به همین ترتیب، به خاطر نظمش و به خاطر تقارن فزایندهکند جدایش می

ک بنگاه ی کند؟های آلی پیدا میتری به شکلبندی بیرونی و ساختار درونی، شباهت بیششکل
 دولتانبوهی شان ی دولتی، یک سربازخانه، یا یک صومعه، همههمگانی بزرگ، یک مدرسه

کنند. می تأییدرا  بینشاند که این یافته و بسیار منضبطپرشمار و عمیقاً مرکزیت بسیارکوچک 



ی های نازکی از سلولبه شکل لایهیافته همچون گلسنگ گاهی برعکس، وقتی موجودی سازمان
 اند.رننامعلوم و نامتقا هایششویم که کنارهآید، متوجه میشده درمیکاملاْ پخش

ه معنای باست مان برگرفته شده ی دیگر که از جوامعتوانیم با استفاده از یک نوع ملاحظهمی
سعی  بیهودهپردازان نظریه های زنده وجود دارد.این تقارن پی ببریم، تقارنی که قاعدتاً در شکل

در قتوانیم همراه با اسپنسر هر می توضیح دهند اشقواعد عملیاین تقارن را با  اند کهکرده
ها از تقارن شعاعی به جایی مستلزم آن است که ارگانیزمکه نیروی جابه برهان بیاوریمبخواهیم 

هرجا حفظ تقارن با سلامت که اینتر است، و تر اما کاملتقارن دوسویه بروند، که تقارنی کم
ی عنوان استثنایی بر قاعدهوده، آن تقارن بهماهی( ناسازگار ب)مثلاً در پهن انواعفرد یا تداوم 

چـه میی آنهمه، که امکانش وجود داشتهشده است. اما نباید از یاد برد که هر جا  نقضکلی 
حفظ شده است، از تقارنی احتمالاً کروی، یا کامل و مبهم،  کردآغازین حفظ از تـقـارن  تـوان

تواند از تقارن دقیق و واقعاً زیبایی حاصل شود چه میی آنو همه ست؛ی زندگیکه سرچشمه
محقق شده است. تمایل به تقارن، در کل حفاظت یا رسد اش به آن میکه زندگی در پیشروی

ها تا انسان، مشهود است. این ها تا ارکیدها، از مرجانگیاهی و حیوانی، از دیاتومه حیاتطیف 
فقط آن چیزهایی متقارن و در جهان اجتماعی ما که آید؟ در نظر بگیرید تمایل از کجا می

ای شخصی ناشی رو متعارض بلکه از نقشهبرهم و از اینهای درهماند که نه از رقابت طرحمنظم
ها بازتاب . یادبود فلسفی کانت که مجلدها و فصلشودوند که بدون محدودیت اجرا میشمی

که ناپلئون اول بـرقـرار کـرد؛ شهـرهـایی  نهادهای اداری، مالی، و نظامیهماهنگ یکدیگرند؛ 
کشیده کـش هـایی که بـا خـطاند، شهـرهـایی با خیـابـانهـا در گینـه بنا کـردهکـه انـگلیسی

آمده میهای پایینی رواقخورند، و به میدانی در احاطهاند، در زوایای قائم به هم برمیشده
چه از اندیشهآننظر هر کنم، بهمان، و غیره...؛ تکرار میآهنهای راهرسند؛ کلیساهایمان، ایستگاه

 یشـود تـابـع ضـرورتمـسـلط بـر خـود و دیـگـران جـاری مـیای آزاد، بلندپروازانه و نیرومند، 
؛ هر مستبدی نشان دهدآورش را و تقارن حیرت منظموزیورهای زیب کهبرای اینسـت درونی

های دوشاخه تقسیمتزهای دائمی؛ هر فیلسوفی، به ای، به آنتیسندهبه تقارن دارد؛ هر نویعشقی 
طور باشد، و های نظامی. اگر اینی مکرر؛ هر شاهی، به تشریفات، آدابدانی، و جولانشاخهو سه

طور کامل هایشان را بهطرح ها بتوانندکه آدمامکان  این تر نشان خواهیم دادکه پاییناگر چنان
گیریم گاه ضرورتاً نتیجه میای از ترقی اجتماعی باشد، آنبزرگ اجرا کنند نشانهو در مقیاسی 

ست که جوامع سلولی کمالیی بالای زنده گواه درجه اشیای منظممتقارن و  یخصیصهکه 
بر اند. نباید گواه استبداد روشنگری که این جوامع به آن تن دادهطور که همان اند،کسب کرده

اند، از جوامع انسانی ترقدیمیکه چون جوامع سلولی هزاران بار  ببندیمچشم این واقعیت 
پیشرفت جوامع انسانی . وانگهی، شودباعث تعجب نمیجوامع انسانی  موقعیت فرودست

دارد. نرا  خیلی زیادیهای ی زمین توان تأمین انسانسیارههای خودش را دارد چراکه محدودیت
 فقطکه  یمیلیون نفر اتباع دارد. ارگانیزم ۰۰4یا  ۰۰3چین، تنها  ترین امپراتوری جهان،بزرگ

حیات گیاهی  سطح ترینشود ضرورتاً در پایینرا شامل می نهاییاین تعداد عناصر کالبدشناختی 
 یا حیوانی جای خواهد گرفت.

انیزمارگ کردنهمگونآلی عـلیـه  هایشکلپـس از پـاسـخ بـه اعـتـراضـی که بـا اتـکا بـر 
ی یک اعتراض ای هم دربارهکلمهکه آورد، شایسته است اجتماعی استدلال می هایبا گروهها 

 یرتریندتغییرپذیری جوامع انسانی، حتی جوامعی با پردازان نظریهمستدل دیگر بگوییم. برخی 
 آور نیست اگراین تفاوت تعجباند. اما آلی در تقابل قرار داده انواعتغییر، را با تثبیت نسبی 



تاجتماعی را باید در نسب شکلیک در درونی  فصلعلت تقریباً انحصاری که توان نشان داد ب
شان چه با جانداران، گیاهان، خاک، رابطهدر ، یعنی جستجو کرداجتماعی اعضایش های برون

ان یک خود سام. اندآرایش یافتهای که طور دیگری شان، چه با اعضای جوامع بیگانهجو محیطی
ی اندازهاست، شکل پراکندگی بی تراکم، و تقریباً بدون در سطح و نه در حجم، که کاملاً جامعه

شود که های فکری و صنعتی بین یک مردم و مردمی دیگر باعث میعناصرش، و کثرت تبادل
اجتماعی الزاماً درون روابطها انسان ی اجتماعی ازطرزی غیرعادی بین اعضای یک مجموعهبه

ی اجتماعی هم نگذارد که اعضایش کمی وجود داشته باشد و خود این مجموعه کارمحافظه
ای را که در شکل کروی یک سلول یا ارگانیزم وجود دارند بین جانبههمهاجتماعی  روابط

 خودشان حفظ کنند.
های جلدی بیرونی، که بر توانیم خاطرنشان کنیم که سلولبرای پشتیبانی از منظر بالا، می

می تر از هر جای دیگریراحتاجتماعی اصلی انحصار دارند، در تمام موارد های بروننسبت
از پوست و ضمائمش نیست؛ در گیاهان، بشره در  متغیرترشوند. هیچ چیز  دگرگونتوانند 
توان صرفاً با است. این را نمی های دیگریا به شکلکرک، مودار، خاردار، و بی مختلفموارد 

. ر باشدبیشتاز ناهمگنی محیط درونی  شودتصور میناهمگنی محیط بیرونی تبیین کرد که 
اند که های بیرونی، متعاقباً همواره سلولعلاوهبهنشده است.  اثباتی آخر اصلاً این نکته

های داخلی اندام گرچه اندازند. گواهش این است کهمی جریانی ارگانیزم را به تغیّرهای بقیه
 ایشوند تا اندازهمیها ناشی هایی که از آن، گرچه تا حدی در نسبت با گونهی جدیدگونه

 رسدو به نظر می شوندمیدستخوش تغییر  کناریهای تر از اندامهمواره کم یابند امامیتحول 
 [37باشند. ] ماندگیدچار عقبدر مسیر رشد آلی  که

به خاطر تخمیر  نیز ها در یک دولتاغلب انقلاب شیوهآیا حتماً باید اشاره شود که به همین 
های که جمعیت دهندروی میای های تازهایده و معرفی وخروش درونی ناشی از ورودیا جوش

 های صلیبی در مناطق دوردستنبردهایی چون جنگسیار مرزی، دریانوردان، و سربازانی که از 
ی شهری منزلهآورند؟ در فهم یک ارگانیزم بهمیهای بیگانه با خود اند، هر روز از سرزمینبازگشته

است، سخت بتوان به اشتباه دچار  اهالی روزگاران کهنمراقب و بسته، که درست همچون رؤیای 
 شد.

با  شناختی ممکن است در مسیرشجامعه که کاربرد دیدگاههای فرعی شماری از اعتراض از
اکیداً  اشیانـهـایـت طـبـیـعت بنـیـادی جا که در . از آنپوشمچشم می ها رویارو شودآن

هایی بسازیم تا به این طبیعت رخنه کنیم و آن را فرضیهناپذیر است و ضرورت دارد دسترس
اش ی منطقیو آن را به نتیجه پرده به دست بگیریمبیاین فرضیه را  پس بیاییدبفهمیم، بیایید 
هایی که پیوند وگمانعلم نه حدسدر  .سازمهایی میفرضیهگویم پیرایه میسوق دهیم. بی

 اندپی گرفته شده نهاییهای یا پرتگاه نهاییطور منطقی تا اعماق بهتنگاتنگی با هم دارند و 
نظرگاه جامعهاند. خورند خطرناکهدف در ذهن غوطه میهایی که بیبلکه در عوض ارواح ایده

ر د نظرپردازماندر نظرم یکی از این اشباح است که در مغزهای معاصران  جهانشمولشناختی 
ها ده. بیایید ایبردمیآمد است. بیایید از همین آغاز ببینیم که این نظرگاه ما را به کجا ورفت
این آمیز در نظر گرفته شوند به سرحدشان برانیم. خصوصاً در که اغراقاین خطر وجود را با 

های نظری که در ادامه ی پرداختترین احساس است. همهمورد، ترس از تمسخر غیرفلسفی
در همه بایدیا  مجبور استشناختی آیند به اثبات نوسازی ژرفی نظر دارند که تفسیر جامعهمی

 به بار آورد.های شناخت ی عرصه



. از نظرگاه ما، این حقیقت تصادف مثالی را در نظر بگیریمعنوان درآمد، اجازه دهید بهبه
 ؟مربوط است چه معنایی داردبزرگ که هر فعالیت روانی به کارکرد یک دستگاه جسمانی 

 زیاد افرادبدون همکاری  تواندنمی اش این واقعیت است که در یک جامعه هیچ فردینتیجه
از هر لحاظ  طور اجتماعی عمل کند یا خودش رااند بهناشناخته او شان برایی که اغلبدیگر

ی علمی نشان دهد. کارگران گمنامی که با گردآوری واقعیات بسیار کوچک پیدایش یک نظریه
اند، به یک کرده بندیصورتبینند که کسانی چون نیوتن، کوویه، یا داروین بزرگ را تدارک می

اند که زیهایی مغسازند که این نبوغ نفس آن است؛ و کارهایشان ارتعاشمعنا ارگانیزمی را می
مؤثرترین و تواناترین عنصر  شکوه مغزیاش است. آگاهی به یک معنا یعنی این نظریه آگاهی

تواند برسد. این واقعیتی ، به هیچ چیز نمیر مونادی به حال خودش گذاشته شودبنابراین اگمغز. 
کند. می مشخصرا مستقیماً  شدنجمعتمایل مونادها به اساسی است، و واقعیتی دیگر یعنی 

ی بیشینه . وقتی این نقطهاستشده صرف حداکثر باوربیانگر ضرورت وجود گرایش باورم، این به
شده نیست خواهد شد و زمان  ارضاحاصل آمد، میل که حالا کاملاً  همبستگی جهانشمولدر 

ذی یازهبه اندممکن است گاهی به انتها خواهد رسید. بیایید ببینیم که کارگران گمنام مزبور 
 قدرت فکریها لیاقت، تبحر، و تر از آنشان یا در حقیقت حتی بیشهای نامی سختکارینفع

شود همهکه سبب می ام بپردازمبه پیشداوریکنم تا داشته باشند. گذرا به این نکته اشاره می
یک  از بین کارگردان. اگر خود فقط یک موناد بدانیمخودمان  تر ازپستی مونادهای بیرونی را 

؟ بدانیمتر باید آن مونادهای دیگر را پست چراباشد، اساساً  در یک جمجمهپرورده عالم موناد هم
 تر است؟یا اتباعش باهوش وزیرانضرورتاً از  پادشاهآیا یک 
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طور بهنظری که پیش از این آن عجیب به نظر برسد، اما از  خیلیها ی این حرفبسا همهچه
شناسی جهانشمول دیدگاه جامعهاست و بین دانشمندان و فیلسوفان مقبول بوده  مشترک

برانگیز است که راستی تعجب. بهاساساً تعجب کمتری دارد ما را از آن خلاص کند منطقاً باید
، هیچ چیز خلق نشده استکنند که های علمی، که با لجاجت بسیار هر بار تکرار میببینیم آدم
می به خودی خودروابط بین موجودات مختلف کنند که می تأییدر بدیهی باشد( تلویحاً )انگا

. شوندمیقبلی اضافه  موجوداتطور عددی به شوند که به تبدیلتوانند به موجودات جدیدی 
که تعجبی برانگیزد، درست وقتی مورد تایید قرار آناین موضوع، احتمالاْ بیدر هر صورت، 

ی دیگر هر فرضیهاز  که با استفاده شودمیی مونادها سعی کنارگذاشتن فرضیهبا گیرد که می
ی جدید و یک فرد زنده پیدایشیعنی  ــاصلی  پیدایشها دو و خصوصاً از طریق بازی اتم

را برای این دو واقعیت صورت نام موجود اینغیر. اگر درشرح داده شود ــیک خود تازه  پیدایش
که کنیم که به محض این ، آنگاه باید تأییدنپذیریم موجودندای از هر انگارهالگوهای که پیش

زنده موجود ،ندوشمیتعداد معینی از عناصر مکانیکی به یک نوع نسبت مکانیکی مشخص وارد 
شود؛ وجود نداشت ناگهان وجود دارد و به شمار موجودات زنده اضافه می قبلاًی جدیدی که 

صر زنده عنکه در درون یک جمجمه تعدادی د تأیید کنیم که به محض این، بایدقیقتربه بیانی 
سادگی به لطف همین نزدیکی به شده باشند، به کشیدهبه طریقی مطلوب به سمت همدیگر 

، شودمیشان خلق تر از این عناصر در میانهقدر واقعی اگر نه واقعیسمت همدیگر چیزی همین
یابی واحدهایش افزایش یابد. برداشت معمول از جایی و بازترتیبانگار یک رقم بتواند با جابه



اند، این نتیجه، که علوم طبیعی و اجتماعی بسیار از آن سؤاستفاده کرده بهی شرایط رابطه
کند، اما در هر صورت هنوز در کنهشناختی مورد توصیفم را پنهان میبیهودگی تقریباً اسطوره

که این مسیر در پیش گرفته شد، هیچ دلیلی برای توقف وجود دهد. همیناش به آن پناه می
یک عنصر نو و برتر  خالق، و صمیمی بین عناصر طبیعی به عمیقهماهنگ،  یرابطهندارد: هر 

 اما همچنانی خود در خلق یک عنصر دیگر به نوبه طوری که این عنصر تازه نیز شودبدل می
از طریق ها، از اتم تا خود، پدیده بندی پیچیدگیدرجهرساند؛ در هر قدم از تر یاری میارتقایافته

[ بعد اندام و 38تر، سپس سلول یا پلستیدول هکلی، ]پیچیده های هرچهیک سری از مولکول
های نوپیدا، و تا خودِ در کار خواهد بود که وحدت نوآفریده موجوداتقدر نهایتاً ارگانیزم، همان

 ،خوریمهم برنمیو به هیچ مانعی رویم میپذیر در مسیر این خطا پیش نای چارهطرزخود، به
بنیادی را از عمق وجودمان روابط بتوانیم طبیعت واقعی  که مان محال استبرای چون

شوند، در آنجا که ما بخشی از آن های عناصر بیرونی ظاهر میکه در منظومه روابطیبشناسیم، 
جا در شود؛ اینرسیم مشکلی جدی در کارمان ایجاد میاما وقتی به جوامع انسانی می نیستیم.

اشخاص هـسـتیم که شهـرهـا یا دولـتی های همبستهمنظومهایم، ما عناصر حقیقی این خانه
هر قدر  ایم. حالگذرد مطلعها میخوانیم. از هرچه درون آنها میها یـا گردهماییها، هـنگ

بینیم که از ، و هماهنگ باشد، هرگز نمیعمیقگروه اجتماعی مفروض صمیمی،  هم که یک
ست و نه جوانه بزند که واقعی جمعی خودیک  ناگهانبه شانمیان اعضایش و در کمال تعجب

همین افراد شرایطش محسوب  آن چیزی کهی شگرف نتیجههم درمقام آنصرفاً استعاری، 
، دهدمیو به آن تشخص  استعضوی وجود دارد که معرف کل گروه  تردید همواره. بیشوندمی

یک دولت( وجود دارند که هر کدام  وزیران)مثل  آنانصورت شمار اندکی از آن یا در غیر این 
. اما این رهبر یا دهدخصوصی به گروه میل ویژگی بهقدر کاممتفاوت اما همانای از جنبه

اند و نه جمعاً از اتباع یا د، از پدر و مادرشان زاده شدهرهبران همواره اعضای گروه هم هستن
از این موهبت ناخودآگاه  در سطحیهای عصبی سلول وقتی هماهنگیشان. پس چرا زیردستان

آگاهی د، هماهنگیمغزی رویانی بیدار کندر  روزانه یک آگاهی را از هیچ و که برخوردار است
 نتوانسته به این ظرفیت دست یابد؟ هرگز یک جامعههای انسانی در 
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 ترین رویکرد در نظر بگیریم، که مقدر استعنوان سالمشناختی را بهتوانیم دیدگاه جامعهپس می
ی شرایط با نتیجه را عمیقاً دگرگون کند. فهم علمی از رابطه ها بتواندبا گسترش به تمام پدیده

که قبلًا چنانشود. را در این رابطه سبب می عمیقیی دیگری هم تغییر جنبهاین نظرگاه از 
پیچیدگی به مفهوم قدر این است که همان ی مونادیاصلی علیه آموزه اشاره شد، اعتراض

 یرسد وارد کند که در نقطهبه نظر میکند یا ها وارد میپدیده اس و اساس بهرا  تافتگیدرهم
که  دهدتوضیح میها را پیچیدگی روحانی عامل یچه چیزکه شان. از ما پرسیده خواهد شد اوج

توضیح بدهیم؟ تا همین جا هم با رد این پیچیدگی  ی چیزهای دیگر را با آنامید داریم همه
مونادها فقط ایمان و میل شود که  در نظر گرفتهام، البته اگر به این اعتراض پاسخ داده فرضی
توان صرفاً به این دو کیفیت تقلیل وایشان را نمیشود که محت تصوردرستی بسا به. اما چهدارند

اعتراض یادشده  اینجا بهدهم. ها نسبت میتری را به آنگویم که چه چیز بیشداد. مختصر می
که نتیجه همواره  رایجداوری کنم، به این پیشاش حمله میبه خود سرچشمهگردم و برمی



بر این اساس، فرگشت هایش است، و عامل از ترشرایط و کنش همواره متفاوتتر از پیچیده
صل، فو دائم جهانشمول ضرورتاً حرکتی از همگن به ناهمگن است که طی یک فرایند پیشرونده 

. اسپنسر شایستگی آن را داشت که خصوصاً در فصلی شودانجام می ، یا افتراقگذاریتفاوت
 یمرتبهکند و آن را به  بندیصورتوار [ این باور را معلم39]ناپایداری امر همگن  یدرباره

و تغییر با تغییرکردن ایجاد می شدنمتفاوتقانون ارتقا دهد. حقیقت این است که تفاوت با 
ضروری و مطلق گواه ویژگیشوند، هدف در نظر گرفته میطور تغییر و تفاوت اینوقتی شود و 

 دنیاتوان اثبات کرد که کل میزان تفاوت و تغییر در ؛ اما اثبات نشده است و نمیهستندشان 
یم، شناسدر حال افزایش است یا در حال کاهش. اگر به دنیای اجتماعی، به تنها دنیایی که می

های حکومتی تر از مکانیزمبینیم که بسیار بیشها را میها یا انساننگاه کنیم، عامل از داخل
و با  اندپذیرفته تفاوتها ها یا دستورزباننامهحتی از واژه ، یااعتقادییا  قانونیهای یا نظام

تری دارند غنی مسلسل اتتغیّراند و را به خود گرفته ویژگی یک فردیتتری شدت بیش
. یک واقعیت تاریخی شودمیشان حفظ رقابتاز رهگذر  نیز گذاریاین تفاوت که خودطوری
علاوه، با رشد جمعیت گروهاز بازیگرانش است. بهتر از حالت ذهنی هر کدام تر و روشنساده

توان متوجه میهای نو، ها و احساسبا ایده انهای اجتماعی و افزایش غنای مغزهای اعضایش
و خود ساختار  هایشان،المسائلهایشان، توضیحقوانین و عرفهایشان، کارایی مدیریتشد که 

مملو از های علمی که وقتی ای مثل نظریهاندازه شود، تاتر میتر و باقاعدههایشان سادهزبان
آهن های راهایستگاه رسند.تری هم میشوند به سادگی بیشتر میواقعیات پرشمارتر و متنوع

شوند، گرچه میساخته  ترهمسانتر و ساده شکلیوسطی به های قرونما در نسبت با قلعه
بینیم . توأمان میگیرندتری کمک میگوناگونیبسیار های های امروزی از منابع و مهارتسازه

دهد، تنها به می های انسانیفردیتتری به ها تنوع بیشتمدن از برخی جنبه پیشرفتکه اگر 
رسوم، آداب و ی قوانین، های دیگر از طریق یکریختی فزایندهدر جنبه شانکردنسطحهمشرط 
جمعی  عواملاین  همانندیطور کلی، . بهآوردگوناگونی را به بار میهایشان این ، و زبانسنن

دهد؛ شان را گسترش میی کنشزند و دامنهبه ناهمانندی فکری و اخلاقی افراد دامن می
تفاوت بین نهادها، رسوم، دهد، می رشد رااگر در جریان آن حرکتی که تمدن  حتی وانگهی،

در قلمرویی مفروض بسیار کم از یک جا تا جایی دیگر ها، محصولات صنعتی، و غیره لباس
 تر است.بسیار بیش ای دیگراز یک دقیقه تا دقیقهای مفروض شان در بازهباشد، تفاوت

تر باشد گـیرد کـه هـرچه چـیزی همگنفـرض میپیـش ناپایداری امر همگن یقاعده
ای به از لحظهتواند همگن باشد نمیاش ناپایدارتر است، تا آن حد که اگر مطلقاً درونی تعادل
ست که نوع همگنی مطلقیتنها  مکانتوجه است که حال، قابل. باایندوام بیاوردی بعدی لحظه
اشد، . اگر این قانون معتبر بتایید شود همچون نگاه اسپنسرشناسیم، البته اگر واقعیتش ما می

تغییر مانده باشد؟ ها از ازل بیها و حجمنقطه از کاملاً همگن یمنظومهچطور ممکن است این 
 ندارد، اما فارغ از آن، پایه و اساسیرد شود این استدلال هم دیگر  مکانواقعی  ویژگیقطعاً اگر 

با این قانون  دهند کهخبر می ناشی از ناهمگنی یهمگنی نسب جوردیگر از یک هزاران مثال
به دست ی یا حیوانی ی جوامع انسانمشاهده ش هم باترین مثالدهنده؛ تکاناست فرضی در تضاد

ه بحیواناتی اغلب بسیار پیچیده، به یک کلونی یا  عنوانبه های دریاییگزنهشدن جمع. آیدمی
 شدنجمعجور گیاه آبزی بسیار آغازین. دهد، یکیوند برای چند گزنه شکل میپای همپایه

که فیلسوفان )اگر تر ی گیاهی پست، یک گونهکندخلق میها در قبایل یا ملل یک زبان انسان



اش را بررسی کردهتاریخی شکوفایی، و نمو، [4۰]رویش  از اصطلاحات خودشان استفاده کنیم(
 اند.

شناختی را به ای جامعهبسیار کارساز خواهد بود که روحیهکنم که به همین دلیل تکرار می
پیدا  ایام چارهکرده اش مبارزهشان که علیهکالبد علوم بدمیم تا بتوانیم برای این پیشداوری

ه را فهمید، اصلی ک فصلکه چطور باید این اصل بزرگ و زیبای  شودکنیم. آن موقع معلوم می
عنوان هماهنگی جهانشمول بهآن را با اصل  آن را با موفقیت کامل بسط داد اما نتوانستاسپنسر 

را با هم وفق بدهیم. تصور قدر مسلم وفق بدهد، هرچند به باورم ما باید این دو اصل اصلی همین
، و احتمالاً فقط به استپوشیده شده  بسیار دورآغازین در غبارهای  [41سحابی ] کنیم کهمی

خود به دهد که را به ما نشان می این سحابی کیفیت همگنیفاصله است که  همینخاطر 
طریق تراکم عناصر دانیم که از ای میدهد. آیا ذرهشکل میزایانه ی نظریات کیهانهمه سرآغاز
ها، و ها در سلولها و کرات سماوی، تراکم مولکولها در مولکولهای همسان، تراکم اتمدر اتم

ند آیها میهایی که پس از آنهای اولیه به نفع تنوعهایی از این دست، کدام تنوعسایر تراکم
ه خود به این معنی نیست کترند که ها متنوعها مسلماً از قبلیقربانی شده بودند )وقتی بعدی

 دانیم کهتر میاند(؟ گرچه هنوز شناخت کاملی نداریم اما کمی بیشها گسترش یافتهاز آن
چه  هادستهگرد آورند، و  هادستهمردمان وحشی آزاد و آواره چه بهایی دادند تا خود را در 

ی استقراریافته حلقه نهادها حول محور اصلیبهایی دادند تا خود را در شهرها مستقر کنند و 
ها هیکلها، و ها، لهجهها، ایدهها، لباساستانی رسم مان، تنوعدر مقابل چشمانبزنند. اما وقتی 
ها، وحدت زبان، لهجه، و حتی ها و سنجهبا مدرنیته، با وحدت وزنه های مختلفبین اهالی استان

هاست تا با همدیگر ذهنی این شرط لازم برای همه شوند که خودشسطح میهموگو گفت
تر گسترش دهند، آنگاه شان را آزادانهفردی هایویژگیشروع به کار کنند و یا  رابطه بگیرند

خاطر این امتیازها  بهکه  ستی اجتماعی زیباییبهای منظره گواههای شاعران و هنرمندان اشک
 ه در پاسخگویی به امیالتری کی بیشهای نوظهور به خاطر فایدهاست. آیا تفاوتقربانی شده 

داریم به اینی ناپذیروضیحبیجا و تاند؟ نه. گرایش های قدیمیتفاوتاز  تر دارند ارزشمندتربیش
ی زمین قبلی سیارهشناختی اوضاع زمینجا که را همگن تصور کنیم. از آن ایشناختهکه هر نا
تری داشته کم افتراقدانیم که می اند، حتمیشدهمان شناختهاش برایکنونی وضعتر از بسیار کم

که تلسکوپ چندریختیاز آن قبل [42]. کندمیاعتراض  این پیشداوریلایل مکرراً به  اما باشند،
 گیرعالمهای جفت و متغیر را بر ما آشکار کند، آیا رویای ای، ستارهها، صور ستارهبودن سحابی

امر بی قلمرو [ و در43شده نبود؟ ]افلاک شناخته در فراسویافلاک تغییرناپذیر و لایزال بشر 
مان باقی مشاهداتنهایت بزرگ خارج از دسترس تر از امر بینهایت کوچک، که بسیار بیش

 ها، یاشیمیدان یکسانهای رویای هزاران شکل از سنگ فلاسفه، اتم مانده است، آیا هنوز هم
در ؟ اما هر جا که دانشمندی در سر نداریمرا  ایانگرپروتوپلاسم همگن طبیعتاصطلاح به آن

ای غیرمنتظره از تمایزها زند، گنجینهاست نقب می واضح و معلوممان که برایزیر فضای مبهمی 
را با  ها[ آن44بینی همگن باشند. ارنبرگ ]شد که جانوران ذرهکند. زمانی تصور میرا کشف می

گی به پیچید جان تمام کارهایش اعتقاد»یه، میکروسکوپ بررسی کرد، و پس از آن، به قول پر
مان به جامدات و مایعات جا که حواسها تا انسان. از آنای، از خیسه«ی حیوانات بودبرابر همه
کنیم که جامدات یا طبیعت اتری دارد، فکر می بیشتر از دسترسیگازها و به گازها  بیشتر از
سخن می اترهاو نه  اتر، و در فیزیک از دارندتری با هم گازها تفاوت بیشنسبت به مایعات 

 گازهاطور که تنها از گاز و نه کند(، همانگوییم )گرچه لاپلاس از این حالت جمع استفاده می



 خواصشان و با کنارگذاشتن بسیار مشابه گفتیم، اگر که گازها را تنها با اثرات فیزیکیسخن می
شود یا بهبه شکل هزاران سوزن متفاوت متبلور میشناختیم. وقتی بخار آب شان میشیمیایی

آیا این تراکم جدید واقعاً مستلزم  آنگاه بنا به فهم متداول یابد،سادگی به آب جاری میعان می
های آب در های آب است؟ نه، بیایید آزادی مولکولماهیت مولکول ذاتیهای تفاوتدر افزایش 

نهایت بی هایفی، برخوردهایشان، و فاصلهبه هر طرشان پراکندگی گازی، حرکت حالت
؟ باز هم نه، فقط یک نوع تفاوت اندکم شدهها متغیرشان را فراموش نکنیم. پس آیا تفاوت

های متقابلاً های درونی به جای تفاوتجانشین یک نوع تفاوت دیگر شده است، یعنی تفاوت
 بیرونی.

اشیاست؛ تفاوت هم ی اساسی یهشدن است؛ تفاوت به یک معنا سووجودداشتن متفاوت
مان باشد، ی شروع. این باید نقطهشانترین داشتهمشترک شان است و همترین مایملکدرونی

گردد، از همه چیز به این اصل برمی چونتر این اصل خودداری کنیم، و باید از توضیح بیش
ی شروع در نظر نقطه عنوانبه اشتباهبه هرچندکه معمولاْ  همانییا این ، هویت،جمله همانندی

تفاوت است، بنابراین نوعی تفاوت و  یکمترین درجهگرفته شده است. چراکه همانندی تنها 
صرفاً خاصی از حرکت است، و دایره  ینمونهطور که سکون تنها ، همانبعیدنهایت بی یک نوع

گرفتن یک یعنی فرضهمانندی آغازین  کردن با یکست. شروعخصوص بیضییکی از انواع به
 که توأمان مختلفی موجوداتناممکن  تقارن جوریک، اشیاالعاده نامحتمل در منشأ تکینگی فوق

بسیط  موجودناپذیر یک صورت یعنی راز تبییناند؛ یا در غیر این متمایز از هم و شبیه به هم
ین یعنی ارتکاب دچار است. اشدن به تقسیمپذیری واحد، که متعاقباً بدون هیچ دلیل فهم

از ی شمسی شان از منظومههای موهومخطای منجمان کهن که در تبیین با خطایی مشابه
تر کردند و نه از بیضی، چون این تصور اشتباه را داشتند که دایره از بیضی کاملدایره آغاز می

به نظرم شود، با عناصری که است؛ همه چیز با تفاوت آغاز می جهان تفاوت الف و یایاست. 
شان ند( تنها دلیل موجه کثرتدانشان )که نکات زیادی وجودش را محتمل میتنوع فطری

اندیشه و تاریخ، تفاوت  ترعالیهای جا که در پدیدهشود، آن؛ همه چیز با تفاوت تمام میاست
تمی ها محصور کرده بود، یعنی از گرداب اهای تنگی که خود را به آننهایتاً خودش را از حلقه

ی مانعی را که با آن رویارو شده بود به نقطه در اثرش همانسازد، و حیاتی، آزاد میو گرداب 
ی شود. به نظرم همهگذرد و دستخوش ترادیسی میکند، از خودش درمیاتکا دگرگون می

بینابین دو نوع ناگزیر هستند که به هاییپدیداری صرفاً میانجیها و همه تکرارهای شباهت
ا های متعالی که بروند و تنوعمیان میکه کمابیش از  های بنیادیشوند: تنوعیافت می تنوع

 شوند.شان خلق مینابودی جزئی
توالی و  ورجباشد یک تداوم داشتهکه به قدر کافی  یکه هر فرایند فرگشت بینیممیهمچنین 

تزلزل مندی و خاطر قاعدهنوبت به دهد که بهمی از خود نشانهای پدیداری را لایه تنیدگیدرهم
اند. مثال جوامع توجهقابل دهند، به خاطر استمرار و گذرایی این روابط،مان میروابطی که نشان

این واقعیت محوری را اشاعه دهد، و همزمان حاکی از اهمیت  ازمناسب آن است که آگاهی  بسیار
بهام ، اسری که در آن همانندی و تفاوتدر این  دهند کهچون جوامع نشان میاش باشد، حقیقی

همواره تفاوت است،  سر و تهکند، دوباره و دوباره از دیگری استفاده می ، هر یک متقابلاً ویژگیو 
ی اشیاست همه ددر بنیاکه  ی ناپذیرغریب و تببین آن اغتشاشنما، امر خصلتیا  یعنی ویژگی

لهجه، آهنگ، هر آدمی شود. گفتار از نو پدیدار میتر و بُراّتر واضح درپینابودی پیپس از هر  و
رکن اجتماعی  ناسازگار یکهای : این آشوب راستین ناهمگنیی داردصدا و ژست متفاوت زنگو 



هو ب گیرندنشأت میبابل مغشوش عاقبت از این  ولی به هر حال رسوم زبانی همگانیست. ا
تری از گویندگان ی خود تعداد بیشبه نوبهقواعد هم این  شوند.می تدوینصورت قواعد دستوری 

 های فردیکنند، و از این رهگذر کارکردشان صرفاً این است که چرخشرا به رابطه با هم وارد می
خوانی جور ناهمآیند: یکهای همین گویندگان به وجود میخصوصی را برجسته کنند که با ایدهبه

ها تنوع توانند به ذهنمی تر باشند بهترو همسانتر شدهدیگر. هرچه این افراد خودشان تثبیت
گیرند شود، آن را به اختیار میمی ی ایجاددهند. برای مثال، شاعران را در نظر بگیرید. وقتی زبان

ای حال، پس از دورهدهند. بااینمی اعوجاجبه آن  شانگسیختهعنان هایپردازیخیالو براساس 
 رویدر هر صنعت شاعری اتفاق شوند؛ و این می وضعو  تدوینها و قوانین عروضی وزن همهمه،

. در شویممواجه می دوباره با همسانیندارد هندی، یونانی، یا فرانسوی باشد.  فرقیدهد، می
رنگ و به ته کندهای خیالین شاعران را بهتر عیان که سرچشمه؟ برای اینخدمت چه منظوری

 های هنر شاعریضرب موزون بالکه بر ی با نظم فزاینده شان لعاب دهد. در نسبتفردی هر کدام
شود. عروض ویکتور هوگو با قواعد ظریفش تر میمتزلزل باریتناقض طرز، پروازش بهحاکم است

به هم توانستیم دانشمندان را می در این زمینهتر از عروض راسین است. تر و دقیقغامضتوأمان 
ید. هر دانشمند جدا از رسمی ییکسان حتماً به نتایج مانبررسیجای شاعران در نظر بگیریم، و 

ها استفاده ز دستاورد آنشان ابیند، گرچه به لطف زبان مشترک کندانشمندان کار می سایر
چیز ویژگی کند که تقبل کرده است؛ همههایی میصرف پژوهش؛ او روحیه و جانش را کندمی

 ست.چیز فردیمعین خودش را دارد، همه
طور گروهی دارند به یک علم تازه )مثل شیمی آلی، ی پژوهشگرانی که بههمهبتوانیم اگر 

در مکانی  را دهنداش سروشکل مییریگی شکلشناسی( در مراحل اولیههواشناسی، یا زبان
باشد.  ترعجیبعلمی  یکورهگاه هیچ قشقرق جهنمی وجود ندارد که از این ، آنجمع کنیمواحد 

جور بنای خاکستری از یک [45]، شودمی ایجاد کورهغیرشخصی در این  یادمانیحال، و بااین
رنگارنگی که آن را روانشناختی  حالاتترین ردپای در آن کم رسدبرف و یخ که به نظر می

ای درنگ کنیم. خود علم قطعاً آخرین کلام محو شده باشد. اما بیایید لحظه سازند کاملاًمی
 توان آن راراحت میالمسائل قطعی که پیشرفت نیست. بیاید تصور کنیم که علم در یک توضیح

شود: در این صورت، یک انرژی تمام، کامل، و فشرده  کردی همه نصب ای از حافظهدر گوشه
شود تا کاربردهای دیگری پیدا تواند در مغز انسان مهیا مان میتر از تصور کنونیبسیار بزرگ

های فلسفی، امکان ها و بدعترضیهی فالعادهفوق شکوفاییشود که در نتیجه معلوم می. کند
آور، های تغزلی و نمایشی حیرتپردازیخیال های شخصی، و رشدنظام پایانتکثیر بی

لمی ع کیشیی جهانشمول راستعیار و اشاعهتمام مندکردنرفته، علت نهایی و برتر نظامهمروی
علمی، یکی از نیازهای عمیق هر ذهن،  به خاطر ماهیت غیرشخصی دانشجا که بوده است، آن

توانست کاملاً برآورده خود بر جهان، می ی خود و زدن مهرهای ویژهکردن ظرافتیعنی فراگیر
 ی منطقی عملکرد هوش نهایتاً چیزی جز کمک به تخیل نیست.شود. نتیجه

در نظر بگیریم؟  هم اشاقتصادی، اداری، یا نظامیی آیا باید فرگشت اجتماعی را در جنبه
 جور آزادی عمل برای افرادبا همهای ابتدایی دوباره همان قانون را خواهیم دید. صنعت از مرحله

های ای با روالبه مرحلهیعنی ، رودی نهادینه میهاو شرکت هاشغل بای دوم سریعاً به مرحله
اند و چیزی کردن نبوغ خلق شدهبرای خفهرسد مینظر  بهکه  ایکارخانهمعین و سنتی تولید 

عال ی فقریحه هاست کههمین قیدوبنده خاطر وجود فایده نیستند؛ اما برعکس، بجز سرباری بی
ای شود. بازرگانی از مرحلهمی نمایانو بارورتر از قبل  شودنیرومند میها ها و صناعتاختراع در



زدن دائمی است و در آن زیرکی و حیلهو عام که مستلزم چانههای ثابت ابتدایی بدون قیمت
ی بازارهای و باقاعده یکدستتا جریان یابد و تکامل میکند می عبورگری فردی مطلوبیت دارد 

؛ و در نهایت، دمجهزن موسوم به بورس ایهای ویژهخلق کند که به دماسنجبزرگ مدرن ما را 
که مهارت فردی را زیر فیزیکی مجموع واقعیات اقتصادی، به دور از آن تقریباًو تقدیر  نظماین 

حمایت می داد و ستدی به سوداگری و روحیه نشدنیرامای ، از تکانهمضمحل کنداقتدار عدد 
کـه  آنجابرد، ها به نفع خود بهره میگیرد و از آنکند که مهار این واقعیات را به چنگ می

ها چارچوبی در پیروزی بازیگران بدون هرگونهصوصـیـات روانـشنـاخـتی خـترین پاافتادهپیش
های عجیب و نامنسجم یک ملت نوظهور در مسائل کند. خصلتفوران میهای ناگهانی یا فاجعه

و کل این شوند، تمرکز قوا عوض میها، و تدریجاً با وحدت، با تثبیت مدیریت اداری و مدیریتی
اند و از آن برای های این ماشینچیکه ماشیناست تر زمامداران هم به نفع شکوه بیش تغییر
مثل خالق  شان در نوع خودشکه هر کدامطوریکنند، استفاده میشان تاریخی کارهای انجام

 ـیک های نامنضبط جوامع ای. سرانجام، ایلآور نیروهای سیارهتصادف حیرت جورآن کارهاست ــ
چیزی جز ابزاری در ها فرد دهند که در آنمان میهای مکانیزهی خود را به ارتشبربری جا

با نام و تاریخ  اما شباهت با هر نبرد دیگررا به نبردی بی اوی ارشد نیست که دستان یک فرمانده
ش حالت رفتاری و عملی خودرا که  ایویژهروانشناختی  حالتاندازد و درمی خودش مختص

 کند.بازآفرینی می جنگتر میدان بسیار گسترده است در مقیاس
که نظم و بساطت در  ــ است عجیبو به قدر کافی ــ  توان دیدها میدر نتیجه از این مثال

های بزرگدیگر در مرکب یک باربا عناصرش بیگانه باشند، و بعد  حتی اگراند امر مرکب متجلی
های اجتماعی بخشی از فرگشت که . ولی مابندیدرجه بالایطور تا شوند، و همینتر ناپدید می

 ها همزماندر آنتوانیم دهیم و این امتیاز را داریم که میهای اجتماعی را شکل میو تجمیع
توانیم و آشکارا میهای این بنا را بفهمیم سنگترین و بالاترین پایینیعنی دو سر زنجیره، 

که در  هاییانبیقاند، واسط ضوابطنظم و بساطت صرفاً ها ها و تجمیعببینیم که در این فرگشت
. شاعر و الزاماً شودتصعید می شود گفتمی و یابداستحاله میها تنوع بنیادین با قوت تمام آن

های نهایی درخت آرا: اینان گل، هنرمند، سوداگر، سیاستمدار، و رزممخترعفیلسوف، و در ثانی 
ویژگیکه ی اشدههای سقطی نطفهبستگی دارد به کار همهشان [ شکوفایی46اند؛ ]هر ملت

 مستقل شهروند هر دارند و توسط ضداجتماعی موارد برخی در یا اجتماعی­های فطری برون
آموزش خفه شده بودند، ی در اغلب موارد در گهواره که هاییشود، همان نطفهبه دنیا وارد می

 کند.سطح میچیز را برابر و همی که همهناپذیر اما کاذبیعنی در آن آغوش اجتناب
ی ی سری اجتماعی، همزمان آخرین ضابطهی اولین ضابطهمنزلهفطری، به هایویژگیاین 

 وعیندوباره از سری حیاتی ابتدا از یک شکل  صعودسری حیاتی نیز هستند. در تلاش برای 
 ، شکلی کهشودمنظم تکرار میشود و میطور هماهنگ ساخته ها بهکنیم که طی قرنعبور می

را داریم که در آن چندین علت با ای بحرانی بعد دورهو  ــتغیرّهایش هستند  هاهمین ویژگی
عد ب ــ گیرند تا این شکل حیاتی ایجاد شودشوند و در کنار همدیگر قرار میهم منطبق می

شوند ها ناشی میاز آن نظیرشانهای گیریو شکل نوعی که این شکل را داریم های قبلیشکل
گاهش را های گاه و بیبا هوسشکل، پروتئینشکل یا بعد سلول، و نهایتاً پروتوپلاسم بی ــ

ی وضوحش، حرف اول و جا دوباره تنوع، با همهاین ــ گنجند.ای نمیداریم که در هیچ قاعده
 زند.آخر را می



ی آخر سری شیمیایی هم حیاتی، ضابطهی سری عنوان اولین ضابطهاما آیا پروتوپلاسم، به
ولی هر های مولکبینیم که شکلی خود در سری شیمیایی صعود کنیم، میاگر به نوبهنیست؟ 

که تمام این دهد، طوریتری از خود نشان میکمدو شیمی آلی و غیرآلی را با پیچیدگی هرچه
های های هماهنگی از حرکتحلقهاند از شوند و احتمالاً متشکلطور منظم ایجاد میها بهشکل

 و شود؛شان از بقیه جدا میهای متلاطم و نابسامان ترکیبشان با بحرانموزون، هرچند هر کدام
 آنهای دیگر از روی ی اتمرسیم که همهها میترین اتم یا اتموگمان به بسیطگونه با حدساین

ترین اتم یک شکل مادی آیا این عنصر آغازین است؟ نه. چراکه بسیط حالا ولی. شوندایجاد می
، چیزی از روی اند، یک ریتم مرتعش معینما گفتهدانشمندان به که است، یک گرداب، چنان

تابش اختراعکه از زمان ــ شده گازهای بسیار رقیق یمطالعه. پیچیدهنهایت ی ظواهرش بیهمه
طور منفرد مشاهده کرد ـــ این پیچیدگی توان اتم گازی را بهمی است و در آن انجام شدهسنج 

. برای مثال، در این جهان فراگازی، یک پرتوی نور کندمی دیگری تأیید زماناز هر  را بیش
شویم، پدیدهتر میهرچه به عنصر منفرد نزدیک [47]کند؛ همواره در خط مستقیم سیر نمی

ها در یک شوند. کلرک ماکسول محرز کرده است که مولکولمتغیرتر می مورد مشاهده همهای 
[ 48]شان برابر باشد. سرعت میانگین حتی اگرکنند، های بسیار متفاوتی حرکت میگاز با سرعت

براساس بساطت طبیعت علتش این است که »گوید: اسپاتیسوود، از انجمن سلطنتی لندن، می
در زیر ظاهر طور چون همینپایان است، گی بیی یک پیچیددر واقعیت نتیجه مانفهم کنونی

 [49]« .ایمکه ژرفاها و رازهایش را هنوز برآورد نکرده کنیمشکلی به یک تنوع برخورد میهم
ترین مسائل آینده در این حل بزرگراه: »ی نورانی داردر را در مورد مادههمین نظکروکس 

اساسی،  هایواقعیت تردیدجا که بینهایت کوچک[ است، آننشده ]امر بیکاوش یعرصه
پیشطرزی را به نهاییاگر عناصر  ولی [5۰]«. شوند باید کشفآور، و عمیقی هوشمندانه، شگفت

گرفت، باز هم چنین اظهار های یکسانی از یک شکل نامتغیر در نظر مینمونهعنوان پاافتاده به
شود ای مفهوم میاز رهگذر ارتعاش ویژه ما برایی شیمیایی هر ماده جا کهکرد؟ از آننظری می

)ارتعاش به ی ارتعاش ، پس باید باور کنیم که این قوهگذاردقش و اثر خود را بر اتر میکه ن
که عناصر نهایی هم خاصیت دیگری ندارند. ایندر هر اتم مشابه یکی است و  ای معین(شیوه

های درختانش از دوردست شنیده برگی یک کاجستان یا جنگل سپیدار )که صدای انگار درباره
 بندد( گفتهصورتی ساده و یکنواخت در ذهن نقش میشان بهی خاصپچ یا زمزمهشود و پچمی

فرد ست که ویژگی منحصربههای درخت کاج یا سپیدارش مرکب از لرزش نامتغیریشود که برگ
ر هامعه و زندگی، مدر قبال هر دو جکه شیمی، رسد به نظر می دهد. پسآن را نشان می

ی ها و همهمراتبی سلسلهاصل و غایت همه جهانشمول درمقامبر ضرورت تفاوت  ستتاییدی
 .رشدها

ای عام استنتاج گیری در هر صورت از نکته: این نتیجهاشیاستتنوع و نه وحدت در قلب 
دهد. همه جا غنای نگاهی ساده به جهان و به علوم مجال فهم آن را به ما میشود که نیممی

 گیرند،نشأت میهای همیشگی از این نغمه ای در کار است کهسابقهبی هایتنظیمو  تغیّرهاوافر 
ی انواع توازناند و از روی همهای خوانده شدههای ستارههای زنده و منظومههایی که گونهنغمه

همه کنند؛ بااینباز احیایشان میها را کاملاً نابود و زنند و در نهایت این توازنها جوانه می
در  ی ضابطه یا هدفمنزلهرو تنوع را بههیچنامیم بهنیروها یا قوانینی که معمولاً اصول می

ی قوانین تا برای خدمت به قوانین وجود دارند، و همه نیروهاکه گفته شد، اختیار ندارند. چنان
تکرارهای کامل باشند و نه تکرارهای متغیر؛  هاکه پدیده روندبه کار میها آن حد برای پدیده



ی انواع و پایداری نامعین همه هامایهدرونی قوانین آشکارا تمایل دارند بازتولید دقیق همه
لـنـگ بـزرگ ها را تضمین کنند و مانع دگرگشت یا تجدیدشان شـونـد. مـیـلتوازن

ممکن است پس جاودانه بچرخد.  سـاخـتـه شـده که به این خاطری شـمـسـی ما مـنظـومـه
[ هر 51. ]کرد شانرفعکه لو ووریه هایی در مورد این نکته برجا مانده باشند تردیداز لاپلاس 

پایان تداوم بدهد؛ چیزی در این گونه در راستای طور بیبه خودش به خواهدمیی زنده گونه
د. از این حیث مثل یک کنکوشد آن را منحل کند نبرد میچه میحفظ وجودش علیه هرآن

وزیری که الزاماً همیشه باید اعلام، باور، و آرزو کند ترین نخستحکومت است، یا مثل شکننده
ی گیاهی یا حیوانی که دیرزمانی منقرض ماند. هیچ گونهکه تا ابد در مسند قدرت باقی می

بار اطمینان خاطری کم یکو حال تنها فسیلی از آن بر جای مانده وجود ندارد که دست شده
دار برای زیـسـتن به درازای عمـر خـود زمیـن را یا قطعیتی آشـکـارا ریـشـه مشروع

ی این چیزهای محوشده، زیر چتر قوانین فیزیکی، شیمیایی، و مـتجـسـد نکرده باشد. همه
انی در شان، زمها و ارتشنامههای ایستاده زیر چتر قانونحیاتی، همچون مستبدان و صدراعظم

شک از بین خواهد رفت، همچون بسیاری ی شمسی ما هم بیپایان بودند. منظومهپی تداوم بی
ها دید؛ و در حقیقت، چه کسی توان در آسمانشان را میها که بقایای ویرانیدیگر از منظومه

نهایی مقدم بر آمولکولی هم که در جریان اعصار به بهای مولکول هایشکلداند که خود می
 اند ناپدید نخواهند شد؟ها به وجود آمده

توانستند از میان بروند؟ اگر در عالم فقط اند، یا چطور میشان از میان رفتهاما چطور همه
های پایدارند و جوهری ای در کار است که متوجه توازنکارهناپذیر و همهقوانین فرضاً دگرگون

کاربرد دارند، پس چطور اثر این قوانین بر آن  فرضاً همگن در کار است که این قوانین برایش
کنند و کند که عالم را در هر لحظه نو میهایی را تولید میجوهر این شکوفایی شگرف تنوع

آورد که عالم را دستخوش ترادیسی ای را به بار میهای غیرمنتظرهی انقلابچطور این رشته
خزد و مزامیر ابدی جهان را حتی ی خشک میهاای به این ریتمترین آرایهکنند؟ چطور کممی

تواند زاده شود؟ کند؟ از وصلت امر یکنواخت و امر همگن جز ملال چه میشده اندکی زنده می
گردد، سرچشمهآید، متوجه همانندی است، و به همانندی برمیاگر همه چیز از همانندی می

قدرها ی چیزها آنمایهکه ژرف توانیم مطمئن باشیمآور تنوع چیست؟ میی این سیلاب بهت
صرفاً ترمزها  ها(ها، جنسها )سنختیپروح نیست. کننده، یا بیکه فرض گرفته شده فقیر، خسته

های داخلی های انقلابی یا شقاقو قوانین صرفاً سدهایی هستند که بیهوده در برابر سرریز تفاوت
گیرند ها شکل میآینده مخفیانه در آن هایتیپهایی که قوانین و ها و شقاقاند، تفاوتعلم شده

کنند، به رغم انضباط شیمیایی و های دیگر بر خود حمل میهایی که از پی یوغو به رغم یوغ
ی حیاتی، به رغم عقل، به رغم مکانیک سماوی، در روزی بعید، همچون مردم یک ملت، همه

 سازند.گونی برتری را میونهشان ابزار گزدایند و از روی خود ویرانهسدها را می
توانیم با این اشاره به حقیقت مزبور اجازه دهید بر این حقیقت محوری تأکید کنیم: می

های بزرگ باقاعده، یعنی مکانیزم اجتماعی، مکانیزم حیاتی، ی مکانیزمنزدیک شویم که در همه
میها را درهمدر نهایت آنهای درونی که ی شورشای، یا مکانیزم مولکولی، همهمکانیزم ستاره

ها، سربازان این هنگاین شورش یاند: عناصر سازندهشکنند با شرطی مشابه برانگیخته شده
هایشان به جهانی که میو همواره تنها با یکی از جنبهاند های مختلف، تجسد موقتی قوانین

ها وجود این جهان بدون آن. برکنارندهای دیگرشان از این جهان و از جنبه سازند تعلق دارند
نخواهد داشت؛ اما این عناصر بدون آن جهان هنوز برای خودشان وجود خواهند داشت. صفاتی 



دهند؛ هر که هر عنصر به لطف عضویتش در هنگش در اختیار دارد به کل طبیعتش شکل نمی
ند؛ و، بهرسهای دیگرش به آن میهای دیگری دارد که از سختگیریها و غریزهعنصر گرایش

مایهزودی خواهیم دید(، هنوز صفات دیگر وجود دارند که از ژرفعلاوه )ضرورت این پیامد را به
اش علیه توانی رسند، از گوهر بنیادی مختص خودش که مبنای مبارزهاش، از خودش به وی می

ر عمیق قدتر اما هماندهد. این جمع از عنصر بزرگست که خود بخشی از آن را شکل میجمعی
 ــمصنوع دارد، مرکبی متشکل از وجوه و ظواهر سایر موجودات.  موجودیتاست، و تنها یک 

ها تنها توان در مورد عناصر اجتماعی تصدیق کرد. اگر آنصحت این فرضیه را راحت می
صورتی دگرگوناجتماعی و خصوصاً تنها ملی باشند، نتیجه خواهد شد که جوامع و ملل تا ابد به

مان به محیط اجتماعی و ملی، روشن است ر وجود خواهند داشت. اما، به رغم دین بزرگناپذی
شان نیستیم. ما توأمان که فرانسوی یا انگلیسی هستیم پستاندار هم که همه چیز را مدیون

های غرایز اجتماعی که ما را مستعد تقلید از هستیم، و به معنای دقیق کلمه نه فقط نطفه
کنند، بلکه بذرهای غرایز هایشان میباور به باورهایشان، و خواستن خواستههمتاهایمان، 

مان جریان دارد. اگر جامعه ما را در غیراجتماعی، از جمله بذرهایی ضداجتماعی نیز در خون
ساخت. بنابراین از اعماق زندگی آلی پذیر میتمامی جامعهمان ساخته بود، حتماً ما را بهتمامیت

ی ناسازی، نفرت، و حسد در بین تر( است که این گدازهان از اعماقی همچنان ژرف)و به باورم
ی دولتکند. سخت بتوان همهها را در خود غرق میکند و گاه حتی آنشهرهایمان فوران می

هایی را که این عشق تحلیل برده یا ی کیشاند، همههایی را که با عشق جنسی سرنگون شده
هایی را که تأسیس ی مستعمرههایی را که فاسد کرده، و نیز همهی زبانخاصیت کرده، همهبی

های بربری را که تأدیب کرده، ی لهجهسازی و تلطیف کرده، همهی ادیانی را که بهکرده، همه
شان بوده  برشمرد! قیام و تجدید حیات در حقیقت از ی حیاتیی هنرهایی را که مایهو همه

ها و نیاکان خود وطناز هم تقلیدراستی اجتماعی شوند. هر چیز بهمیای واحد ناشی سرچشمه
 ی تقلید.ترین معنای واژه[ در گسترده52است، ]

ماهیتی شیمیایی های زنده اگر عناصر جـوامـع ماهـیـتی حیاتی دارند، عناصر آلی جسم
محض ورود به دارند. یکی از خطاهای فیزیولوژی قدیم این تصور بود که مواد شیمیایی به 

ترین گذارند و از رهگذر نفوذ رازآلود زندگی به درونیهایشان را کنار میی مشخصهارگانیزم همه
های معاصر ما این خطا را کاملاً کنند. فیزیولوژیستشان رخنه میترین هستهشان، به مخفیقلب

دو جهان تعلق دارد  دهد توأمان بهاند. مولکولی که به بخشی از یک جسم آلی شکل میرد کرده
اند. آیا این استقلال طبیعت شیمیایی عناصر جسمانی با نظر که نسبت به هم بیگانه یا متخاصم

 هایشکلهای مساعد ریزیها، و بازقالبها، انحرافریختگیشان به تفهیم درهمبه طبیعت آلی
تشخیص بدهیم که تنها رساند؟ در حقیقت، به نظرم باید هنوز جلوتر برویم و زنده یاری می

ی موروثیها در برابر قبول هیئت زندههای اندامتواند مقاومت برخی قسمتهمین استقلال می
هایی که ی مولکولطور ضرورتی را که گاهی زندگی )یعنی مجموعهشان را مفهوم کند، همین

های شورشی سازش لکولسازد تا نهایتاً با اتخاذ شکلی نو با مواند( را ملزم میمطیع باقی مانده
اند( یگانه داشتههایی از آننمونه)که تغذیه و باززایی سلولی تک زایشنظر کند. پس در عمل، به

 ی واقعاً حیاتی در تطابق با شکل موروثی باشد.
کند باور کنیم که خود قوانین شیمیایی و اش همین؟ احتمالاً نه؛ این قیاس دعوت میهمه

است  بسیار کوچک موجوداتاز  پر کاربردشانبلکه میدان  نیستند و پوچ بند هیچشناختی ستاره
هیچکه به تنوعیهای فطری برخوردارند، همان گونیدرونی و گونه هایویژگیکه پیشاپیش از 



است که نمید. درست های سماوی یا شیمیایی وفق ندارجزئیات و خصوصیات ماشینرو با 
های اجتماعی های آلی یا انقلابانحراف تصادفی متناظر با اختلالتوانیم ردپای هرگونه مرض یا 

های شیمیایی در طبیعت وجود اکنون ناهمگنیاما چون همرا در اجرام شیمیایی مشاهده کنیم. 
های شیمیایی در دورانی بسیار دور وجود داشتند و ایجاد شدند. گیریشک شکلبیدارند، پس 

د؟ آیا هیدروژن، کربن، نیتروژن، و غیره در یک لحظه در بطن یک همزمان بودن هاشکلآیا این 
جوهر واحد فاقد ریخت که پیش از این غیرشیمیایی بود پدیدار شدند؟ اگر این نامحتمل یا 
محال داوری شود، باید تصدیق کنیم که یک شکل اتمی اولیه از طریق ارتعاش انتقال یافت و 

خودش را به سرتاسر کل یا تقریباً کل بعد مادی تحمیل  ــن مثلاً هیدروژ ــبا آغاز از یک نقطه 
ی دیگر اجرام بهکرد، و با جدایی متوالی از هیدروژن آغازین، در فواصل زمانی طولانی، همه

دانیم اغلب ضرایب دقیق وزن همین عنصر که میشان چنانکه وزن اتمی ــاصطلاح بسیط 
ی هایی را بر حسب فرضیهتوانیم چنین شکافتشکل گرفتند. اما چطور می ــهیدروژن است 

که بهاند، طوریی قانونی یکسانهمگنی کامل عناصری تبیین کنیم که در ابتدا تحت سیطره
نظرم همانندی و تغییرناپذیری طبیعت عناصر در عوض باید با همانندی ساختارشان تحکیم 

شناختی که عناصر اولیه ستارههای فرگشتی شده باشد؟ شاید استدلال آورده شود که تصادف
ها دامن بزنند. های شیمیایی را تولید کنند یا به آنگیرید شکلنتوانستشوند میرا شامل می

جا که براساس این سنج دیگر رد شده است. از آنمتأسفانه این فرضیه به نظرم با کشف طیف
ها و ستارهبندی دورترین سیارهبها به ترکیاصطلاح بسیط یا بسیاری از آنی اجرام بهابزار همه

گوید که شوند، پس عقل سلیم به ما میاند وارد میهایی که مستقل از همدیگر فرگشت یافته
طور که پارچه پیش از پوشش شکل گرفته اند همانها شکل گرفتهاجرام بسیط پیش از ستاره

ا یک تبیین است: ذرات ی جوهر ابتدایی مؤید تنهذرهی ذرهشود که تجزیهاست. نتیجه می
ست یشان را سبب شده بود. این دلیلیهاشقاق شاناساساً نامشابه بودند و این نامشابهت ذاتی

جایی انبوهی حذف یا جابه محصول کهامروزی متوجه شویم که فرضاً هیدروژن با آنتا 
های از اتموبناک آش یک حالت توانستمی تر فرق دارد کهقدیمیهیدروژن  خیلی با ستمتوالی

اند کاربرد ی اجرام بسیطی که متعاقباً پدید آمدهناهمساز باشد. همین ملاحظه در مورد همه
شده و با همین خسران سختدارد. هر جسم بسیط، با چنین فرسایش و کاهشی، در توازنش 

ترین دیمیای که با قالعادهفوق ثباتطور باشد، به رغم بود. اما، اگر این شده مستحکمهایش 
بین عناصری که در هر  بسیار نامحتمل است که، های اتمی یا مولکولی به دست آمدندشکل

الایش هر شکل یا د که برای پبوکافی  شایدبه وجود آید.  شباهت کاملی آورندکدام دوام می
ای تقلیل یافته باشند که در آن زیست مشترک عناصر های درونی عناصرش به نقطهتفاوت سنخ

[ 53قدری از ما دورند ]نهایت کوچک شهرهای اسرارآمیز به. این شهروندان بیشوددیگر محال 
های رسد، و تفاوتشان به گوش ما نمیهای درونیکه جای تعجب نیست که سروصدای ناسازی

ها را توان آناید ظرافتی داشته باشند که نمیکه معتقدم در کار باشند، بشان، اگر چناندرونی
قدر کافی اثبات گرایی برخی عناصر بهحال، چندریختبا ابزارهای زمخت ما دریافت کرد. بااین

به مشکلشناسیم تا قدر کافی از این عناصر میدهند، و بهها راه میها به اختلافکند که آنمی
ی زندگی، خصوصاً اصلی مورد استفادهی مواد مایهژرفهایی ظن ببریم که بر ها و درآمیختگی
ای واحد به همدیگر پیوند های مادهتوان تصدیق کرد که اتمگذارند. چطور میکربن، تأثیر می

خواند شکل دهند، چه را گرهارد هیدرید هیدروژن، کلورید کلورین، و غیره میاند تا آنخورده
ای واحد باید به جایگاه یک جزم های متکثر مادهتمو توأمان اصرار کرد که شباهت عالی ا



گیرد فرض نمیبرکشیده شود؟ آیا چنین اتحادی تفاوتی حداقل برابر با تفاوت جنسی را پیش
توانستند دهد صمیمانه متحد شوند و بدون آن تنها میای واحد اجازه میکه به دو فرد از گونه

 برخوردی با هم داشته باشند؟
عنصری که در آن احتمال و البته تقریباً قطعیت این اتحادهای اتم   ــکربن دقت کنیم که 

ترین همان عنصری است که خودش را در محض  ــبا اتم مشابه آشکارتر از همه اثبات شده 
برانگیز نیست دهد: الماس، گرافیت، ذغال، و غیره. تعجبها بروز میترین جنبهحالتش در متنوع
اش را با بیشهای برسازندههای بین اتمها وصلتترین باروری در خلق تنوعکه جرمی با بیش

 عیار است.ی تمامشدهگذاریتفاوت عنصر کربن …کندترین انرژی و وضوح آشکار می
انتهای پایان و ترکیبات فراوان و بیکشش کربن به کربن علت گوناگونی بی»گوید: ورتز می

ی غالب عنصر شیمی آلی است. هیچ عنصر دیگری این مشخصهکربن است؛ کربن علت وجودی 
شدن با همدیگر، چسبیدن هایش برای ترکیبکربن را تا این حد در اختیار ندارد، یعنی توانایی اتم

قدر در صورتش، در ابعادش، در استحکامش متنوع به یکدیگر، تشکیل این چارچوب، که این
 [54« ]رود.مواد دیگر به کار می ای برایجورهایی درمقام پایهاست و یک

اکسیژن، هیدروژن، و نیتروژن اجرامی هستند که پس از کربن این ظرفیت اشباع جزئی یا 
که دقیقاً همان موادی که زندگی کامل توسط خودشان را تا بالاترین درجه دارند؛ شگفت این

 بندد!به کارشان می
ای روی این کره د: زندگی در روزی و در نقطهوانگهی، واقعیتی مهم باید ما را به درنگ وادار

آغاز شد. چرا از این نقطه و نه جایی دیگر اگر مواد یکسانی از عناصری یکسان تشکیل شده 
بودند؟ اجازه دهید حتی تصدیق کنیم که زندگی تنها یک ترکیب شیمیایی ویژه و بسیار 

ه از عنصری متفاوت با سایر توانست به وجود آید اگر نهمتافته است. اما زندگی چطور می
 عناصر؟
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تواند به دو طریق در می جهانشمولی ناسشایم که نظرگاه جامعهدر دو فصل قبل نشان داده
های توخالی که سوءفهم در قبال رابطهاش، اول، از آن موجودیتخدمت علم باشد، با آزادسازی

اند، و دوم، های واقعی شدهجانشین عاملاشتباه ی شرایط با نتیجه ایجادشان کرده و سپس به
حال مطلقاً منفیهای بنیادین. این دو مزیت بااینداوری باور به شباهت عالی این عاملاز پیش

توانیم در مورد تری را میچه اطلاعات مثبتاند؛ حال نشان خواهم داد که با روشی یکسان 
اند، گوننیست بگوییم که عناصر گونهطبیعت درونی این عناصر به دست آوریم. در عمل کافی 

های بیشپرداختوشان عبارت از چیست. این مسئله به ساختباید تصریح کنیم که گوناگونی
 تری نیاز دارد.

ی هر فرد و تمام افراد دیگر تواند درمقام مالکیت دوطرفهجامعه چیست؟ از نظرگاه ما می
طرفه، همچون در قانون گوناگون دارد. مالکیت یکهای پرشمار و عمیقاً تعریف شود که شکل

ی ارباب بر برده، پدر بر فرزند، یا شوهر بر زن، تنها اولین گام به سمت طرفهکهن مالکیت یک
پیوندی اجتماعی است. به لطف رشد تمدن، مایملک بیش از پیش مالک و مالک بیش از پیش 

گستر شده، از رهگذر برابری ابل و جهانکه بندگی کهن که اکنون متقشود، تا آنمایملک می
ی خدمات، هر شهروند را همزمان به ارباب و بردهفرمایی مردمی، و تبادل منصفانهحقوق، فرمان



هایش و شهریهای مالکیت هر فرد نوعی بر همسازد. توأمان شیوهی هر شهروند دیگر بدل می
منصبتأسیس صاحبیا صنعت جدید تازهیابد. هر منصب مالکیت آنها بر او هرروزه افزایش می

شان قرار دارند یا محصولاتمدارهای جدیدی را به نیابت از آنانی که ذیل مدیریتها یا صنعت
ها یا صنعتمنصبمعنا حق راستینی را با نظر به آن صاحبکنند و بدینشان را مصرف می
طور معکوس از رهگذر این که خودشان بهگمارند، درحالیکنند به کار میمدارها کسب می

اند. در مورد هر فرصت ها درآمدهمنصبمدارها یا صاحباین صنعت تعلقنسبت جدید دوسویه به 
آهنی نوپا محصولاتی را برای اولین بار از دریا به شهر توان گفت. وقتی راهتازه نیز همین را می

ا ماهیگیرانی را که اکنون یابد تآورد قلمرو ساکنان شهر افزایش میغیرساحلی کوچکی می
یابد تا مردم های ماهیگیران افزایش میاند شامل شود و به همین منوال مشتریبخشی از آن

هستم که مالک  یمنگارهاعنوان مشترک یک روزنامه، مالک روزنامهشهر را شامل شود. من، به
قدر درست همان ام هستم،ام، نیروی پلیسام، دینهستند. من مالک حکومت یشانهامشترک

دانم که ام هستم؛ اما همچنین میام، و سلامتوخویام، خلقکه مالک سنخ خصوصاً انسانی
ی عضوی از منزلهام من را بهام، یا افسرهای پلیس ناحیهیارهای اعترافام، دینملت وزیران

 جنسآورند؛ و به همین طریق، کنند به حساب میجماعتی که ایشان از وی محافظت می
 بیند.را در من میاش ای تشخص یافته باشد، تنها یکی از تغیرّهای خاصانسانی، اگر تا اندازه

طوری که تعریفش  )وجود، بودن( بوده است مبتنی هستنکل فلسفه بر فعل تا به حال 
توانیم تأیید کنیم که اگر فلسفه بر فعل سنگ فلاسفه بود و همه در پی کشفش بودند. می

، از بسیاری مناقشات عقیم و تقلای ها، خصایص()تملکات، متعلقات، داشته بودمی مبتنی داشتن
است که هیچ ، محال من هستماز روی این اصل، از روی   ــشد. ثمر اجتناب میفکری بی

ظرافتی در جهان بتواند هرگونه وجود دیگری غیر از وجود خودم را استنتاج کند؛ از همین
درمقام واقعیتی بنیادی وضع « من دارم»حال مفروض بیرونی. اگر بااینجاست نفی واقعیت 

ناپذیر مقرر مینحوی تفکیکهمزمان به داشته شده استچه و آن داردچه شود، هر دو آن
 شوند.

، آن انتزاع وجودمسلماً متضمن داشتن است.  هستناست،  هستننظر متضمن اگر داشتن به
دیگر، که  وجودیک  خصیصهچیزی درک نشده است،  یصخصاصورت توخالی، هرگز مگر به

. در کنههات، مالکیتی از مالکیتنهایطور تا بی، و همینخصایص دیگر استخودش متشکل از 
کل  وجودصحت ندارد:  برعکسشاست. اما  وجودی ی داشتن کل محتوای انگارهاش، انگاره

 نیست. داشتهی محتوای ایده
کنیم. به کشف می خودانضمامی و جوهری در  ایانگاره یمنزلهبهرا ی داشتن پس انگاره

پس ، کنمباور می، ورزممیل می»دهم بگویم: معروف، ترجیح می اندیشم پس هستممیجای 
ویم باز. »برابربودن با، و در موارد دیگر یعنی داشتندر برخی موارد یعنی  هستنفعل  ــ« دارم

یک فرانسوی یک . »داردیعنی  است جابازویم است. این داشتهاین گرمای بازویم «: داغ است
. اما خود این برابری تنها برابر است بایعنی  استجا این«. ی طول استاروپایی است، متر سنجه

ی مالکیت است. پس جور رابطه، یعنی یکبرعکسی حاوی به محتوا، جنس به گونه، یا رابطه
 داشتن تحویل داد.توان به را می هستمعنا بدین

استنباط کنیم که سترونی ذاتی این  وجودی اجبار بخواهیم فحواهایی را از انگارهاگر به
قرار دهیم و اهمیتی کاملاً ناموجه  عدموقت باید آن را در تقابل با شود، آنشان میانگاره مانع
 وجودطور که نی انکارمان نیست، هماعینیت تهی قوه جز چیزیبدهیم )که  عدمرا به لفظ 



ی توان آخرین کلام فلسفهاز این حیث، نظام هگلی را می ــی تأییدمان است(. عینیت قوه
و  صیرورتهای لاینحل و اساساً متناقض در نظر گرفت. با پیشبرد این مسیر، باید انگاره وجود

برعکس، هیچ چیز [ 55. ]اندننشیهای راینی ایدئولوگمهملات پوچ و کهنهکه امحا را تراشید 
ترتیب می، اکتساب و محرومیت باشد که اگر بدینزیانو  سودهای تر از ایدهتواند روشننمی

گیرند. می داشتنی ها را در فلسفهبنامیم جای آن انگارهرا چه هنوز وجود ندارد خواهیم آن
 تر داشت.یا کمتر توان بیشکه میی میانی بین هست و نیست وجود ندارد، درحالیهیچ ضابطه

اندازند. واقعی را از قلم می هایثمر که همبستههایی بیهست و نیست، خود و ناخود: تقابل
ی مقابل حقیقی هستی، یعنی است؛ نقطه مال مننه ناخود بلکه  خودی مقابل حقیقی نقطه
 ی مقابل حقیقی داشتن، نه نیستی بلکه داشته است.نقطه

جریان علم به معنای خاص آن از یک سو و جریان فلسفه از واگرایی عمیق و شتابان بین 
عنوان راهنمایش را شادمانه به داشتنشود که علم فعل سوی دیگر از این واقعیت ناشی می
ها. علم از شود، نه با موجودیتتوضیح داده می هامشخصهبرگزیده است. برای علم، همه چیز با 

؛ ندوجودی تهی که صرفاً همزادهای است، از این دو ضابطهآور جوهر با پدیده بیزار ی یأسرابطه
ی علت با معلول دارد که مالکیت در آن تنها در یکی از دو ای متعادل از رابطهعلم تنها استفاده
استفاده و تری دارد، یعنی مالکیت از طریق میل. اما علم یابد و اهمیت کمشکلش بروز می

کرده است. سؤاستفاده در  داراییبا  [ 56] دارندهی ای از رابطهتوجهی قابلمتأسفانه سؤاستفاده
حقیقی هر  تملکاتکه ابتدا عبارت است از سؤفهم در قبال این رابطه بابت ناتوانی از دیدن این

ی شمسی، که هر جرم، برای مثال هر مولکول منظومهدیگر است؛ این مالکانای از مجموعه مالک
ی دیگـر ها، هـمهی دیگر جـرمجـنـبنـدگی، و الخ بـلکه هـمهنه واژگانی همچون گستره، 

که هر اتم یک مولکول نه اتمیتاش دارد؛ اینفیزیکی و مکانیکی داشتهعنوان بهها را مـولکول
دارد؛ اش شیمیایی مشخصهعنوان های دیگر همان مولکول را بهی اتمها بلکه همهها یا کشش

ی پذیری، تحریک عصبی، و الخ، بلکه همهکه هر سلول یک ارگانیزم نه حساسیت، انقباضاین
ایناش دارد. شناختیزیست تملکعنوان های آن ارگانیزم و خصوصاً آن اندام را بهدیگر سلول

 طرفهتواند یکاما می؛ اجتماعیدرونی جا مالکیـت دوطـرفه اسـت، هـمـچون در هر رابـطه
ارباب با برده، یا کشاورز با دامش. برای مثال شبکیه نه  اجتماعیبرونی باشد، همچون در رابطه

مایملک عنوان ی مرتعشی را که مالک شبکیه نیستند بههای اتری درخشندهبینایی بلکه اتم
رو به آنهیچبهاش است و خودش ی اعیان اندیشهدارد؛ و ذهن به لحاظ دماغی مالک همه خود

جنبندگی، چگالی، وزن، کشش و آیا منظور این است که الفاظ انتزاعی مثل  ــها تعلق ندارد.
شان این است که کنم معنیغیره، بیانگر هیچ نیستند و با هیچ چیز تناظری ندارند؟ فکر می

ی ضروری مشروطش وجود دارد که قطعی اما غیرواقعی ی واقعی هر عنصر حیطهورای حیطه
 تمایز کهن بین واقعی و ممکن به معنایی جدید یک وهم خیالی نیست. کهاست، و این

که عامل باشند، توانند دارنده باشند بدون آناند که دارنده؛ اما میقدر عاملعناصر قطعاً همان
صورت تغییری در شان تنها بهعلاوه، کنشبه توانند عامل باشند.که دارنده باشند نمیآنو بی

 تواند بر ما آشکار شود.شان میطبیعت مالکیت
درست  فلسفی انتخاببینیم که یگانه علت برتری نظرگاه علمی بر نظرگاه تر، میبا نگاه دقیق
های ها و ناتوانیی ابهامکه همهاند، و نیز اینست که دانشمندان اتخاذ کردهنسبتی بنیادی

 شود.ی علم از تحلیل ناکامل این رابطه ناشی میباقیمانده



هستن را /های مختلف بودنو درجهف مختل وجودی هایمتفکران طی هزاران سال شیوه
بندی مختلف مالکیت را دسته درجاتو  انواعاند که اند و هرگز به این فکر نیافتادهفهرست کرده

تواند نمی اکتسابگستر است، و هیچ لفظی بهتر از کنند. مالکیت در هر صورت واقعیتی جهان
[ که داروین و اسپنسر 57، ]انطباقو  مطابقترا بیان کند. الفاظ  موجودگیری و رشد هر شکل

آورند. آیا را تنها از بیرون به چنگ می جهانشمول، و واقعیت ندتر و چندپهلوترباب کردند، مبهم
 ی ماهی با آب، و چشم با نور انطباق یافته است؟ نه، نهدرست است که بال پرنده با هوا، باله

که لوکوموتیو با زغال، یا ماشین خیاطی با نخ انطباق یافته است. آیا همچنین میتر از اینبیش
اش تعادل درونی دمای وسیلهگوییم اعصاب محرک عروق، این مسئول مکانیزم بدیعی که به

 جنگیدن علیهاند؟ شود، با این تغییرات انطباق یافتهرغم تغییرات دمای بیرونی حفظ میجسم به
جایی زمینی و باشد! اگر بپسندید، لوکوموتیو با نیروی جابه انطباق بااسلوب تکینی برای  بساچه

که بال هوا را برای حرکت باله با نیروی حرکت هوایی انطابق یافته است، و این معادل است با این
استفاده میی ماهی از آب برای حرکت طور که لوکوموتیو از ذغال و بالهبرد، همانبه کار می

را به  موجودات بیرونیخواهد شدن نیست؟ هر موجودی میکنند. آیا این استفاده به معنی مالک
ها کند. چسبیدگی اتمی آن براییافتن که خودش را مناسب تخصیصخود اختصاص دهد، نه این

در در جهان فیزیکی، تغذیه در جهان زنده، ادراک در جهان فکری، قانون  [ 58یا مولکولی ]
هایی متنوع و هرچهتنیدن حیطه، با درهمشمارشهای بیشکلجهان اجتماعی، مالکیت در 

 دهد.دیگر بسط می موجوداتبه  موجودتر، همواره خودش را از یک ظریف
ها با متکثرش متغیر است. برای مثال ستاره هایشکلکرانش و نیز در در درجات بی تملک

شود مالک همدیگرند. سرزندگی شان زیاد یا کم میفاصلهشدتی که در نسبت معکوس با جذر 
یابد. فکر، از عمیقها، یعنی استحکام داخلی اجزایشان، پیوسته افزایش یا کاهش میارگانیزم

ی پیماید که نشانگر رشد سیطرهای را میترین وضوح ذهن، طیف گستردهترین خواب تا عالی
شود، آیا ومرج دوباره برقرار میآکنده از هرج خاصش بر جهان است. وقتی امنیت در کشوری

شان حق داند که در قبالهایش نمیوطنی آن دسته از همهر شهروند خودش را ارباب همه
 شان اتکا کند؟دارد هر خدمتی را انتظار داشته باشد و شدیدتر از قبل به کمک مشروع

اگر  ذهنی، یا اجتماعی )تازههر صورتی به خودش بگیرد، فیزیکی، شیمیایی، حیاتی،  تملک
فه است طرهای هر صورت حرفی به میان نیاید(، اول باید تشخیص دهیم که یکاز زیرتقسیم

یز دهیم که بین یک عنصر و یک یا چند عنصر دیگر که منفرد در یا دوطرفه، و دوم باید تم
دیگر عناصر. اجازه اند برقرار شده است یا بین یک عنصر و گروهی نامتمایز از نظر گرفته شده

طور مختصر از این تمایز دوم حرف بزنیم. وقتی با یک یا چند نفر از رفقایم دهید در ابتدا به
طور دوطرفه همدیگر را میمان در نظرم بهشوم، مونادهای مربوطهای کلامی میوارد رابطه

ماعیر اجتیک عنصر اجتماعی با سایر عناص اقل، مسلم است که این نسبت نسبتفهمند؛ حد
ها، دریاها، اند. برعکس، وقتی طبیعت پیرامونی، صخرهطور مجزا در نظر گرفته شدهکه بهست 

ام یک جهان بستهکنم، هر موضوع اندیشهشنوم، یا مطالعه میبینم، مییا حتی گیاهان را می
شک همدیگر را شان همچون اعضای گروهی اجتماعی بیمنفذ از عناصر است که همهی بی

توانم به جا و از خارج میصورتی یکها را تنها بهفهمند، اما من آنشناسند یا صمیمانه میمی
در قبال اتم از کار درآورد و مطمئن است که  را ایتواند گمانهچنگ آورم. شیمیدان تنها می

از این ی شیمیدان طور فردی بر آن اثر بگذارد. ماده، بنا بر فهم و استفادهتواند بههرگز نمی
شان و با های متمایز است که تمایزهایشان از رهگذر شمار فراوانای از اتممفهوم، غبار فشرده



جان(، آیا جان )یا ظاهراً بیروند. در جهان زنده اما بیهایشان از بین میپیوستگی واهی عمل
تواند. عنصر نظر میچندان آشفته را بیابد و به چنگ آورد؟ بهتواند شبحی نهموناد ما می

پروراند با لطافتی که هیچ الماسی یابد؛ دختری که گلی را میصرافت درمیپیشاپیش عنصر را به
 تواند تأثیرش را در او برانگیزد آن گل را دوست دارد.نمی

شده ببینیم، که یکدیگر را در حال باید به جهان اجتماعی نگاه کنیم تا مونادها را عریانبااین
آورند طوری که هر کدام در برابر دیگری، در دیگری، شان به چنگ میموقتی هایویژگیانس 
ی است، همان نمونه عیارتمامی دیگری کاملاً عیان و گشوده شده است. این رابطه وسیلهو به

اند. عناصر اجتماعی، آن صرفاً طرح کلی یا بازتاب متداولهای ی دیگر نمونهبارز مالکیت که همه
بل ، یا با زنجیر متقاهاارادهشخصی، با اشتراک در باورها و  اعتباربا ترغیب، با عشق و نفرت، با 

پایان گسترش یافته، به هزاران طور بیای که سفت در هم بافته شده و بهقرارداد، در شبکه
های تمدن از ، و شگفتیکشنددارند یا دیگران را به سمت خود میاسلوب یکدیگر را نگه می

 شوند.شان زاده میبطن رقابت
شوند که از عنصری حیاتی های سازماندهی و زندگی هم از کنشی مشابه زاده نمیآیا شگفتی

جا شان در اینرود؟ به خاطر دلایلی که توضیحشک از اتم به اتم میبه عنصر حیاتی دیگر و بی
گیریهای شیمیایی و شکلفکر کنم. آیا برای آفرینشطور ام اینخیلی طول خواهد کشید، مایل

ی نیوتنی مسلماً از یک اتم به اتمی شناختی هم نباید به همین ترتیب باشد؟ جاذبههای ستاره
 کند.ای عوضش نمیترین عملیات شیمیایی هم ذرهدرپیچکند، زیرا پیچدیگر عمل می

راستی بارور است. ی بهر بر عنصر، تنها رابطهی موناد بر موناد، عنصاز این لحاظ، عمل مالکانه
کم یک عنصر بر گروهی مغشوش از مونادها یا عناصر نامتمایز، یا کنش یک موناد یا دست

آوری باشد که رویارویی یا وصلت عناصر ریختگی تصادفی آثار حیرتتواند درهمبرعکس، تنها می
ی عنصر با با عنصر آفرینشگر باشد، رابطه ی عنصرها را از کار درآورده است. هرقدر رابطهآن

 گروه ویرانگر است، اما هر دو ضرورت دارند.
شوند. اما مالکیت طرفه و مالکیت دوطرفه به همین ترتیب ضرورتاً یکی میمالکیت یک

گیری آن مکانیزمطرفه است. این مالکیت دوطرفه است که شکلدوطرفه برتر از مالکیت یک
ی متقابل ها هر نقطه به خاطر نیروی جاذبهکند که در آنا تبیین میر ییهای سماوی زیبا

برانگیز را ی ستایشهای زندهآید. مالکیت دوطرفه خلق این ارگانیزمیک مرکز به شمار می
ها همزمان هدف و وسیله و همه چیز در آن اندی اجزایشان متحد شدهدهد که همهتوضیح می

های مدرن، متقابلدوطرفه در شهرهای آزاد دوران باستان و در دولتاست. نهایتاً، با مالکیت 
را  نمادهای شگرف علوم، صنایع، و هنرهایبودن خدمات یا برابری حقوق توانست دستاور

وپرداخت ی ساختیافته ثمرهسازمان موجوداتموجب شود. اجازه دهید اظهار کنیم که اگر 
ر همگن واحد باشند، آنگاه محال است بتوان ی یک جوهباقاعده فصلواحد یا  موجودیک 

اند یا در صورتی که برای کل ساخته شدهبه موجوداتمان را در فهم اجزای این قابلیت عجیب
یا در عوض اعیان ، موجوداتصورتی که برای اجزا ساخته شده است تبیین کرد. فهم کل به

ن اثاثه یا ابزارها خواهند بود، وسایل چیزی چومان شان برایوپرداخته، با نظر به سازندهساخته
ها را در لباس اهداف پنهان هایمان هرگز آنای با نظر به عملصرف، که هیچ تردستی پیچیده

جزئی را با واکافت خودانگیخته موجوداتنخواهد کرد. در مورد جوهر یکتایی که به گمان برخی 
کند محال است بتوان فهمید که اگر هدفی در خودش ندارد اولاً چرا باید ی خودش خلق می

چرا این جوهر یکه  فصلمقدم بر هر  اش بیرون آمده باشد و ثانیاًاولیه ینشدهفصلاز وضعیت 



وخم را برای رسیدن به هدفش اتخاذ کرده و مستقیم به سراغ هدفش در جهان راهی پرپیچ
ستفاده کرده و نتوانسته مستقیماً به هدفش چنگ بزند، چرا ا نرفته است، چرا از وسیله

واسطه ترجیح سازی بیاندازی و فعالرا به راه کوتاه و آسان راه فرگشتآور مسیرهای عذاب
نشدنی هم محال است بتوان به این حتی با کنارگذاشتن این مشکلات برطرف داده؟ نهایتاً

که که تصمیم گرفت همینگرفت،  تحولتصمیم به که پرسش پاسخ داد: این جوهر یکتا همین
توانسته چیزی را وخم بگذارد، آیا میبرای رسیدن به هدف یا اهدافش قدم در این راه پرپیچ

برای فلان و چیزی دیگر را برای بهمان بخواهد، یعنی هر عمل اراده را با عمل دیگری خنثی 
ناپذیر متعاقبش را فهم فصلکنم، تکرار میشود و، ای میاش نداشتن هیچ ارادهکند که نتیجه

 کند؟می
شود. هر موناد جهان طور طبیعی نتیجه میی مونادها، همه چیز بهبرعکس، براساس فرضیه

رو فهمی بهتر از خودش دارد. قطعاً مونادها اجزای یکدیگرند، کند، و از اینرا به خودش جلب می
ترین تر متعلق به هم باشند، و هر کدام مشتاق بزرگکوچکتر یا ای بزرگتوانند تا درجهاما می
توانند به هزاران ها میجاست؛ و وانگهی، آنشان از همینی مالکیت است؛ تمرکز تدریجیدرجه
اختیار کردن ای برای تازه هایشیوهبه هم تعلق داشته باشند، و هر کدام مشتاق یادگیری  شیوه
شوند تا چیره شوند؛ دگرگون میمونادها . ستهاییدگرگشتاین نکته آبشخور است.  یانشهمتا

ی خاص خودش هرگز تسلیم دیگری نخواهد یا علاقه نفعجا که هیچ کدام مگر به خاطر از آن اما
حتی وقتی موناد اش را کاملاً برآورده کند، و تواند رویای بلندپروازانهشد، پس هیچ کدام نمی

 گیرد.برداری قرار میمورد بهرهها آنتوسط بندد را به کار میفرما مونادهای خدمتکارش فرمان
های برادرکشانه از هم دریده که علناً با جنگ وتخم واقعیتوغریب و پراخمخصلت عجیب

گیرد. کثرت کثرتی از عوامل را در جهان فرض می راه برده استشده و به دادوستدهای ناشیانه 
یابد. اش را تنها در این گوناگونی میاست و دلیل وجودیشان گونیها گواهی بر گونهعامل
شان خود اند، تمایل دارند بنا بر اقتضای طبیعتگـون زاده شدهها، که پیشـاپیـش گـونهعامل

شـان وابسته است به گـونیگـون سـازنـد؛ از طرف دیگر، گـونـهرا حتـی بیـش از این گـونـه
 هایی ویژه باشند.ها بلکه تمامیتکه نه وحدتاین

توان با این تصور حل کرد که ویژهرسد که معماهای غامض زیادی را میعلاوه به نظرم میبه
راستین در این است که نه فقط یک تمامیت  جهانشمولبودن هر عنصر درمقام یک محیط 

که همواره برای  کندای کیهانی را در خودش متجسد باشد و ایده کمونبلکه نوع مشخصی از 
. این شودمیدر نظر گرفته  تحققندرت برای این اما به شودمیمؤثر خودش فراخوانده  تحقق

بایست به زلر باور های اپیکور، یا امپدوکلس، چون اگر مییعنی جادادن به مثل افلاطون در اتم
[ هر 59دارند. ]های امپدوکلس آشکارا همچون لایبنیتس به گوناگونی عناصر اذعان داشت، اتم

 چند وقت یک بار مفید است که در پس نیایی یونانی پناه بگیریم.
ها در تعارض با نیرویی اند. آنبهرهفرگشت آشکارا از دو نکته بی گرایتحولاین نظریات  

دانند شوند و سپس نمیبخش را متصور میزنده دارد نیرویی تنوع هایسنخکه تمایل به حفظ 
ها این نیرو را بیرون ارگانیزم، در حوادث اقلیمی، در محیط، طور کلی، آنبه کجا قرارش دهند.

کنند و از تشخیص علت درونی گوناگونی در بطن خود ارگانیزم در تغذیه، یا در رشد پخش می
اند، چه که عوامل مؤسس نظام داروینی هاگونه که، تغیّرهای ویژه درزنند. دوم اینسر باز می

هایی منظور، قیامهایی بیباشند چه از بیرون تحریک شده باشند، واگرایی خورده طرحاز درون 
حکومتی مستقر و باثبات، سترونی  تحتحال، آیا، اند. بااینریختههمهایی بهبرنامه، و فانتزیبی



بینیم که با هر آرمان سیاسی، با هر رویای باززایی هایی را نمیسازی متقابل تقابلذاتی و خنثی
تواند در جسمی اند؟ محال است بتوان درک کرد که چنین جنونی میور شدهاجتماعی، شعله

ترین تواند هرگونه کاربرد ممکن داشته باشد؛ و اگر این جنون برای بیشزنده غالب آید، یا می
قدر طولانی نخواهد بود تا همسازی اتفاقی این مدت نجومی ممکن تداوم یابد، باز هم آن

نظمی وپرداخت نظمی نو از روی این بیتوازن در یک توازن حیاتی جدید و ساختهای گسست
، بههای حیاتیشکلیابی ی ما، نیروی تنوعای محتمل سازد. اما، براساس فرضیهانباشته را ذره

شان، پشتیبانی ملموس درون ارگانیزم دارد، و واجد جهت است. هر تحول قدر نیروی صیانت
ای دیگر است به گونه معطوفی زنده حتی زودگذرترین مورد را وقتی ونهی یک گخودانگیخته

 روی کافی به آن خواهد رسید باید بفهمیم.و در صورت زیاده
های طور تصادفی و از خارج، با تلونهایی که بهبیایید دو نوع تغیرّ را با هم خلط نکنیم: آن

شان در بطن هر ارگانیزم یا هر ی طولانیمبارزهی هایی که نتیجهاند، و آناتفاقی تولید شده
وپابسته و های دستسازند و ایدئالهای غالبی که آن را میای بین ایدئالاند، مبارزهوضعیت
اند. تغیّرهای اول دارند و خواهان سربرآوردن و شکوفاییای که زیر یوغش زخم برمیفروخفته

ی نشینند. همهاند که به بار میا تغیّرهای دومشوند؛ در اکثر موارد تنهمعمولاً خنثی می
ها علاوه بر واقعیات بزرگی که کنند. آنها، دانسته یا نادانسته، این تمایز را ایجاد میتاریخدان

ترین اصلاحات اهمیتدهند، با مراقبت خاصی بر بیبه هم ربط می اغلب برای آسودگی وجدان
اند و گواهی بر شان قرار گرفتهی معاصرانمورد اشاره کنند که ندرتاً هایی تأکید میو بحث

اندازی تدریجی قدرت سلطنتی بر های دینی یا سیاسی جدیدند. برای مثال، دستپیدایش ایده
های بین مجالس و پادشاهان، بین عوام و مالکان فئودال. فلان و بهمان نظم فئودالی، کشمکش

گیری صریحی به سمت یک رن نشانگر جهتی مدعمل مبهم فیلیپ چهارم که در فرانسه
های معبد ارزش ی شوالیهیابی مدیریتی همچنان دور است نزد تاریخدان از محاکمهمرکزیت

پاشد که [  هرقدر هم که یک برساخت اجتماعی بد باشد، تنها وقتی فرو می6۰تری دارد. ]بیش
حاکم کاذب باشد، تا روزی برساخت اجتماعی دیگری به تصور درآید. هرقدر یک نظام فلسفی 
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 با اطمینان مشتاق باشد. حالاشدت همه چیز باید به پس، داشتن وجود یعنیجا که از آن
 یک، ترین چیز استربـاو چـشـم ترینواضح شود گفت که همین اشتیاق مفرطمی

بینی ی دیگر جهان، از اتـمـی مرتعش یا جانور ذرهکـران کـه در چهارگوشهبلـندپـروازی بـی
اندازد. هر وجوش میسازد و به جنبپادشاهی فاتح، هر هستی را سرشار میپـرزادوولـد تا 

که اش. هر امکانی تمایل دارد گستریکند، هر واقعیت به جهانمیل می اشتحققامکانی به 
ر فراز بسرریز تغیّرها  باشد: هایشویژگیمعنای دقیقه کلمه معرفّ  ، که بهخودش را محقق کند

، ویژگی. هر واقعیت، هر به همین خاطر است ی هم فیزیکی و هم اجتماعیزنده هایمایهدرون
کند. به همین خاطر است که نور و گستری خودش میل میکه شکل گرفت، به جهانهمین

ترین ارتعاش اتمی شود، و کوچکسرعت بارزی منتشر مییابند و برق با چنان گرما تشعشع می
رقابت بر سرش  ادعایکران است، هدفی که هر ارتعاش دیگر نیز نفسه مشتاق آکندن اتر بیبه



سختی شکل گرفته باشد، با تکثیر ای حتی اگر بهرا دارد. به همین خاطر هر گونه، هر نژاد زنده
هد گرفت اگر با رقبایی به همین میزان بارور، البته نه تصاعدی، خیلی زود سرتاسر سیاره را خوا

شان، رویارو ترین جزئیات و خصوصیات، حتی با امراضها بلکه با نامشخصها و نژادصرفاً با گونه
ی صیانت غلط درمقام وسیلهشناختی باروری که بهواقعیتی حاکم بر هر توضیح غایت ــنشود 
به همین خاطر هر نوع اثر اجتماعی که  تلقی شده است. نهایتاً های حیاتی یا اجناس زندهشکل

ای خصلت کمابیش مشخصش را دارد، فرضاً یک محصول صنعتی، یک شعر، یک فرمول، ایده
شود، رویاهایی مثل رویای اسکندر برای ای از ذهن کسی ظاهر میسیاسی که روزی در گوشه

ها کنند خودش را در هزاران و میلیونندگی میها زخواهد در هر جایی که انسانفتح جهان، می
شود که با نیروی رقیبی به همین میزان و تنها وقتی در این راه متوقف می طرح بزندنمونه 

سان، زایا، و تـقلیـدی، همـان، یعـنی موججهانشمولبلندپرواز سد شود. سه شکل اصلی تکرار 
اند که به سه حکومت و اسباب چیرگی یت روالنها[ بی61ام، ]گفتهطـور کـه در جـایـی دیـگر 

رایت س: تشعشع ارتعاشی، گسترش زایا، و شوندمنجر میفیزیکی، حیاتی، و اجتماعی نوع یورش 
 .نمونه

جا که به او مربوط است، دیگران آید: مثل پادشاهی آفریقایی، تا آنکودک مستبد به دنیا می
های تنبیه و محدودیت آموزشی برای درمان این خطای تنها برای خدمت به او وجود دارند. سال

ی قوانین و قواعد، انضباط شیمیایی، انضباط حیاتی، یا توانیم بگوییم که همهاند. میاو الزامی
خـواهند این اشــتـهای همهاند کـه مـیی پرشـماریانضباط اجـتماعی، تـرمزهای اضـافـه

های متمدن که ایم، ما انسانها آگاهور کلی، ما ندرتاً از آنطچیزخوار هر موجود را مهار کنند. به
مان نارس مانده، حتی در نطفه له شده، و بااینطلبیایم. جاههایمان استبدادزدهاز همان گهواره

جا و مان اینی سدهای عادتترین شکافی در دیوارههمه چقدر باید عمیق باشد که از لای کم
ها محدودیت موروثی های امثال سزار یا ناپلئون اول قرنزند و در طغیانمیجا در تاریخ بیرون آن

 طلبد!را به چالش می
ست و مهمچه شوک سهمناکی برای هر انسانی رویارویی با حد خود، پذیرش ناتوانی خود:

نهایت بزرگ، و نهایت کوچک برای امر بیامر بی ادعایای! مسلماً در این تر از آن، چه شگفتی
متعاقبش، توجیهی برای بدبینی وجود دارد. میلیاردها میلیارد  سرمدیو  فراگیرهمهر شوک د

ی خصلت الزاماً فرد! برداشت ما از ماده دقیقاً ترجمهماندگی به خاطر رشدی منحصربهنارس
کنند: چه خودشان گمان میتر از آناند، محقها محقآور جهان پیرامون ماست. روانشناسیأس

کند و این مقاومت می ابر مادر بر اش وجود دارد کهمشخصه به خاطر اینواقعیت بیرونی فقط 
بلکه در شفافیتش بصری، در  ستایافزون بر این نه تنها در استحکامش لامسهمقاومت هم 

محسوب مان فکری اش برای اندیشهناپذیریاش از آرزوهایمان اختیاری، و در رخنهنافرمانی
ها، برعکس، ی وهمرغم همه. این گفته که ماده جامد است یعنی ماده متمرد است: بهشودمی

قدر با صفت اول که با صفت دوم ، که همانماده و خودشست، و نه ماده و مای این رابطه
 شود.توصیف می

مان استقراهایی که مثال جوامع به حکموجود دارد؟  اوضاعاین  درمانآیا هیچ امیدی به 
تر بین فاتحان و مغلوبان جهان افزایش نابرابری هرچه بیش ــ نهباید گفت: ، گذارندپیش می

تر خواهد شد. در حقیقت، یکی خواهد یافت. پیروزی فاتحان و شکست مغلوبان هر روز کامل
های پیشرفت تمدن یک مردم این است که ایجاد اعتبارهای بزرگ، ترین شاخصاز مسلم

ای هـای ریشهـا صنعتی بزرگ، اصـلاحات بـزرگ، و بـازسـازمـانـدهـیاقدامات نـظامی ی



ی های مـحلی و اشـاعـهشوند. به عبارت دیگر، پیشرفت تـمدن، با حذف گـویـشممکن می
قـوانین کـلی، با زبـانـی واحـد، با امحای تـمـایـزهـای میـان رسـوم و بـرقـراری مـجمـوعـه

ها خواهان دارند، و با هزاران ها که بیش از کتابمردمان با روزنامهی یکریخت ذهن تـغـذیه
 ی منفرد را بهی یک نقشهپارهچندان تکهتر و نهیکپارچههرچه تحققی دیگر، ضرورتاً شیوه

ی متـفـاوتی که در هزاران نـقـشـهبه همین خاطر کند. ی ملت تسهیل میدست کل توده
شان برداشته فاتحی مقدر گامی به سمت تحقق با همراهیفته چنـدان پیشرای نـهمـرحلـه

اش( سیاسی اقتصادنحوی مهلک خفه شوند. استوارت میل )در بهکه  اندشده باشد محکوم
گذارند شان را کنار میها خصائل وحشیبه همان نسبتی که انسان»گوید: خیلی خوب می

بسا اند و چههایی که از قبل هماهنگ شدهشوند؛ قادر به وفاداری به نقشهپذیرای انضباط می
درکشان به تعینی ازپیشکردن تلون فردیاند؛ قادر به مطیعشان طرف مشورت نبودهدرباره

 [62«. ]ها سپرده شده استهایی که در تعهدی گروهی به آنشده، و اجرای جدی نقش
چنین پیشرفتی به چه با  ها بایدتوانیم ببینیم که ملتهای بسیار، میعاقبت، پس از قرن

تـقریباً معدنی یـا بلـورین  ای از شکوه سرد و سامان محض کهای هدایت شوند: به درجهنقطه
ی آغازهایشان وغریب و پیچیدگی عمیقاً سرزندهو به مـغـایـرتـی تکین با موهبت عجیب است

 دهد.شکل می
مان به واقعیات مثبت، هایی، و با محدودکردن خودوگمانبا کنارگذاشتن چنین حدس

شود، و همین ما را در مورد تصدیق ای تشکیل میتردیدی نیست که هر چیزی با شیوع از نقطه
های ستارهکند. اعتراض خواهد شد که از بین انبوه اتباع دولتتوجیه میعناصر فرمانده وجود 

واقعی، مؤسس، مرکز و ام، دشوار بتوان سرور ای یا مولکولی، آلی یا شهری که متصور شده
طور هماهنگ تکرار و بـاقـاعده شـدههای مشابه را که بههای کنشها و تشعشعکانون این پهنه

های متفاوت و به درجات انـد پیدا کـرد. دلیلـش این اسـت کـه در واقـعیت، از نـظرگـاه
کز در نظر گرفته شود، ترین این مرانهایت مرکز و کانون وجود دارد. اگر تنها مهمگوناگون، بی

هنوز در بطن خورشید وجود دارد که از رهگذر کنش منفردش  غالبیکنیم که اتم فکر می
توازن را که سحابی از آن بهره  بارتدریجاً به کل سحابی آغازین بسط یافت و وضعیت رضایت

گرداگردش ای خلق کرد و همزمان کم، تأثیر جاذب این اتم جرم یا تودهبرد مختل کرد. کممی
های ی این اتم را با گردآوردی مجزای پارههای دیگر، یا همان خدمتکاران تاجدارش، نمونهاتم

های گوناگون شکل دادند. و از نحوی مدور به سیارهمتعدد امپراتوری وسیعش پی گرفتند و به
کردند و این هایشان ازشان تقلید میکه برده غالبهای زمان این اولین آغاز زمان، آیا این اتم

ای هم جاذبه و کردند، هرگز حتی برای لحظهی خودشان را اعمال میها نیز نیروی جاذبهبرده
شان، با پراکندگی واگیردار در فضای بیاند؟ آیا قدرت چگالشارتعاش خود را متوقف کرده

 هستند. شان همشان نه فقط رقبا بلکه همکارانکران، کاهش یافته است؟ نه، چون تقلیدگران
نهایت کوچک که موفق شدند های بیبه همین ترتیب، چه فاتحان شگرفی هستند این نطفه

ابداعات  یکنند! چه گنجینه شانسیطره تابعی ریزشان را تر از اندازهها بار بزرگجرمی میلیون
های های بدیعی برای استثمار و هدایت دیگران، که از این سلولو دستورالعمل ستودنی

 !بگذاردمان شان باید مبهوتنبوغ و کوچکیبه یک میزان گیرد که کروسکوپی نشئت میمی
زنم، باید از اشاعه و اما وقتی از چیرگی و بلندپروازی با نظر به جوامع سلولی حرف می

اش استعاری است، اما در هر صورت باید الفاظ و مقایسهدلبستگی نیز حرف بزنم. مسلماً همه
خواهم فراموش نکند که اگر باور و علاوه از خواننده میانتخاب کنیم؛ و به هایمان را درست



فهمم، میل، در معنایی محض و مجرد که این دو نیروی بزرگ، این دو تنها کمیت نفس را می
برای ایده گاه استفاده از لفظ دهم داشته باشند، آنها نسبت میگستری را که به آنآن جهان

ها و ای با حسیتحال هیچ رابطهدرونی که بااینهای کیفی نشان برای باورـنیرو کاربرد
ها، ایدهیکی از این شبه برای میلـنیرو کاربردبرای  قصدتصویرهای ما ندارد و استفاده از لفظ 

استفاده از لفظ اشاعه برای انتقال از عنصری به عنصری دیگر، و نه قطعاً ارتباط کلامی بلکه 
انداز و آغازگر که عنصری راه قصدیشبهبا  یا شیوع، ی ناشناخته،یک خاصیت ویژه سرایتی با

قصد عنصری دیگر ایجادش کرده، استفاده از لفظ قلب برای دگرگونی درونی یک عنصر که شبه
. بیایید این انداستعاری فقطشان همهــ  شود، و الخقصد آن عنصر به آن وارد میبه جای شبه
 خاطر بسپاریم و ادامه بدهیم.نکات را به 

شمار را نه همزمان خواهد گسترش یابد نه فردی واحد بلکه ارتشی بیوقتی یک امپراتوری می
فرستد و نیروی انهدامش را به محض ای واحد روی سیاره میبه تعداد نقاط فراوان بلکه به نقطه

رهبر دینی مایل به اشاعهکند. برعکس، وقتی یک فتح آن نقطه به سمت جایی دیگر هدایت می
فرستد تا با اعلام ی جهان میترین گستره، به چهارگوشههایی را به بزرگی آن دین است، مبلغ

هایشان های مجزا و جلب اقناعی جانای از انسانی بسیار پراکندهخبرهای خوب بین مجموعه
ها جانداران خودشان از طریق آنهایی که ها را ایجاد کند. به باورم از این منظر، روالاین جمعیت
تر شباهت دارد تا به الحاق نظامی کنند، به تبلیغ حواریون بیشدهند و تکثیر میرا اشاعه می

ی شباهت اضافه شود، اگر پی ببریم که هر ی دیگر به این نقطهقلمرویی دیگر. و اگر صد نقطه
های رقیب و بااینبه روی گروه ی زنده، همچون یک کلیسا یا اجتماع دینی، جهانی بستهگونه

مفهوم است، آنجهانی که از بیرون معمایی و نا ــپذیر و مشتاق نفرات تازه است همه مهمان
شوند، جهانی محافظهاند با هم ردوبدل میها که تنها برای مؤمنان شناخته شدهشبجا که اسم

زخودگذشتگی ستودنی، با مناسک طور نامعین، با اکار که در آن همه باید با دقت تمام و به
نظر هایش بهحال نابرابریمراتبی است و بااینسنتی خود را وفق بدهند، جهانی که بسیار سلسله

زند، جهانی همزمان بسیار فعال و بسیار باقاعده، بسیار مقاوم و بسیار هرگز به شورشی دامن نمی
های دیرپایش قدم در بینشحال ثابتراحت با مقتضیات نو و بااین یتوانا به انطباقپذیر، انعطاف

مان شناختی با تجلیات دینی جوامعهای زیستگاه معلوم است که اکنون با تشبیه پدیدهآن ــ
های قیاس شان در حال سؤاستفاده از آزادیهای نظامی، صنعتی، علمی، یا هنریو نه با جنبه

 نیستم.
قدر به یک ارگانیزم شبیه است که یک یک ارتش درست همانهای مشخصی، از جنبه

قدر معتبر ی جمعی، همانوسخت، همان توان روحیهصومعه. همان انضباط، همان اطاعت سفت
 عضوگیری( نیز یکسان یاجذب نیرو  به مفهوم) تغذیهدر یک ارگانیزم که در یک هنگ. حالت 

ای نفرات تازه، تعیین چارچوبی با حدی دوره، با پذیرش و الحاق درخودکشیدناست: از طریق 
گیر است: قدر مهم، تفاوت چشمهایی همینحال، در جنبهشود. بااینمشخص که از آن عبور نمی

کند یا تغییرکیش نومذهب را قدر که جذب حیاتی در تغذیه سلول غذایی را دگرگون میآن
کند. آموزش نظامی وظیفه چنین نمی زاید سختگیری انضباطی با سربازسازد و بازمیمتحول می

تر تر و عمر کوتاهجاست دوام کمکند. از همینهرگز به اعماق قلب سرباز وظیفه رخنه نمی
ای ناگهانی و متناوب است، مگر ها تا اندازههای نظامی. حتی در جوامع بربری، دگرگونیسازمان

شود که آنمی شان مانعثباتیمورد بی نیافته باشند که در اینکه در وضعیتی کاملاً توسعهاین
کند، ، قیاس کنیم. نهایتاً، وقتی ارتشی رشد میاشیاترین زنده، حتی با ساده موجوداتها را با 



هرگز با گسیل عنصر حالت موجودات زنده شود، این بازتولید برخلاف وقتی هنگی بازتولید می
دهد. یک هنگ تنها با شکافتشوند رخ نمییکتایی که عناصر بیگانه متعاقباً گرداگردش جمع 

شود از فرضاً از او خواسته می ی را لحاظ کنیم کهتواند بازتولید شود؛ سرباز یا افسرزایی می
شود که و متوجه می گروهان در کشوری بیگانه شکل دهدهای خودش به یک طریق تلاش

 تشکیل دهد.ه با خودش درمقام سرجوخ را همراه ای چهارنفرهرسته تواندنمی
شود، درمقام ، چون چیزی محترم و مقدس ظاهر میتفاضلی هایویژگیزندگی، به لطف این 

ی رهایی و رستگاری عناصری که در پیوندهای محکم شیمی زنجیر بزرگ و بخشنده کار و بار
ای از عملیات نظامی در نظر اند؛ و اگر فرگشت زندگی را همراه با داروین درمقام رشتهشده

وقت مسلماً طبیعتش را سوءفهم میست، آنر آن نابودی همراه و شرط پیروزیگیریم که دب
ای که در حال آور موجودات زندهی تشویشداوری بزرگ و رایج با منظرهنظر این پیشکنیم. به

ای حمله ی پرندهای که به لانهی گربهبلعیدن همدیگرند تصدیق شود؛ به محض رویت پنجه
کند. بااینرحمی زندگی را تقبیح میشود و خودمداری و بیعمیقاً برانگیخته می کند قلبمی

اعتبار کنیم باید که حیات را چنین بیرحم، و ما پیش از آناست نه بی نه خودمدار زندگی حال،
هایش را به طریقی تفسیر کرد که بتوان این ترین کنشاز خود بپرسیم که آیا امکان دارد زننده

توانیم برای زیبایی آثارش حس کنیم. از نظرگاه را با ستایشی وفق داد که تنها میوحشت 
ی دیگری زنده موجودزنده  موجودتر از این باشد. وقتی یک تواند آسانمان، هیچ چیز نمیفرضیه

کند تا آن را بخورد، عناصر نابودگر احتمالاً قصد دارند به عناصر نابودشده همان نوع را نابود می
دهند های آیینی دیگر ارائه میکنند به فرقهخدمتی را ارائه بدهند که مؤمنان یک دین فکر می

شکنند و در راستای میشان را درهمشان، و پیوندهای دینیوقتی معابدشان، نهادهای روحانی
کنند. این بیرون موجودات است که بدینجدوجهد می« ایمان راستین»ها به تغییر دین آن

شود، یعنی عناصری برخوردار از ایمان و عشق، اما خود ایمان و عشق فدا نمیترتیب نابود می
کند و طور کلی، باید تصدیق کرد که یک حیات فرادست حیاتی فرودست را جذب میشوند. به

ترین ادیان همچون یافتهترین و توسعهطور که بزرگبرد، درست هماندر خود تحلیل می
 .برعکسدهند، و نه ها را تغییر میپرستم، و بودیسم دین بتمسیحیت، اسلا

توان آگاهی و مرگ را درک زندگی، آیا لازم است اضافه کنم که چطور می برداشت ازبا این 
خوانم که از رهگذر موهبتی کرد؟ من آگاهی، نفس، و روح را پیروزی گذرای عنصری سرمدی می

قطاران که رود تا بر جمعیتی از همنهایت کوچک میی مبهم امر بیاستثنایی به ورای حیطه
ها را برای مدتی کوتاه به قانون خودش که از و آن اند حکم برانداکنون به اتباعش بدل شده

ی او را بر وتغییر شده یا مهر شاهانهپیشینیانش به ارث رسیده و کمی توسط او دستخوش جرح
گیری ارادی یا اجباری این فاتح یا ناگهانی، کنارهخود دارد مقید کند؛ و مرگ را عزل تدریجی 

مثل داریوش پس از آربلا و ناپلئون پس از واترلو، شارل پنجم در یوسته،  ــخوانم که روحی می
ها باری دیگر عریان شده باشد تر از آننحوی که حتی کاملاما به [63و دیوکلسین در سالونا، ]

آید، جا مید، به جایی که در آن زاده شده بود و از آنگردنهایت کوچک برمیبه  امر بی ــ
 داند، نه ناآگاه.رفته، مسلماً نه نامتغیر، و که میاحتمالاً ازدست

گوییم ، بیایید بنیستییا  زندگی دیگرداوری در قبال مسئله بیایید نگوییم پس بدون پیش
های برخی نیست؛ و استدلال نیستیبه مفهوم ی ناخود، ضرورتاً . نازندگی، به اندازهنازندگی

های شکاکان قدر باری ندارد که استدلالفیلسوفان علیه امکان وجود پس از مرگ همان
که زندگی به نازندگی ارجحیت دارد؛ باز هم هیچ این ــایدئالیست علیه واقعیت جهان بیرونی. 



عد امتحانات نیست: وحسابی احراز نشده است. شاید زندگی چیزی جز مودرستاینجا در چیز 
دهند که با فارغشان میها که مونادهایی انجامایمدرسههایی مثل مشق بچهسختکاری مشق

جهانشمول ی شان به غلبهی دشوار و مرموز خودشان را از نیاز قبلیالتحصیلی از این مدرسه
شان آرزوی بازگشت ها پس از سقوط از سریر مغزیم که معدودی از آنیابند. قانع شدنیاز میبی

شان، به استقلال مطلق، قدرت جسمانیها پس از بازگشت به وضعیت اصلیبه آن را داشتند. آن
برند نهند و جاودانه از وضعیتی الوهی بهره میشان را بدون رنج و بدون امید به بازگشت وامی

ی میلها و همهی شری زندگی درونش غرقه گشته بودند، معافیت از همهکه در واپسین لحظه
 ها، و قطعیت نگهداشت خیری پنهان و لایزال.ی عشقها، گرچه نه از همه

طور از رهگذر پالایش میل موجه خواهد شد... طور تبیین خواهد شد؛ زندگی اینمرگ این
ی عزیز، آیا این عیش متافیزیکی را بر من خواهید پردازی دیگر بس است. خوانندهاما فرضیه
 بخشید؟
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 یافت نشد.[ قولشناس است. نقل( روان1833-893)  Bejamin Ball . ]احتمالاً منظور24
25 .[Eduard von Hartmann  (1842-19۰6فیلسوف. آن ،)اش را بر جا که شوپنهاور اندیشه

ی ابعاد ضمیر ناآگاه شناسایی میمنزلهگذارد، هارتمن این دو را بهجدایی اکید اراده و ایده بنیان می
 کند.[

26 .[George James Almann (1812-1898گیاه ،).نقل شناس و جانورشناس].قول یافت نشد 
27 .[Alfred Espinas (1844-1922 ،)شناس. برای ارجاع تارد ر.ک.جامعه 

Des Societes animales [Animal Societies], Paris, G. Bailliere, 1877. 
چه خود متن تر از آنی هوش در حشرات اجتماعی بیشدر واقع، نگاه خود اسپیناس در قبال گستره

 پیشنهاد دهد به رویکرد تارد قرابت دارد.[ممکن است 
28. [William Spottiswoode  (1825-1883ریاضیدان و فیزیکدان. نقل ،)].قول یافت نشد 
 .[4بخش  ر.ک.. ]29
شود، اما با پخش می پی در پی سیال گرانشی. ]به زعم لاپلاس، و با استفاده از عبارت خود او، 3۰

میلیون بار و در جایی دیگر  5۰گوید سریعتر از نور. او در جایی میسرعتی حداقل یک میلیون بار 
 میلیون بار.[ 1۰۰
 .[27. ]بنگرید به یادداشت 31
32[ .Herbert Spencer  (182۰-193۰.فیلسوف. ر.ک ،) 

‘The Social Organism’ (1860), in Essays: Scientific, Political and Speculative, 
London, Williams and Norgate, 1868, vol. I, pp.384-428.] 

قول یافت نشد. )تارد احتمالاً متن را با تعبیر . این نقل15. ]در مورد پوریه، بنگرید به یادداشت 33
 که دقیقاً نقل بیاورد.([کند به جای اینخودش بازگو می

 . ر.ک.17یادداشت  ر.ک.. ]34
Cournot, Traite, section IV.I (ed. cited pp.296-311).] 

 . ]ر.ک.35
J. S. Mill, ‘Of the Stationary State’, Principles of Political Economy, vol. II, book 
IV, ch. 6, 5th ed., London, Parker, Son & Bourn, 1862, pp.320-326.] 

پنداشت را که شباهت زیادی به هم دارند، و در ابتدا این  واقعاً های اسپنسر و اسپیناس . ]پاسخ36
 کشند. ر.ک.اند به پرسش میاند و متقارنهای اندامگان ضرورتاً خوب تعریف شدهریخت

Spencer, ‘The Social Organism’, edition cited, pp. 393-394; Espinas, Les 
Societes animales, pp.216-217.] 

، با 1879سوئیس در  یانگرای ملی)در کنگره  M C Vogt . اگر فقط یک مثال نقل بیاورم،37
گوید: به باورم رابط میانی بین خزندگان و پرندگان( می ،Archaeoptreyx macroura صحبت از

شدن به پرندگان[ از خارج به داخل، ام که انطباق با پرواز ]در خزندگان در فرایند تبدیلاثبات کرده
که پوست دیگر نخورده بماند... درحالیدستتواند کاملاً کند و اسکت میاز پوست به اسکلت عمل می

 «در حال رشدوگسترش پرهاست.
38 .[plastidule های سلولی از روی ای پروتوپلاسم است که ارگانیزمی هکل مولکول پایهدر نظریه

 شوند.[آن ساخته می



39. [Herbert Spencer, First Principles, 5th ed., London, Williams & Norgate, 
1887, ch. 13, pp.401-430.] 

ی تارد در تر از زمانهبه معنای نمو یا رشد امروزه کم (végétation) «رویش». ]استفاده از لفظ 4۰
 هر دو انگلیسی و فرانسوی رایج است.[

 در هم ادغام و یکی شد.[ آن ی شمسی از روی. ]غباری که منظومه41
42[ .Charles Lyell  (1797-1875زمین ،) .لایل بر همانندی قوانین « گراییهمدیس»شناس

 ی دور تا امروز تأکید کرد.[شناختی اساسی و فرایندهایی از گذشتهزمین
که در آن افلاک ورای ماه از عنصری پنجم  شناسی ارسطویی را در ذهن دارد. ]تارد احتمالاً کیهان43

برخلاف چهار عنصر بنیادین  شود ومیشوند، عنصری که در جهان پایین ماه یافت ن)اتر( ساخته می
 مؤید هیچ تغییری مگر حرکت موضعی نیست.[ مینیز

44[ .Christian Gottfried Ehrenberg (1795-1876طبیعت ،)].گرا 
 گیرد( آمده است.[)شکل می se forme 1895و در متن   se forge 1893. ]در متن 45
توان امیدها ها، مییکسان قرار دهم. از بین سایر تفاوتاش را بر این سطح خواهم همه. اصلاً نمی46

ی مختص خود یافته را در خود داشت وقتی همگان شعر و فلسفهیا رویاهای حیات یک تمدن کمال
توان یک زندگی را متصور شد که در آن همگان کشف بزرگ مختص را خواهند داشت، اما نمی

 قش سیاسی یا نظامی خودشان را داشته باشند.شان در لاتاری، یا نی بزرگخودشان، جایزه
47 .[William Crookes  (1832-1919.شیمیدان و فیزیکدان. در مورد این یافته ر.ک ،) 

W. Crookes (1879), ‘On the illumination of lines of molecular pressure, and 
the trajectory of molecules’, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 
no. 175, pp.135-164. 

ی چگالی اندازهاندازه یا کاهش بیبیحالت ترقیق به ماده در « تابانی ماده»یا « فراگازی»وضعیت 
ها یا قوانین خاص خودش بدون تداخل تواند از جنبشمی»ارجاع دارد، وضعیتی که در آن هر مولکول 

 دیده شود. ر.ک.« مجموعه»صورت منفرد و نه جزئی از یک تواند به، و می«تبعیت کند
W. Crookes (1880), ‘On a fourth state of matter’, Proceedings of the Royal Society 
of London, no. 30, pp.469-472.] 

48 .[James Clerk Maxwell  (1831-879)اش از جنبش، فیزیکدان. ارجاع به توصیف آماری
 بولتزمان( است.[ـ)توزیع ماکسول شناسی گاز

 قول یافت نشد.[. ]نقل49
 قول یافت نشد.[. ]از کروکس، نقل5۰
51. [ Pierre-Simon Laplace (1749-1827 ،)ی شناس، در گسترش نظریهریاضیدان و ستاره

از Urbain Le Verrier (1811-1877 ) ی شمسی راهگشا بود. پیشبینیمکانیکی ثبات منظومه
تر مدل لاپلاس را با خود به بیش تأییدو کشف متعاقبش از طریق رویت  1846ی نپتون در سیاره

 همراه داشت.[
ها هستند که مورد تقلید قرار ها و نیاکان انسانوطنای این همطور فزاینده. در جوامع مترقی، به52
، کردنهمگونجا یعنی و همه پیوندکردن هموارهگیرند، و در جوامع ایستا، برعکس این. اما هممی

 یعنی تقلیدکردن.
ها و بزرگی نسبی ما، و، ناپذیر بین کوچکی آنای سنجشگویم دور از ما، نه تنها با فاصله. می53

رت بسیار عجیب و احتمالاً ها و مدت زمان اندک ما )یک مغاینسبی آن مشهودبرعکس، بین جاودانگی 
 ها و ما.بلکه با ناهمگنی ژرف طبیعت درونی آن خیالی(

54[ .Adolphe Wurtz  (1817-1884نقل .)].قول یافت نشد 
و برعکسش  عدم در وجود  (Verschwinden/disappearance)«امحای». ]در منطق هگل، 55

 آورد. ر.ک.را به بار می (Werden/becoming) «صیرورت»
Science of Logic, vol. I, book I, sec I, ch I.C.I, ‘Unity of Being  and ’Nothing.] 



و معنای « تعلقات کالایی»تعمداً بین معنای  (propriété/property) «دارایی»]مفهوم تارد از  .56
 یا مالک «دارنده»در نوسان است. لفظ « کیفیت»، یا «نماخصلت»، «مشخصه»

(propriétaire/proprietor)  رود که انگلیسی معیار برای شخصی به کار میدر هر دو فرانسوی و
زبان،   ی تحلیلی انگلیسیدر معنای اول واجد دارایی یا مالکیت است، اما نه در معنای دوم. در فلسفه

“instance” صورت رود که واجد دارایی در معنای دوم یا بهگاهی برای توصیف موجودیتی به کار می
شناسی ، اما این هم یک هستی«(دهداز یک مشخصه ارائه می اینمونه»ها است )که یعنی مشخصه

« دارنده»شناسی تارد تطابق ندارد؛ در نتیجه، لفظ ها را با خود دارد که با هستیضمنی از دارایی
 حفظ شده است.[

ی وسیلهارجاع دارد به مفهوم داروین از فرایندی که از طریقش یک جمعیت به« انطباق. ]»57
ی داروین را با فهم انطباق شود. هربرت اسپنسر ایدهبهتر با محیطش سازگار میانتخاب طبیعی 

 )همخوانی و سازگاری( فزاینده بین ارگانیزم و محیطش گسترش داد.[« مطابقت»درمقام فرایند 
کند، اما ظاهراً مفهوم کلیاستفاده می (adhérence/adhesion)« چسبندگی». ]تارد از لفظ 58
 را در ذهن دارد.[ (bonding) «پیوند»تر 
ها از انواعی متمایزند، اما مثل چهار عنصر بنیادین امپدوکلس )خاک، . ]اپیکور باور داشت که اتم59

اند. به اعتقاد لایبنیتس هر موناد یا عنصر باید از هم متفاوت نشده طور مشخصبهباد، آتش، و آب( 
(، و این را همچون 9-8، بند مونادشناسیباشد )طور کیفی از هر موناد یا عنصر دیگر متمایز به

 دید.[استدلالی علیه اتمیسم اپیکوری می
ی انتقال از صورت دوره( را به1314-1285فرمانروایی فیلیپ چهارم پادشاه فرانسه ) ان. ]تاریخدان6۰

کوب اند. او سرتر و مدرن حکمرانی مونارشیک دانستهیک شکل کاریزماتیک به یک شکل بروکراتیک
 منحل کرد.[ 1312به راه انداخت و حکم حکومتی را در  13۰7را در  های معبدشوالیه

 (Les Lois de l’imitation) قوانین تقلیدهای تکرار را مفصلاً در گانه از شکل. ]تارد این طرح سه61
 دهد.[بسط می

62. J. S. Mill, Principles of Political Economy, IV.I, vol. II, 5th ed., London, Parker, 
Son & Bourn 1862, p.261, §2.] 

داریوش سوم در پارس از های بزرگ: های حکمرانان امپراتوریگیریها و کناره. ]آخرین شکست63
( 1815پیش از میلاد( و ناپلئون از نیروهای بریتانیایی و پروسی در واترلو ) 331اسکندر در آربلا )

ی یوسته در اش به صومعهگیریم، امپراتور روم، پس از کنارهشکست خورده بودند؛ شارل پنج
( پناه برد، و دیوکلسین، دیگر امپراتور روم، به قصرش نزدیک سالونا در دالماسی 6551استرمادورا )

 کرواسی کنونی، کناره گرفت.[
  



 نامهواژه

 

 
 invention  اختراع، ابداع

 atomicity  تیاتم
 effect  معلول اثر،

 association  یهمکاراجتماع، پیوند، 
 social  یاجتماع

 feeling  احساس
 dissidence  اختلاف
 perception  ادراک

 automaton  ینیماشآدم
 volition  آزاد یاراده اراده،

 will  اراده، خواست
 arrangement  شیآرا

 vibration  ارتعاش
 induction  استقرا

 deduction  استنتاج
 ریتکث وع،یش وانتشار،پخش اشاعه،

propagation 
 avidity  دیشد کشش وافر، اقیاشت اق،یاشت

 vital principle  یاتیح اصل
 aquistion  اکتساب

 consciousness  یآگاه
 disappearance  یدیناپدامحا، 

 the large  بزرگ امر
 the small  کوچک امر
 the finite  کرانمند امر ،یمتناه امر
 the  تینهایب کران،یب امر ،ینامتناه امر

infinite 
 the monotonous  کنواختی امر

 possibility  امکان
 accumulation  انباشت
 natural selection  یعیطب انتخاب
 abstraction  انتزاع
-co  یهماهنگ تناسب، آهنگ،هم انتظام

ordination 
 transition  انتقال
 anthropomorphism ییگراختیرانسان

 discipline  انضباط

 adaptation  انطباق
 impression  افتیحسانطباع، 
 flexibility  یریپذانعطاف

 denial  انکار
 notion  انگاره

 faith  مانیا
 recapitulation  ، تبارنماییییدایبازپ

 histology  یشناسبافت
 regular  منظم باقاعده،

 belief  باور
 extra-social  اجتماعی­برون

 simplicity  بساطت
 closed  بسته

 tiny  زیر اریبس
 simple  طیبس
 of itself  نفسهبه
 exterior  رونیب
 external  یرونیب
 hermetic  منفذیب
 infinitesimal  کوچک تینهایب

 stable  داریپا
 phenomenon  دهیپد

 leap  پرش
 complexity  یدگیچیپ
 prejudice  یداورشیپ
 continuity  یوستگیپ

 affirmation  ییگویآرتأیید، 
 contrast  نیتبا
 conversion  قلب ل،یتبد
 decomposition  هیتجز
 manifestation  یتجل

 realization  تحقق
 transformist  گراتحول
 appropriation  صیتخص

 imagination  لیتخ
 combination  بیترک



 radiation  تابش، تشعشع
 intellect  عقل

 belongings  تعلقات
 variation ریّتغ
 variable  ریرپذییتغ

 difference  تفاوت
 indiviuation تفرد
 opposition  تقابل
 symmetry  تقارن

 indivisible  ریناپذمیتقس
 imitation  دیتقل

 reduction  فروکاست ،تحویل، تقلیل
 repetition  تکرار
 totality  تیتمام
 distinction  زیتما
 tendency  شیگرا ل،یتما

 contradiction  تناقض
 diversification  یابیتنوع
 distribution  عیتوز

 displacement  ییجاجابه
 society  جامعه
 sociable  ، معاشرتیریپذجامعه
 animalcule  ینیبذره جانور

 localization  ، تمکنگیریموضع ،یابیجا
  کردنوهمسانجذب ،کردنهمگون

assimilation 
 modification  رییتغ تحول، ر،ییوتغجرح
 part  جزء

 world  جهان
 universal  یکل ر،یگعالم ،شمولجهان
 direction  یریگجهت جهت،
 mutation ، تحول جهشیجهش
 substance  ماده جوهر،
 cohesion  ، اتصالیدگیچسب
 polymorphism  ییگراختیچندر
 mode  حالت
 state  تیوضع حالت،

 limit  حد
 conjucture  وگمانحدس

 movement  جنبش حرکت،
 sensory  یحس

 sensation  ، حسانیت، احساستیحس
 outside  خارج

 characteristic  نماخصلت
 self/moi/ego  خود

 spontaneous  خودجوش خته،یخودانگ
 autonomous  ، خودآیینخودمختار
 solipsistic  خودمدار

 affinity  یاتم کشش
 property  ، مایملکمشخصه ،ییدارا

 proprietor  ، مالکدارنده
 having  ، تملکداشتن

 judgement  یداور
 intra-social  یاجتماعدرون
 interior  یدرون

دگرگونی، ترادیسی، تبدیل، تحول  دگرگشت،
transformation 

 reason  لیدل
 bilateral  دوطرفه

 essence  تیماه ذات،
 mind  ذهن
 mental  یدماغ ،یذهن

 relation  رابطه، نسبت
 actuation  یسازفعال ،یاندازراه

 psyche  روان
 psychomorphism  ییگراختیرروان
 spiritualism  یباورروح
 spiritual  یروحان ،یروح
 procedure  روند

 generation  شیزا
 construction  ساخت
 eternal  یابد جاودانه، ،یسرمد

 conformity  یسازگار
 organization  یسازمانده

 contagion  تیسرا
 type  شکل ،تیپ ،جنس سنخ،

 similarity  شباهت
 becoming  رورتیص شدن،

 conditions  طیشرا شروط،
  ، تشکلیبندصورت ،یریگشکل

formation 
 inclusion  شمول



 passion  شور
 attribute  صفت

 form  شکل صورت،
 term  ضابطه

 anti-social  یضداجتماع
 necessary  یضرور

 nature  تیماه عت،یطب
 universe  جهان، عالم

 general  ، کلیعام
 agent  عامل
 nothingnessعدم  

 nonbeing / non-etreعدم، نیستی 
 reason  عقل
 rational  یعقلان
 cause  علت

 element  عنصر
 instinct  زهیغر
 impersonal  یرشخصیغ

 process  ندیفرا
 individual فرد
 ontogenesis ییزایهست ،ییدایفردپ
 hypothesis  هیفرض

 evolution  ، تکاملفرگشت
  گذاریفصل، افتراق، تفاوت

differentiation 
 innate  یفطر
 verb to ، افعال وجودیهستن/بودن فعل
Be 
 verb to Have افعال تملک، داشتن فعل

 in itself  نفسهیف
 regularity  بسامان ،یمندقاعده
 intention  قصد
 certainity  تیقطع

 analogyتشابه   اس،یق
 functioning  ، کارکردییکارا

 application  کاربرد، کاربست
 multiplicity  کثرت

 whole  کل
 perfection  کمال
 virtuality  کمون

 quantity  مقدار ت،یکم

 quantification  گیریاندازه ،یسنجتیکم
 quality  تیفیک
 cosmogony  ییزاهانیک

 development   توسعه رشد، گسترش،
 species  ، نوعگونه
 diversity  تنوع ،یگونگونه
 matter  ، هیولیماده
 raw material  مصالح خام، یماده

 possessor  مالک
 possession  تملک ت،یمالک

 possessed  ملکیما
 belong  متعلق

 distinct  زیمتما
شده و توده جمع کل هر ،مجموعه

aggregrate 
 product  ثمره محصول،

/  universal medium  جهانشمول طیمح
milieu universel 

 composite  مرکب
 concept  مفهوم

 comparision  سهیمقا
 scale  اسیمق

 possible  ممکن
 existent  موجود
 entity  تیموجود
 position  گاهیجا موضع،
 positioning  یابیموضع
 monad  موناد

 desire  لیم
 unconscious  ناخودآگاه ناآگاه،

 instability  یثباتیب ،یداریناپا
 discontinuity  یوستگیناپ

 non-ego  ناخود
 unknown  ناشناخته
 dissimilarity  نامشابهت

 discordant  ناهمسازناهماهنگ، 
 heterogeneous  ناهمگننامتجانس، 

 genius  نبوغ
 function  کارکردنقش، 

 result  ثمره جه،ینت
 unknowable  ینشناختن



 order  مرتبه نظم،
 soul  ، جاننفس

 negation  ینف
 appearance  نمود
 phylogenesis  ییدایپنوع
 genre  جنس نوع،
 generic  ینوع

 force  ، قوهروین
 being  وجود، هستی

 identity  تیهوهمانی، این ،یماننده
 preestablished ادیبننیشیپ یهماهنگ

harmony 
 harmony  یهارمون ،یهماهنگ

 correlative  همبسته
 leveling  کردنسطحهم

 accord  یهمسازهماهنگی، 
 homogeneous  همگنمتجانس، 

 appetite  لیم
 intelligence  هوش
 existence  وجود

 unity  وحدت
 monism  ییگراوحدت

 character  خصلتویژگی، 
 uniformity  یکدستی، یکریختی

 unilateral  طرفهکی
 union  اتحاد ،یگانگی

 


